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شرایط پذیـرش مقالـه

فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان، مقاله های نوشته شده در موضوع فرهنگ، تمدن، آداب و 
رسوم، تاریخ، جغرافیا و مباحث نزدیک به این موضوع ها را که در حیطه ی استان خراسان باشد و با توجه به نکات 

زیر تهیه شده باشند منتشر می کند.

1- ساختار مقاله از روش علمی شناخته شده ای پیروی نموده و دارای چکیده، مقدمه، متن ساختارمند، نتیجه 
گیری و منابع و مآخذ استاندارد گونه باشد.

2- روش تحقیق شامل موضوع، اهداف، فرضیه یا پرسش های تحقیق و ادبیات موضوع به صورت مختصر 
ولی روشن در بخش مقدماتی ارائه شده باشد.

3- چکیده مقاله در محیط Microsoft Word 2003 و بر روی کاغذ A4 نوشته شده باشد. حجم مقاله 
بین 15 تا 20 صفحه باشد.

4-چکیده فارسی بین 100 تا 200 واژه  و چکیده انگلیسی بین 200 تا 500 واژه، همراه متن مقاله باشد.

5- معادل های انگلیسی، اسامی غیر فارسی، اصطلاحات و مفاهیم غیر رایج، با علامت شماره گذاری مستقل 
برای هر صفحه، در پانویس آورده شود.

6- جداول، نمودارها، نقشه ها و عکس ها، همراه با شماره و عنوان گویا در پایان مقاله آورده شود و در متن 
مقاله، به شماره و عنوان آنها اشاره شود.

7- ارجاعات و منابع مورد استفاده در محل مربوطه در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر 
منبع و شماره صفحه مورد استفاده، درون پرانتز آورده شود. مثال: )رضوانی، 1383: 92(.



8- فهرست منابع و مآخذ در انتهای مقاله و بر اساس حروف الفبا همراه با مشخصات کامل کتابشناختی باشد.

مثال برای استناد به کتاب:

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم )1379(. از سیر تا پیاز. تهران: نشر علم.

مثال برای استناد به مقاله:

 شاطری، مفید )1385(. »گذاری بر جغرافیای تاریخی قهستان«. فرهنگ خراسان جنوبی، سال اول، شماره 1
)بهار(: 66-49.

مثال برای استناد به پایان نامه:

نامه  پایان  صفوی«.  عصر  در  طریقت  اهل  و  شریعت  اهل  »رویارویی   .)1370( زهرا  بیرجندی،  علیزاده 
کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

9- مشخصات شناسنامه ای، وابستگی سازمانی نویسندگان، میزان تحصیلات و رشته مربوطه، شغل، نشانی 
کامل پستی )نام استان، شهر و پست الکترونیکی(، شماره تلفن یا همراه و دورنگار نویسنده بر روی صفحه اول 

مقاله درج گردد.

10- مقاله ارسالی نباید در مجلات دیگر چاپ شده باشد و یا همزمان برای چاپ به سایر مجلات ارسال شود.

 مقاله های دریافت شده، نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با خط مشی
 فصلنامـه تطابق داشته باشـد، به منظـور ارزیابی برای حداقل دو نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد. 

مقاله ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظر مثبت داوران منتشر می شوند.
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ابعاد اعتقادي و ديدگاه هاي سياسي داعيان اسماعيلي در خراسان و فرارود
محمدحسن الهي زاده1
سيد محمدرضا سادسي2

چكيده

 دعوت در درون و بيرون دولت فاطمي از طريق شبكه گسترده ي داعيان پخش و ترويج مي شد.
فاطميان مي خواستند از طرف همه ي امت مسلمان به عنوان امامان برحق شناخته شوند و نيز بر آن 
بودند كه حكومت واقعي و عملي خود را به تمام سرزمين هاي اسلامي و بيرون از آن بگسترانند. 
قبل از ظهور آنان، داعيان اسماعيلي به دنبال آماده كردن جوامع براي ظهور امام وعده داده شده، 
دست به تبليغات گسترده اي زده بودند. اصطلاح داعی به طور کلی به هر نماینده ی مجاز دعوت 
فاطمی اطلاق می شد؛ یعنی مبلغی که عهده دار ترویج یکش اسماعیلی از راه جلب گروندگان 
انبوه گروه ها و طبقات  از ميان  امام حاضر اسماعیلی بود. داعيان اسماعيلي  از  به پیروی  جدید 
اجتماعي ناراضی، عده ي زيادي را با دعوت خود، جذب كردند. بدين صورت آنان از شكايات 
و نارضايتي هاي منطقه اي بهره برداري مي كردند. بنا بر شواهد موجود، دعوت اسماعیلی در ایران 
تحت رهبری رهبران قرمطی عراق آغاز شد. در حوالی 260 هجري دعوت اسماعیلی در بسیاری از 
نقاط مرکزی و شمال غربی ایران، در ناحیه ی جبال ظاهر شد و داعیان مرکز فعالیت های خود را در 
ری مستقر ساختند و در حدود سه دهه بعد، یعنی پیرامون 290 هجري دعوت به خراسان و فرارود 
 گسترش یافت. داعیان بزرگی در مناطق شرقی ایران به ویژه خراسان و فرارود فعالیت می کردند

 که  ابعاد مختلف دعوت آنان از نظر اعتقادي و سياسي قابل بررسي و تحليل است. امير حسين 
مرورودي، ابوبلال، احمد كيال و محمد نخشبي از جمله ي اين داعيان هستند.

elahizade@yahoo.com                                                                                 .1. استاديار گروه تاريخ دانشگاه بيرجند
 sadesi2002@gmail.com                                                                                .2. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي

تاریخ دریافت: 1391/10/3

تاریخ پذیرش: 1391/12/10
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واژگان كليـدي: اسماعيليان، فاطميـان، خـراسان، داعيان اسماعیلـی، اميـر حسين مرورودي، 

ابوبلال، احمد كيال، محمد نخشبي.

مدخـل

آغاز فعالیت های تبلیغاتی اسماعیلیان در ایران به اوایل قرن سوم هجری باز می گردد؛ یعنی 
زمانی که کیی از امامان اسماعیلی - به احتمال زیاد محمد بن اسماعیل علوي -  به ایران آمده و 
در اطراف ری به دعوت مردم پرداخته بود. بعد از او در تاریخ اسماعيليان به نام عبدالله بن محمد بن 
اسماعیل بر می خوریم که گویا او نیز مانند پدرش در ایران حضور داشته ولي بعدها مرکز فعالیت 
خویش را به سلمیه واقع در سوریه منتقل كرد. بعد از استقرار وی در آنجا، داعیانی از جانب او به 
قسمت های مختلفی از ایران فرستاده شدند که مهم ترین مرکز فعالیت آن ها مناطق غربی ایران بود. 
بر اثر فشارهای مذهبی که از جانب علمای اهل سنت بر داعيان وارد می شد، به شرق ایران آمده و 
در نواحی خراسان و فرارود دست به تکاپوهای بسیاری زدند، تا جایی که اهمیت منطقه ی شرق 
افزایش یافت. بعد از تشیکل خلافت فاطمی )که عاملان اصلی دعوت جديد اسماعيلي بودند( نیز 
داعیانی چون ابوعبدالله خادم و ابوسعید شعرانی از طرف عبيدالله مهدي، اولین خلیفه ی فاطمی به 
این مناطق فرستاده شدند. تلاش های داعیان اسماعیلی در خراسان موجب شد که امیرنصر سامانی 
به آن ها متمايل شود؛ این نخستین بار بود که اسماعیلیان موفق شدند یک حاکم قدرتمند را در این 
منطقه با خود همراه سازند. در این ميان هواداران زیادی از عامه ی مردم نیز به دعوت اسماعیلی 
لبیک گفتند. این موفقیت ها در نتیجه ی تغییر نگرشی بود که داعیان نخست اسماعیلی در انتخاب 
جغرافیای تبلیغات، جانشینان بعدی خود، مخاطبان و مانند آن انجام دادند. در ادامه به چگونگی 

انجام این تغییرات و میزان موفقیت داعیان مختلف پرداخته خواهد شد.

دعوت و مفهوم آن

 دعوت يعني فراخواندن ديگران، در درون و بيرون دولت فاطمي از طريق شبكه ي گسترده اي
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از داعيان پخش و ترويج مي شد. بايد خاطر نشان كرد كه واژه دعوت هم به سازمان تبليغ اسماعيلي 
با سلسله مراتب پيچيده ي آن از قبيل داعي الدعات، حجت، داعي، مأذون و در نهايت مستجيب 
مربوط بود و هم به وظيفه و تكاپوهايي كه آن سازمان بر عهده داشت؛ از جمله فعاليت هاي تبليغي 

داعيان كه نمايندگان دعوت در مناطق مختلف بودند )غالب، 1965: 67(.

فاطميان مي خواستند از طرف همه ي امت مسلمان به عنوان امامان برحق شناخته شوند و نيز 
بر آن بودند كه حكومت خود را به تمام سرزمين هاي اسلامي و بيرون از آن بگسترانند. قبل از 
ظهور خلافت فاطمي، داعيان از طرف ائمه ي اسماعيلي كه به صورت مخفيانه فعاليت مي كردند، 
در جهت آماده كردن امت اسلامي براي ظهور امام وعده داده شده، دست به تبليغات گسترده اي 
زده بودند. لذا اين هدف اصلي دعوت آنان بود كه “الدعوه الهاديه” خوانده مي شد؛ يعني فراخوان 

بشريت به هدايت راستين كه امامان اسماعيلي و فاطمي ارائه مي كردند )دفتري، 1389: 88(.

داعيان اسماعيلي از ميان انبوه گروه ها و طبقات اجتماعي ناراضی، عده ي زيادي را با دعوت 
خود، جذب كردند. از جمله ي اين گروه ها بايستي از دهقانان بدون زمين و قبايل بدوي كه منافع 
آن ها از سوي طبقات مختلف مرفه ناديده انگاشته شده بود، ياد كرد. داعيان همچنين از شكايات و 
نارضايتي هاي منطقه اي بهره برداري مي كردند )غالب، 1965: 66(. بر مبناي راهبرد طراحي شده ي 
دعوت، داعيان ابتدا در ميان جمعيت ها و محيط هاي غير شهري كه از مراكز خلافت عباسي به دور 
بودند، موفقيت بيشتري داشتند. اين امر روشن مي سازد كه چرا گسترش اوليه جنبش اسماعيلي 
در ميان ساكنان روستاها و اهل قبايل بدوي سرزمين هاي عرب، بويژه در جنوب عراق، بحرين 
و يمن بوده است. بر عكس در سرزمين هاي ايراني، بويژه در ناحيه ي جبال، خراسان و فرارود 
دعوت اسماعيلي عمدتاً طبقات حاکم، فرهيخته و تحصيل كرده را آماج تبليغات خود قرار داده 

بود )دفتري، 1389: 74(.

..



فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان4

داعـی

واژه ی داعی در لغت به معنی دعوت کننده و فرا خواننده است. گروه ها و جنبش های مختلفی 
از مسلمانان از جمله غلات شیعه1، عباسیان، معتزله و زیدیه درباره ی مبلغان دینی -  سیاسی خود 
این واژه را به کار می بردند. اما این اصطلاح با آمدن اسماعیلیان، کاربرد وسیع خود را پیدا کرد. 
لازم به ذکر است که اسماعیلیان نخستین و قرمطیان ایران و جاهای دیگر نام های دیگری چون 
جناح )به جای داعی( به کار می بردند )همان: 82(. هم چنین از روزگار فاطمیان چندین طبقه از 
 داعیان در هر منطقه وجود داشته است. در هرحال، اصطلاح داعی به طور کلی به هر نماینده ی

مجاز دعوت فاطمی اطلاق می شد؛ یعنی مبلغی که عهده دار ترویج یکش اسماعیلی از راه جلب 
گروندگان جدید به پیروی از امام حاضر اسماعیلی بود. از آنجا که تدارک تعلیم عقاید اسماعیلی 
به نویکشان از همان آغاز کیی از مسؤولیت ها و وظایف مهم دعوت بود، داعی، تعلیم و تربیت 
گرویدگان جدید یا مستجیبان را بر عهده داشت. گذشته از این، داعی اسماعیلی به عنوان کارگزار 
و مأمور غیر رسمی دولت فاطمی عمل می کرد و در محل انجام وظیفه ی خود، محرمانه و به 

صورت سری اهداف دولت فاطمی را پیش می برد.

چنان كه مي دانيم داعی از سوي امام منصوب مي شد. داعیان بویژه آن هایی که در سرزمین ها 
و مناطق دور افتاده، در بیرون از قلمرو دولت فاطمی فعالیت می کردند، از استقلال و خودمختاری 
زیادی بهره مند بودند و تنها راهکارهای کلی را از پایگاه مرکزی دعوت دریافت می کردند. در 
این مناطق، داعیان در نهایت اختفا و بسیار سری عمل می کردند و اغلب برقرار کردن تماس های 
مکرر با پایگاه دعوت در قاهره، برایشان دشوار بود. در چنین شرایطی فقط اسماعیلیانی که از 
تحصیلات عالی برخوردار و دارای صفات و سجایای اخلاقی خاصي بودند، می توانستند داعیانی 
 باشند که جوامع اسماعیلی را در محل های خاص رهبری کنند )دفتری، 1382: 91- 115(. طبعاً 
از داعیان انتظار می رفت که علم کافی از ابعاد ظاهر و باطن دین یا معانی ظاهری قرآن و شریعت 

1. به فرقه هایی از شیعه گفته می شود که در مذهب خود غلو داشتند. 
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و تأویل باطنی آن ها داشته باشند. در سرزمین های بيرون از خلافت فاطمي، داعی هم چنین اغلب 
او برای اعضای جامعه ی  بازی می کرد و فتوای  نقش قاضی را در دعواها و مشاجرات محلی 
این رو داعیان اغلب علوم قضایی و  از  بود )غالب، 1965: 65(.  اسماعیلی محل، لازم الاجراء 
شرعی را نیز می آموختند؛ هم چنین از داعیان انتظار می رفت که علاوه بر آشنایی کافی با تعالیم 
ادیان غیر اسلامی، زبان، آداب و رسوم منطقه ای که در آن انجام وظیفه می کنند را نیز بدانند 

)بغدادی، 1358: 282(. 

همه ی این صفات و سجایا برای انجام درست و منظم وظایف داعیان، لازم و ضروری بود. 
 در نتیجه، عده ی زیادی از داعیان، دانشمندانی فرهيخته بودند و کمک های مهم و ذی قیمتی به 
 اندیشه ی اسلامی می کردند. آن ها هم چنین پدیدآورنده ی حجم زیادی از ادبیات اسماعیلی دوره ی

فاطمی به زبان عربی بودند که با موضوعات متنوعی از ظاهر و باطن، فقه و کلام، فلسفه و تفسیرهای 
باطنی سر و کار داشتند. در این مورد هم متأسفانه مانند دیگر جنبه های دعوت، جزئیات اندکی از 
روش های عملی و مورد استفاده ی داعیان فاطمی که برای جذب و تعلیم و تربیت نوگرویدگان 
به کار می بردند، در دست است.  نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که داعیان همیشه از 
دعوت جمعی دیگران به یکش اسماعیلی اجتناب می کردند. آنان می بایست شخصاً با مستجیبان 
آینده آشنا باشند، زيرا افراد با توجه به توانمندي هاي ذهني و استعدادهايي كه داشتند انتخاب 
مي شدند )نویری، 1404ق.، ج25: 212(. در حقیقت از داعی انتظار می رفت که به مستجیب به 
شیوه ای تدریجی آموزش دهد و کیباره، در یک زمان همه چیز را برای او مکشوف نسازد. خود 
 عمل تشرف را اسماعیلیان یک نوع تولد روحانی مجدد نویکش می دانستند )دفتری، 1389: 84(.

وظیفه ی داعی بود که از نویکش، سوگند یا میثاق برای امام اسماعیلی زمان بگیرد. به عنوان بخشی از 
 این عهد و میثاق، نویکش هم چنین سوگند می خورد که عقاید اسماعیلی را که داعی به وی می آموزد،

سری و مکتوم نگه دارد. تنها بعد از این سوگند بود که داعی معمولاً در جلسات تعلیمی منظمی 
تعلیم مستجیب به  نویکشان تشیکل می شد، شروع  از  برای چند تن   که در خانه ی خود داعی 
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می کرد. پولی که لازم بود تا داعی با آن به وظایف مختلف خود بپردازد، از اعضای جامعه ی او 
تحصیل می شد. داعی، بخشی از این پول ها را که به نام امام جمع شده بود، از جمله زکات، خمس 
و بعضی وجوهات خاص اسماعیلی، مانند نجوی1 را برای تأمین مالی کارهای محلی نگه داشته و 
 بقیه را به وسیله ی پیک های متعدد برای امام می فرستاد )هالم، 1377: 82-70(. این پیک ها به ویژه 
آن هایی که از نقاط دور افتاده ی قلمرو دعوت به قاهره می رفتند، هنگام بازگشت کتاب های 

جدید اسماعیلی را برای داعی می آوردند. 

به این ترتیب داعیان فاطمی کاملًا از تحولات عقلانی در اندیشه و تفکر اسماعیلی، بویژه 
اندیشه هایی که مورد تأیید پایگاه دعوت در قاهره بود، آگاه بودند )دفتری، 1389: 84(. اهميت 
داعي و ساير سلسله مراتب دعوت به حدي بود كه حميدالدين كرماني داعي برجسته ي اسماعيلي 
گفته است، اطاعت و فرمانبرداري از امامان كه بالاترين مراجع هستند، جز با پيروي از كساني كه 

در مرتبه ي پايينتر، براي هدايت مردم هستند، اعتباري ندارد )واكر، 1379: 59(.

آغاز دعوت اسماعیلی در خراسان و فرارود

ابن ندیم روایات چندی راجع به شروع دعوت اسماعیلی آورده است. این روایات در عین 
اختلافاتی که با هم دارند، در این نکته متفق اند که در قرن سوم، فعالیت های اسماعیلی در مناطقی 
از ایران وجود داشته است و در روایات بعدی نیز اشاره به خراسان شده است. در روایت دیگری، 
ری، آذربایجان و طبرستان قید شده است )ابن ندیم، 1430ق.: 666-669(. بنا بر شواهد، داعیان 
اسماعیلی کمی پیش از 286 هجري در غرب ایران، در اطراف ری، نزدیک تهران امروزي ظاهر 

شدند )فرای، 1348: 82(. 

1. پس از اتمام مجالس خاص آموزشي اسماعيليه، حاضران براي قدرداني از تعاليم محرمانه‌اي که بدان ها آموزش داده 
شده بود‌، وجوهي موسوم به »نجوي« را پرداخت ميک‌ردند. مبلغ نجوي متفاوت بود و توانگران مي‌توانستند مبالغي بيشتر از 
ديگران بپردازند. جمع‌آوري و ثبت مبالغ نجوي و پرداختک‌نندگان آن، وظيفه کاتب مخصوصي بود که »کاتب الدعوه« 

ناميده مي‌شد )مقریزی،1422ق.، ج1: 458(.
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بنا به روایات پیش گفته و حضور محمد بن اسماعیل در ایران، می توان شروع دعوت اسماعیلی 
بنا به نظر يكي از پژوهشگران معاصر، بر خلاف  در این سرزمین را به شخص امام نسبت داد. 
فاطميان كه همت خود را به دعوت اهالي دور دست گماشتند، داعيان قرمطي در كشاندن امر 
دعوت به تمامي نقاط ايران موفق تر عمل كردند )معزي، 1383: 147(. بنا بر شواهد موجود، دعوت 
اسماعیلی در ایران تحت رهبری رهبران قرمطی عراق آغاز شد و آنان ابوسعید گناوه ای را که کیی 
 از اهالی فارس بود، به یکش اسماعیلی درآورده و تربیت کردند. او پس از آنکه کار مقدماتی اش

را در جنوب ایران آغاز کرد، از سوی حمدان قرمط به بحرین اعزام شد و بعدها در آن جا دولتی 
تشیکل داد. در حوالی 260 هجري دعوت اسماعیلی در بسیاری از نقاط مرکزی و شمال غربی 
ایران، در ناحیه ی جبال ظاهر شد كه از جمله آن ها مي توان به فعاليت هاي احمد بن حسين معروف 
به دندان، غياث الدين رازي، خلف بن احمد كاشاني و در نهايت ابوحاتم رازي اشاره كرد. اين 
داعیان، مرکز فعالیت های خود را در ری مستقر ساختند و در حدود سه دهه بعد، یعنی پیرامون 

290 هجري دعوت به خراسان و فرارود گسترش یافت )دفتری، 1389: 62(. 

داعیان بزرگی در مناطق شرقی ایران بویژه خراسان و فرارود فعالیت می کردند که در ادامه، 
ابعاد مختلف حیات سیاسی و مذهبی چند تن از آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسين بن علي مرورودي

حسين بن علی مرورودی در تاريخ سلسله ساماني شهرت فراواني دارد. در دوران سلطنت امير 
احمد بن اسماعيل )حك: 295 - 301ق.( وي سپهسالار لشكر سامانيان در سيستان بود. او دو نوبت 
در ايام همين امير ساماني، سيستان را فتح كرده بود؛ اما هيچ گاه عنوان امير سيستان نيافت. منابع اين 
دليل را اساس ناخوشنودي امير حسين دانسته اند. او به دنبال فرصتي مي گشت و اين فرصت پس 
از قتل امير احمد بن اسماعيل و بالا گرفتن عصيان مدعيان در قلمرو سامانيان برايش فراهم شد 
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)گرديزي، 1363: 322؛ ابن خلدون، 1366، ج3: 484(. بارتولد1 )1352: 516( مي گويد: “ در عهد 
پادشاهي احمد، خدمات مهمي صورت داده بود و معتقد بود كه قدر وي به درستي شناخته نشده؛ 
ظاهراً اين سركرده ي عاصي به عناصري از ميان خلق متكي بوده است”. ابن نديم )1343: 138( در 

الفهرست، وي را در شمار سران نهضت شيعي نام برده است. 

چگونگي و زمان پيوستن اميرحسين به كيش اسماعيلي از موارد پر ابهام دعوت اسماعيلي 
است. منابع مختلف، افراد متعددي را در دعوت كردن او دخيل دانسته اند )طوسی، 1387: 285؛ 
و  روزگار  آن  سياسي  بين حوادث  سادگي  به  مي توان  هر حال،  در  نديم،1430ق.: 669(.  ابن 
گرويدن اميرحسين به كيش اسماعيلي ارتباط برقرار كرد. همان طور كه ابن اثير )1360، ج13: 

117( نيز براي پيوستن او به كيش اسماعيلي قائل به انگيزه هاي سياسي است. 

بعد از مرگ امیر احمد ساماني، اميرحسين در هرات عليه نصر دوم، پسر و جانشين احمد، 
قيام كرد؛ اما در 306 هجري در جنگي كه با احمد بن سهل كامكار كه نماينده ي اشراف بود و 
گويا نسب ايراني او به يزدگرد سوم ساساني مي رسيد، شكست خورد و به صورت اسير به بخارا 
روانه شد تا اين كه ابوعبدالله جيهاني وزير، شفاعت او را كرده و به تدريج در دستگاه سامانيان 
نفوذي پيدا كرد. وي ظاهراً مسبب گرايش و تمايل بسياري از كارگزاران دولت ساماني به مذهب 
اسماعيلي شد )ابن اثير، 1385 ق.، ج8 : 88(.  اميرحسين مدتي بعد به خراسان بازگشت و به عنوان 
داعي كل در آنجا منصوب گرديد. چنين به نظر مي رسد كه عامل اصلي گسترش دعوت در 
خراسان و بويژه نيشابور، كه يكي از نخستين شهرهاي خراسان است كه دعوت اسماعيلي در آن 
پا گرفت، حسين بن علي مرورودي بوده باشد )معزي، 1383: 150(. بر اساس گزارش ها، حسين 
در پايان عمر مجدداً دچار حسد و كينه قرار گرفت و در حبس افتاد و در زندان وفات يافت )ابن 

نديم، 1430ق.: 669(.

1. Bartold
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مخالفت با سامانیان و گرویدن به یکش اسماعیلی از سوي حسين بن علي مرورودي را مي توان 
اين گونه توصيف كرد: بعد از اين كه امراي ساماني مشكلاتي را براي اميرحسين فراهم كردند 
)از جمله ندادن حكومت سيستان به وي(، او به پشتوانه ي سپهسالاري و خدماتي كه قبلًا براي 
سامانيان انجام داده بود و نيز به علت مقبوليتي كه در بين عوام داشت، موفق شد افراد مختلفي را 
از طبقات مختلف با خود همراه كند و نوعي رنگ و بوي مذهبي به قيام خود ببخشد. از تعداد 
اسماعيلياني كه در سپاه او بر عليه اميرنصر مي جنگيدند اطلاعي نداريم ولي بنا بر شواهد، با وي 
همراهي مؤثري داشته اند. دليل ما براي گفته هاي اخير، روایت نظام الملك طوسی )1387: 285( 
است كه مي گويد: “اميرحسين علي مرورودي را غياث دعوت كرد و اجابت يافت و اين مسلط 
شد در خراسان خاصه در طالقان و ميمنه، پارياب و غرجستان غور. چون حسين در اين مذهب آمد 

خلقي را از اين ناحيت ها در مذهب آورد”. 

حال به بررسي ابعاد مختلف دعوت اميرحسين مي پردازيم. بنا به روايات مختلف، مي توان 
استنباط كرد كه به احتمال فراوان حسين بن علي مرورودي به اسماعيليان فاطمي معتقد بوده است؛ 
چرا كه در هر دو صورت )يعني چه داعي او غياث الدين رازي باشد كه بنا بر شواهد ارائه شده 
از سوي نظام الملك، غياث تربيت يافته ي داعيان فاطمي بوده است و چه شعراني كه مستقيماً از 
سوي امام فاطمي به خراسان گسيل شده بود( او به فاطميان تمايل پيدا مي كرده است. از طرف 
ديگر، ابن نديم )1430ق.: 669( روايت مي كند كه بعد از مرگ )كشته شدن و یا در زندان مردن( 
اميرحسين، جانشين او يعني محمد نسفي )نخشبي( موفق شده است تا خون بهاي او را از اميرنصر 
ساماني بگيرد و براي خليفه قائم فاطمي )خلافت: 322- 334ق.( ارسال كند. از آنجا كه ابن نديم 
 روايتگر و مورخ موثقي است، احتمال درستي روايت او بسيار زياد است. از طرف ديگر، اين 
خليفه ي فاطمي )القائم( موفق شده بود تا حد زيادي ارتباط خود را با اسماعيليان قرمطي برقرار كند 
 و در واقع، آن ها را با خود همراه گرداند. چرا كه طبق اثر گران سنگ نخشبي يعني المحصول، 
 مي توانيم به اعتقاد او كه همانا صحه گذاشتن بر امامت محمد بن اسماعيل است، پي ببريم زيرا او به 
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راحتي با اين خليفه ي فاطمي ارتباط برقرار كرده است و حتي وجوه شرعي و غير شرعي دريافتي 
خود را براي خليفه ارسال مي كند؛ نمونه ي آن خون بهاي امیرحسین بود كه ذكر آن گذشت و ابن 

نديم مبلغ آن را يكصد و نوزده دينار ذكر كرده است.

ماجراي تأييد كتاب الزينه ي ابوحاتم رازي توسط همين خليفه ي فاطمي )قرشي، 1395ق.، 
ج5: 169(، نمونه ي ديگري از برقراري ارتباط مؤثر بين فاطميان و داعياني است كه گويا بيشتر 
اعتقادات قرمطي داشته اند و اين ارتباط تا آن جا پيش مي رود كه داعي ابويعقوب سجستاني، چند 
سال بعد به صراحت فاطميان را به عنوان امامان بر حق تأييد مي كند )دفتري، 1386: 208(. شايد 
بتوانيم بگوييم داعيان اسماعيلي اين دوران، تفاوت چنداني بين دعوت جديد و قديم اسماعيلي 

قائل نبوده اند؛ لذا برقراري رابطه با فاطميان از طرف آنان چندان عجيب نبوده است.

ابعاد اجتماعي دعوت اميرحسين تا حدود زيادي براي ما روشن است. حوزه ي نفوذ اميرحسين 
نيز بسيار گسترده بود. تا آنجا كه مي دانيم با منصوب شدن اميرحسين به عنوان داعي كل خراسان 
و شرق ايران، مركز دعوت هم از نيشابور به مروالرود منتقل مي شود )فراي، 1348: 83(. با توجه به 
گفته ي نظام الملك طوسی )1387: 285( كه “چون ]امير[ حسين در اين مذهب آمد خلقي را از اين 
ناحيت ها ]خراسان[ در مذهب آورد”، مي توان به راحتي ميزان مقبوليت اميرحسين را حدس زد. 
 طبق شواهد موجود اكثر مخاطبان دعوت اميرحسين نيز، اهالي شهرهاي خراسان و فرارود بوده اند.

ميزان نفوذ اميرحسين در ميان طبقه ي حاكم نيز گواه و شاهد خوبي است تا اين طور نتيجه بگيريم 
كه مخاطبان اصلي او اشراف نظامي و سياسي دربار سامانيان بوده اند. عارف تامر )1377: 44( هم 
بر اين نكته تأكيد دارد كه مسبب گرايش و تمايل بسياري از كارگزاران ساماني به كيش اسماعيلي 

همين اميرحسين بوده است. اين نكته به درستي ميزان نفوذ و مقبوليت او را به ما نشان مي دهد. 

با توجه به منابع موجود مي توان گفت، محبوبيت اميرحسين فقط در ميان اشراف و بزرگان 
 درباري نبوده است و هر جا او تلاش مي كرده تا دعوت اسماعيلي را منتشر كند، با اقبال عامه ي
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 مردم مواجه مي شده است. گستردگي دعوت بعدها به حدي مي رسد كه به گفته ي نفيسي در حواشي
تاريخ بيهقي، امراي مناطق مختلف فرارود و خراسان نيز به اين دعوت روي خوش نشان مي دهند 
)بيهقي، 1326، ج2: 851(. بايد توجه داشت كه اميرحسين اولين دعوت شده ي والامقام به كيش 
اسماعيلي نبوده است. بزرگاني چون اسفار بن شيرويه، مرداويج و امير احمد بن علي )حاكم ري(، 
هر چند به طور موقت، به دعوت داعي ابوحاتم رازی لبيك گفته بودند، ولي مسلماً هيچ كدام از 

آن ها به مرتبه ي اميرحسين در سازمان دعوت )داعي كل اسماعيلي( دست نيافته بودند. 

به واقع، رسمي كه غياث در امر دعوت اسماعيلي آغاز كرد، به طور پيوسته توسط همه ي 
جانشينان او ادامه يافت و همه ي آن ها، جانشيني از  طبقه ي خردمندان و بزرگان جامعه برگزيدند 
و روز به روز بر ميزان نفوذ كيش اسماعيلي در ميان مردم شهرهاي بزرگ و طبقه ي حاكمه افزوده 
مي شد، تا جايي كه اميرنصر به عنوان شخص اول حكومت ساماني به اين مذهب جديد ابراز 
تمايل كرد و تا مدتي هر چند كوتاه از آن حمايت قاطعي نشان داد. لازم به ذكر است كه حسين 
مرورودي تمام موارد مذكور را رعايت كرد؛ يعني يكي از فلاسفه ي بزرگ خراسان، به نام محمد 
نخشبي را به جانشيني خود برگزيد و نيز بدو توصيه كرده كه اهالی دو شهر بخارا و سمرقند، كه 
از مناطق مهم خراسان است را دعوت نمايد. حتي شواهدي در دست است كه نخشبي به توصيه ي 

اميرحسين به دعوت اميرنصر ساماني ترغيب شده بود )طوسی، 1387: 287(. 

ابـوبلال 

نظام الملك سال ظهور او را 295 هجري ذكر كرده است؛ يعني در ايام سلطنت اميراسماعيل 
ساماني. نكته اي كه در همين ابتدا از نوشته هاي نظام الملک مي توان استخراج كرد، اين است كه 
با وجود مقدم بودن قيام ابوبلال، خواجه ذكر حوادث مربوط به زمان او را بعد از ظهور خلفاي 
 فاطمي و حوادث مربوط به عبيدالله المهدي آورده است )همان: 297(. گويا وی نيز با وجود ساليان 
درازي كه از آن دوران گذشته بود، مي خواسته نشان دهد كه ابوبلال از داعيان فاطمي و دعوت 
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كننده به امامت عبيدالله المهدي است. بايد توجه داشت كه فعاليت هاي ابوبلال با ابوعبدالله خادم، 
يعني نخستين فرستاده و داعي فاطميان به مشرق جهان اسلام مصادف شده بود. هر چند منبع موثقي 
 نداريم كه نشان دهد ابوبلال از طرف ابوعبدالله در ناحيه ي هرات فعاليت مي كرده است، ولي 

مي توان حدس هايي نزديك به واقعيت زد و دعوت او را فاطمي دانست. 

نكته ي مهمي كه ما را بر اين مي دارد تا وي را داعي فاطمي لقب بدهيم، اين است كه در دعوت 
ابوبلال خبری مبني بر وعده ي ظهور مهدي نيامده است كه وي آن را به پيروان خويش نويد داده 
باشد. نظام الملك كمك ديگري نيز در اين مورد به ما كرده است؛ او مي گويد: “]ابوبلال[ سراي 
خويشتن را دارالعدل نام نهاده است”. اين شعار كه حاكي از اجراي عدالت و به پاداشتن حكومتي 
عدالت محور است، به شعارهاي فاطميان بسيار نزديك است، چرا كه ما حتي يك نمونه مشابه 
آن را در منابع نمي توانيم بيابيم. نظام الملک در جايي بيان مي دارد كه “اين ابوبلال آن است كه 
نديمي ابويعقوب ليث كردي و در مذهب دعوت به نيابت او مي كند” )همانجا(. به احتمال زياد 
وی با ذكر اين موضوع قصد دارد نشان دهد كه دشمني ابوبلال با دستگاه خلافت عباسي براي 
وي مسجل شده است و به واقع، اين هم نشانه ي ديگري است كه طرفداري ابوبلال از فاطميان را 
نشان مي دهد. لذا از بعد اعتقادي، فاطمي بودن ابوبلال و اعتقاد او به امامت امام حاضر فاطمي، تا 

حد زيادي براي ما روشن مي شود.

سخنان نظام الملک در مورد ابعاد اجتماعي قيام ابوبلال هم بسيار راه گشاست. او مي گويد: 
 “والي هرات، محمد بن هرثمه خبر كرد اميراسماعيل بن احمد ساماني را كه مردي در كوهپايه ي

غور و غرچه خروج كرده است، او را ابوبلال گويند و مذهب قرامطه آشكار كرده است و از هر 
طبقه اي مردم بر او گرد آمده اند... و خلقي بسيار از روستاهاي هرات روي بدو نهاده اند و بيعت 
مي كنند و عددشان فزون از ده هزار مرد است”. در جايي ديگر مي گويد: “به كوهپايه ي هرات 
 خارجي بيرون آمده است و مذهب قرامطه آشكار كرده، بيشتر ايشان شبانان و كشاورزان اند” 

)همانجا(.
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سخنان نظام الملک بسيار گوياست و مشخص مي كند كه ابوبلال دعوت خويش را از ميان 
عامه ي مردم آغاز كرده، اما در بين طبقات گوناگون اجتماعي حامي داشته است. مقبوليت دعوت 
او در ميان اقشار پايين جامعه بيشتر است و يقيناً به شعار عدالت خواهي او مربوط مي شده است. 
از شيوه ي گزارش دادن حاكم هرات چنين استنباط مي شود كه  او از خروج ابوبلال به شدت 
احساس خطر كرده، تا جايي كه خارجي بودن او را هم با قرمطی بودن درآميخته است تا اهميت 
هشدار خود را دوچندان كند. لازم به ذكر است كه اهميت فوق العاده مهم قيام ابوبلال از جانب 
سران قدرت هم دقيقاً همين نكته است؛ يعني ترس از گسترش افكار جديد و استقلال طلبانه در 
ميان عامه ي مردم. لازم به ذکر است که در دوران حكومت غزنويان نيز همين عامل در سركوب 

اسماعيليان نقش اصلي و اساسي را بازي مي كرد. 

روايت ديگر نظام الملک نيز گوياي گسترش فوق العاده ي دعوت اسماعيلي است. او در مورد 
سركوب قيام ابوبلال چنين مي گويد: “]امير اسماعيل سران سپاه را وعده داد كه[ چون اين فتح 
بكنيد همگان را خلعت و صلت دهم و پايه ي شما بيفزايم... و ابوبلال را و ده تن ديگر را از رئيسان 
ايشان بگرفتند... و ابوبلال را به زندان كهنه دز )كهن دژ( بردند تا همان جايگاه بمرد و باز ده تن 
ديگر را به بلخ و سمرقند و فرغانه و غور و خوارزم و مرو و نشاپور و به هر شهري مي فرستادند و بر 
دار مي كردند” )همان: 299(. اين شيوه ي سركوب قبل و بعد از اين دوران ديده نشده است؛ ذكر 
اين كه ياران ابوبلال در شهرهاي مختلف به دار آويخته شدند، به واقع خبر از حضور اسماعيليان 
زيادي در شهرهاي مختلف مي دهد و با اين كار سوداي قيام از افكار و انديشه های آن ها خارج 
مي شد. از طرف ديگر، نوعي گوشزد كردن به خلافت نوپاي فاطمي بود كه در اين زمان قدرت 
خود را در شمال آفريقا گسترش مي داد و به دنبال حاشيه ي امني براي هواداران و پيروان كيش 
 اسماعيلي در نقاط مختلف و به خصوص شرق ايران مي گشت و در نهايت، نوعي اخطار به جامعه ي

اسماعيلياني بود كه در طمع به دست گرفتن قدرت به نفع خلفاي فاطمي بودند. 

بحث نهايي ما در مورد پايگاه اجتماعي ابوبلال است. از گفته هاي نظام الملک مي توان فهميد 
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كه ابوبلال خود روستايي بوده است. ولي اين كه وی مي گويد، از هر طبقه اي حامي داشته، نشان 
مي دهد كه شخص دانشمندي بوده است و اين نفوذ بالا، خبر از پختگي و كمالات علمي يا 
مذهبي او دارد. از طرفي، سركوب قيام ابوبلال به شيوه اي كه ذكر آن رفت، بيانگر اهميت زیاد 
شخص او بوده است، كه توانسته آن چنان وحشتي در دل حاكمان خراسان و امير ساماني ايجاد 
كند. تا آنجا كه ما در منابع مختلف بررسي كرديم، خبري از جذب صاحبان قدرت توسط ابوبلال 
روايت نشده و اين مسلماً به علت نداشتن فرصت كافي و سركوب ناگهاني قيام وي بوده است. 
از طرف ديگر، معرفي وي با عنوان ابوبلال از طرف نظام الملك، مشكلات فراواني را براي ما در 
كنكاش منابع ايجاد كرد و از اين رو، موفق به پيدا كردن نامي از وي در ساير منابع مهم نشديم و 

اين قضيه، پرداختن به موضوع  مورد بحث را دو چندان دشوار كرده است.

احمد بن زكريا كيال

سخنان ابوالمعالي محمد بن نعمت علوي حسيني )1343: 131( كه همه ي آن بر عليه كيال 
است، كمك هاي شايان توجهي به ما مي كند. نخست آن كه مي گويد: “اصل او از نيشابور بود. از 

ديهي كه آن را بيهق خوانند و پيدا آمدن او در سال 295 هجري بود”. 

نكته ي اساسي در اين روايت، اولاً زادگاه كيال است و مهم تر از آن، سال ظهور او به عنوان 
با شعراني  باشد،  نيشابور بوده  اين تاريخ در  به احتمال فراوان، اگر او در  يك روشنگر جديد. 
آشنا بوده و چه بسا كه در حضور او تعليم هم ديده باشد. سخنان بعدي ابوالمعالي ما را اندكي از 
موضوع دور مي كند. “چنين گفت ]كيال[: مرا فرموده اند كه اين شريعت را فرو نهم و شريعت 
ديگر پديد آورم و چندين سال در اين بودم تا اين شريعت را پديد آوردم و چيزي بساخت و آن 
را قرآن نام كرد به پارسي و حروف معما نهاد كه جز وي كسي ندانستي” )همانجا(. از اين كه 
 چه كسي او را مأمور كرده تا به قول خودش “شريعت را فرو نهد” اطلاعي نداريم، ولي مي توانيم 
بگوييم كه او تعليم ديده ي شخص موثقي بوده است. چرا كه حقانيت معلمش او را به تكاپوي 
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چندين و چند ساله وا داشته است. از نيمه ي دوم صحبت ابوالمعالي و علت و انگيزه ي كيال هيچ 
اطلاعي نداريم. 

 شهـرستانـي )1384، ج1: 243( در بحث مربـوط بـه غلات شيعـه بـه طـور مفصل بـه توضيـح 
انديشه هاي كيال و بررسي فرقه ي كياليه مي پردازد. بنا به گفته ي شهرستاني، “كيال ادعاي قائم 
منتظر نمود و در عالم از سخنان و كلام او تصنيفات عربي و عجمي كه همه مزخرفات مردود 
بود، بسيار ماند”. دفتري )1386: 144( معتقد است او اصلًا از داعيان اسماعيلي بود و اندكي بعد 
از نهضت اسماعيلي جدا شد و براي خويشتن ادعاي امامت كرد. به گفته ي وي، عده اي نيز او را 

يكي از امامان مستور اسماعيلي پنداشته اند كه مسلماً اشتباه است. 

در ادامه، سخنان ابوالمعالي به ما کمک می کند. او مي گويد:” همه ي حرام ها را حلال كرد 
و در همه ي معاني به مراد خلق رخصت داد” )علوی حسینی، 1342: 131(. اين سخن ابوالمعالي 
 عيناً از همان دسته تهمت هايـي به شمار مي آيد كـه مورخـان آن دوره در مـورد اسماعيليـان روا 
مي دانستند. به واقع، روا داشتن تهمت هايي چون شرب خمر، زنان اشتراكي، غارت، زنا با محارم 
و مواردي از اين دست، بر عليه گروه هايي چون اسماعيليان، خرمدينان و هواداران المقنع، امري 
كاملاً طبيعي بوده است و در حقیقت وجه شناخت اين گروه ها بوده و در اذهان مردم اين گونه 
تصوير يافته بودند. از اين رو، مي توان حدس زد كه به احتمال زياد دعوت كيال در مناطقي كه 

ذكر خواهيم كرد چيزي خارج از الهيات اسماعيلي نبوده است.

تعاليم احتمالي افرادي چون شعراني، بعدها در رفتار كيال خود را نشان مي دهد. “و به نزديك 
]ابوعلي[ محمد بن محمد جيهاني آمد و او را وزير بود به بخارا و او مردي بود در كار دين متقاطي و 
 با تقصير دوست داشتي كه در پيش وي در مذهب ها سخن گفتندي” ]جيهاني او را ترغيب مي كند[

كه اينجا بخاراست و در جهان هر فاضلي و متكلمي و مناظري و مبارزي است، اينجاست و اين 
كار تو اين جا به هيچ وجه پيش نرود... و صواب آن است كه به نواحي كش و نخشب و حدود 
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تركستان روي، تا مگر دعوت خويش آنجا تواني ظاهر كرد چنان كه المقنع كرد. كيال را اين 
تدبير خوش آمد و نامه هاي جيهاني بستد به عمال و ولات آن نواحي، تا او را حرمت دارند و دست 

او را در آن چه او خواهد قوي دارند و او را تعرض نكنند” )همان: 132(.            

همان طور که مشاهده می شود، یکال دعوت خود را ابتدا از بزرگان سیاسی آغاز می کند. یعنی 
همان تعالیمی که ما اصرار داریم بگوییم، از داعیانی چون ابوعبدالله خادم و ابوسعید شعرانی کسب 
کرده است. به واقع می توان گفت، هدف خویش را به درستی انتخاب کرده بود. چرا که بعدها 
همین نصایح ابوعلی جیهانی راهگشای او شد. نکته ی ظریف دیگری که از نوشته های ابوالمعالی 
استنباط می شود، نام بردن از المقنع است. چرا که بسیاری از منتقدین آن روزگار، اصرار بر آن 
داشتند که اسماعیلیان اعتقادات خود را از مقنعیه )هواداران المقنع( اقتباس کرده اند و این هم شاهد 

دیگری است که یکال، داعی اسماعیلی بوده است. 

بعد از آن یکال به اطراف کش رفته و اندکی در تکاپو می افتد ولی توفیقی در جذب مردم 
آن دیار کسب نمی کند. لذا به نزد جیهانی باز می گردد. “جیهانی گفت: صواب کار تو آن است 
که به مرو روی که در رستاق های مرو ابله انند، زود به دست آیند، چنان که ابومسلم را زود به 
دست آمدند و ابتدای کار مقنع هم آن جا بود. نامه ها نوشت او به عمال مرو و نواحی آنجا. او به 
مرو رفت و در میان رستاق ها بنشست و دعوی ظاهر کرد و خلقی بدو گرد آمدند” )همان: 133(. 
بسیار  استنباط کرد که دعوت یکال در حاکمان و سران قدرت  این روایات چنین می توان  از 
کارگر افتاده است. چرا که جیهانی سعی فراوانی در گسترش دعوت او از خود نشان داد. جالب 
اینجاست که جیهانی در هر دو مرحله، یکال را به سوی آن مراکزی سوق می دهد که در گذشته 
علیه دستگاه خلافت، قیام هایی در آن صورت گرفته بود )چنان که می دانیم قیام المقنع از نخشب 
و نواحی مرو برخاست و ابومسلم نیز تکاپوهای خود را از مرو آغاز کرده بود(. شايد اين رفتارها، 
شوراندن نواحي بر عليه خلافت عباسي معنا بدهد كه اگر چنين بوده باشد مسلماً به نفع خلافت 

شيعي و نوپاي فاطمي بوده است.
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رفتارهاي اسماعيلي كيال و اعتقاد او براي ما مسلم شده است و مي توان گفت آن قرآني كه 
ابوالمعالي از آن ياد مي كند و جيهاني هم آن را تأیيد كرده است، شايد مفاهيم و تأويلات باطني 
اسماعيلي بوده باشد كه كيال آن ها را تهيه و تدارك ديده بود و در نتيجه ي نشست و برخاست با 
داعي ابوعبدالله خادم و شعراني بوده كه بارتولد )1352، ج1: 516( هم به رابطه ي احتمالي آن ها 

اشاره كرده است.

نتيجه اي كه مي توان از مباحث اعتقادي كيال گرفت اين است كه او اعتقادات اسماعيلي داشته 
و به احتمال زياد طرفدار فاطميان بوده است؛ چنان كه شواهد زيادي براي آن برشمرديم. نكته ي 
قابل ذكر آن است كه در بعد اجتماعي، دعوت كيال با معاصران وي قابل مقايسه )از نظر پيشرفت( 
نيست. همان طور كه گذشت كيال در شهرها توفيق نمي يابد، هر چند جيهاني ابتدا سعي داشت تا 
دعوت كيال را در شهرهايي دور افتاده تر از مركز حکومت ساماني گسترش دهد )شهرهايي چون 
كش و نخشب( ولي چون توفيقي نيافت، او را روانه ي روستاها كرد و در آن روستاها نيز هرگز 
توفيق ابوبلال نصيب او نشد. شايد اين عدم موفقيت ها با مباحثي چون قرآن فارسي که به كيال 
نسبت داده اند در ارتباط بوده؛ كه اگر در آن زمان چنين شايعه اي پخش شده باشد كه او ديني به 
غير از اسلام را تبليغ مي كند و ارتباطي با اسماعيليان ندارد، مسلماً مي توانسته كارساز بوده باشد. به 
عقيده ي ما مقبوليت واقعي كيال فقط در ميان طبقه ي صاحب قدرت بوده است. با همه ي اين كه 
آراء و نظرات كيال را شهرستاني و ابوالمعالي مردود شمرده اند، باز مي توان گفت كه اين آراء 
از آن اندازه توان و ظرفيت فكري برخوردار بوده كه فيلسوف و دانشمند هم عصر وي، محمد بن 
زكرياي رازي )313-251ق.( رساله اي بر رد عقايد وي نگاشته است. اين رساله با نام “ في النقض 

علي الكيال في الامامه”، در شمار آثار رازي آمده است )محقق، 1349: 115- 147(.

بحث نهايي ما در مورد كيال به پايگاه اجتماعي او مربوط است. چنان كه گفتيم او متولد بيهق 
)سبزوار كنوني(، از روستاهاي نيشابور بوده است. لقب او كيال و معناي آن كيل كننده يا پيمانه 
گر يا پيمانه كننده بوده است كه به طور حتم از مشاغل دوره گرد و بسيار ساده بود. ولي به احتمال 
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 زياد در زمره ی آگاهان و علماي جامعه ي خود قرار داشته و بي جهت موفق به جلب وزير فرزانه ي
ساماني نشده است.1 

كيال از جمله داعياني بود كه موفق به جذب جانشينی از طبقه ي صاحبان ثروت و مقام نشد. 
چرا كه طبق گفته ي ابوالمعالي “قصابي را وليعهد خويش كرد و در اين اثنا جيهاني هم بمرد و 
آن مذهب مذموم مفقود شد” )علوي حسيني، 1342: 133(. لازم به ذكر است كه بنا بر روايات، 
جیهانی‌ در 330 هجري زیر آوار هلا‌ك شد )ابن‌اثیر، 1385، ج‌8: 393(. هرچند نبايد به سادگي 
مرگ او را به صورت يك حادثه ي طبيعي جلوه دهيم؛ چه بسا كه مخالفان و دشمنان مذهب 
اسماعيلي كه در دربار اميرنصر حضور داشتند، سقف خانه را بر رويش خراب كرده باشند. در هر 
 حال، احتمال درستي نظر نگارنده در مورد پايگاه اجتماعي كيال براي جانشين او نيز صدق مي كند؛

ولي از اين گفته پيداست كه پيشرفت ضعيف كيال هم فقط به علت حضور ابوعلي جيهاني و 
حمايت هاي بي دريغ او بوده و بعد از مرگ او، جانشينش كاري از پيش نبرده است.

محمد نخشبي )نسفي(

صحبت در مورد محمد نخشبي را با جمله اي از نظام الملك آغاز مي كنيم. ]حسين بن علي 
مرورودي[ چون بخواست مردن، اين شغل به محمد نخشبي داد و او را نايب خويش كرد و او 
يكي از جمله فلاسفه ي خراسان بود و مردي متكلم بود. ]امیرحسین مرورودی[ به او وصيت كرد 
كه جهد آن كند تا نايبي آن جا بگذارد و خود از جيحون بگذرد و به بخارا و سمرقند شود و آن 
مردمان را در اين مذهب آورد و بكوشد تا اعيان حضرت امير خراسان نصر بن احمد را بعضي در 

اين مذهب آرد تا كار او قوي گردد” )طوسی، 1387: 287(.

ابوالحسن محمد بن احمد البزَدَوي )بزدهي( از اهالي بزده از قراء نزديك نخشب بود )اسفرايني، 

1. البته همانطور كه قبلاً هم ذكر شد، نبايد از نظر دور داشت كه يك داعي اسماعيلي از هر نظر مي بايست جوانب 
احتياط را رعايت مي كرد تا ديگران به راحتي به هويت اصلي او پي نبرند.
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1359ق.: 135(. از تاريخ تولد، دوران كودكي، جواني و معلمان او اطلاعي در دست نيست. روي 
هم رفته از زندگي او پيش از پيوستن به دعوت قرمطي، اطلاع چنداني نداريم. نخشبي ظاهراً 
نخستين داعي شرقي است كه آراء خود را به شكل مكتوب تبليغ كرده است )رضازاده لنگرودی، 
1383: 236(. همان طور كه در روايت نظام الملک ديديم، وي در سياست نامه اش معتقد بوده 
است كه نخشبي از سوي حسين مرورودي به عنوان داعي اسماعيلي منصوب شده و گویا قبل 
از این که به منصب داعی اسماعیلی گمارده شود، از نظر علمی شخصیت برجسته ای بوده و باید 
گفت، مبنای عقاید فلسفی نویسندگانی چون ابویعقوب سجستانی و حتی ناصرخسرو، نظام فلسفی 
اوست. وی در کتاب المحصول چیکده ی عقاید خود را اندکی پیش از استقرار خلافت فاطمیان 
یا در طی سال های نخستین حکومت عبيدالله مهدي نگاشت. این کتاب در میان اسماعیلیان مخالف 
دعوت فاطمی، محبوبیت زیادی پیدا کرد، چرا که این گروه ها در آن زمان چند رساله ای بیشتر 
در اختیار نداشتند. لذا ابوحاتم رازی کوشید تا در نقد و اصلاح محتویات آن، کتاب الاصلاح را 
پدید آورد. انتقادات وارده ی ابوحاتم، داعیان خراسان و فرارود را که کتاب المحصول نخشبی را 
موثق می دانستند، سخت برانگیخت. از این رو ابویعقوب سجستانی، کتابی به نام النصره، در دفاع 
از نظرات استادش در برابر حملات ابوحاتم نوشت. او در این کتاب، بیشتر آرای نخشبی را تأیید 

کرد )همان: 237- 242(.

چنان كه اشاره شد، داعیان اسماعیلی از غیاث به بعد تلاش کردند تا به هر نحو ممکن جانشینان 
خود را از طبقه ی آگاهان و دانشمندان برگزینند. مسلماً این امر در پیشرفت های بعدی دعوت 
اسماعیلی و هم چنین در اذهان عموم مردم در نگرش به اسماعیلیان بسیار مؤثر بوده است. طبیعتاً 
اگر در جامعه ای، بزرگان علمي، فکری را ترويج کنند، میزان مقبولیت آن به مراتب بیشتر خواهد 
بود. در اینجا نیز می بینیم که حسین بن علی مرورودی، کیی از بزرگان علمی خراسان را به دعوت 
اسماعیلی جذب کرده و او را جانشین خود می نماید. نخشبی سعی خود را تمام و کمال متوجه 
 اجرای سفارشات امیرحسین کرد و تا جایی که اطلاع داریم به تمام توصیه ها و وصایای او جامه ی
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عمل پوشاند. از میان ابعاد مختلف مورد بحث در زندگی نخشبی، تنها بعد اعتقادی آن مبهم و 
مسأله دار است. حتی اگر منابع هم اطلاعاتی در مورد اعتقادات او به ما ندهند، به کمک کتاب 
المحصول او می توان پی برد که وی به رجعت محمد بن اسماعیل اعتقاد داشته است. به گفته ی 
دفتری )1386: 270(، در همین کتاب بود که وی یک نوع فلسفه ی نوافلاطونی را برای اولین بار 

وارد اندیشه های اسماعیلی کرد.

در جهان شناسی نوافلاطونی اسماعیلی، خداوند منزه از تمام صفات، درنیافتنی و ناشناختنی 
است و عقل نمی تواند این خدا را که از بود و نبود بالاتر است درک کند یا وصف کند. این مفهوم 
از خدا بسیار شبیه به خدای وصف ناپذیر فلسفه ی نوافلاطونی است که فلوطین )شیخ یونانی در 
نزد مسلمانان( اغلب از او به عنوان واحد یا خیر یاد می کند و بیرون از دسترس اندیشه، عقل یا زبان 
است. نخشبی در این فلسفه تغییراتی ایجاد کرد و به قول خود با عقاید اسلامی و نظریه ی قرآن در 
باب خلقت هماهنگ ساخت. در فلسفه ی اسماعیلی ]یعنی عقیده ی نوافلاطونیان[ به جای آن که 
عقل منبعث از منبع هستی باشد از جمله ابداعات خداوند است و از این رو، خدا را می شد مبُدع 
نامید” )همان: 271- 276(. این مطالب را از آن جهت بیان کردیم که گوشه ای از توانایی های 

علمی نخشبی را نشان دهیم، لذا بیش از این وارد مباحث فلسفی اسماعیلی نمی شویم. 

گفتیم که نخشبی به رجعت محمد بن اسماعیل عقیده داشته است و لازم است که در این مورد 
به تفاوت ظریفی كه بین عقاید او و ابوحاتم رازی دیده می شود اشاره شود. ابوحاتم معتقد بود 
با ظهور محمد بن اسماعیل، باطن شرایع مشخص می شود ولی شریعت از بین نمی رود. در حالی 
که نخشبی معتقد بود با ظهور محمد بن اسماعیل، شرايع از بندگان برداشته می شود. نکته ی قابل 
توجهی که در بررسی داعیان مختلف بدان دست یافتیم این است که تقریباً هیچ کدام از آن ها 
صراحتاً به امامت محمد بن اسماعیل و رجعت او قائل نبودند و یا این که حداقل در منابع مورد 
استفاده ی ما، شاهدی در این مورد به دست نیامد. ولی در مورد نخشبی و ابوحاتم وضع به کلی 
متفاوت است. شايد بتوان به نوعی رفتارهای ابوحاتم را توجیه کرد. ولی رفتارهای نخشبی به قدری 
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دوگانه است که نظر قطعی دادن در مورد اعتقادات واقعی او بسیار دشوار است.

همان طور که قبلاً هم ذکر کردیم، در جایی ابنندیم اشاره کرده است که نخشبی با خلیفه القائم 
فاطمي رابطه داشته و بنا به رفتاری که از خود بروز داده، می توان یقین حاصل کرد که وی امامت 
او را قبول داشته است. اما این گفته سخنان نخشبی را در المحصول رد می کند. همان طور که 
گفته شد او بر امامت و رجعت محمد بن اسماعیل صحه می گذارد. شاید بتوان ادعا کرد همان 
عقایدی را که چندین سال بعد خلیفه المعز فاطمی )خلافت: 341- 365ق.( در یکش اسماعیلی 
وارد ساخت، قبل از آغاز خلافت او توسط نخشبی پذیرفته شده بود. المعز اعلام کرد که او از 
نوادگان محمد بن اسماعیل است. “چون قائم که محمد بن اسماعیل باشد، در دوره ی ستر کاملًا 
ظاهر شده بود، وظایف وی را می بایست خلفای او، یعنی امامان اسماعیلی فاطمی، عهده دار شوند 

که از اعقاب او بودند” )همان: 209(. 

شاید اگر زمانی تاریخ واقعی نوشته شدن کتاب المحصول برای ما روشن شود، بتوانیم نظر 
ناچاریم  این معما حل نشود،  تا زمانی که  او مطرح کنیم. ولی  صریح خود را درباره ی عقاید 
به حدس و گمان روی بیاوریم. اگر بپذیریم که نوشته شدن این کتاب مربوط به قبل از آشنایی 
او با امیرحسین مرورودی بوده و یا مربوط به زمانی بوده که عبيدالله مهدي در شمال آفریقا در 
حال قدرت یابی بوده است، می توانیم این توجیه را بیاوریم که او بعدها امامت و جانشینی خلفای 
فاطمی را به عنوان خلفای برحق و جانشین محمد بن اسماعیل پذیرفته بود؛ تا جایی که مبالغ 
شرعی را از مراکز مختلف تحت نفوذ خود جمع آوری کرده و برای خلیفه قائم می فرستد. تا 
آنجا که برای ما مسجل شده است، جانشین نخشبی یعنی ابویعقوب سجستانی، در عین حالی که 
در ابتدا با معلم خویش موافق بوده است، در کتابی که پس از به خلافت رسیدن المعز نوشت، 
امامت خاندان فاطمی را تأیید کرده است. نمی توان به راحتی پذیرفت که ابویعقوب بدون زمينه ي 
قبلي و به صرف اظهار عقیده از سوی خلیفه ای که معلمش ]نخشبی[ او را تأیید نکرده، به امامت 
خلفای فاطمی قائل شده باشد. نظر ما این است که آموزش ها و تعالیم قبلی که به ابویعقوب داده 
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شده بود او را مجاب کرده تا امامت خلیفه ی فاطمی را بپذیرد؛ چرا که نخشبی، معلم و استاد 
 ابویعقوب سال ها قبل، طبق روایت ابن ندیم دست به اقدامی زده بود که نشان از تأیید خلیفه ی 
فاطمی داشت )ارسال وجوه شرعي براي خليفه القائم(. لذا باز هم مشاهده مي كنيم كه داعيان 
اسماعيلي دوران مدنظر ما، قائل به افتراق  بين دعوت جديد و قديم نبوده اند و در مواقع ضروري 
 حمايت هاي بي دريغي از فاطميان داشته اند. شايد بتوان گفت اين داعيان، حضور قدرتمند خلافت

فاطميان را براي گسترش تفكر اسماعيلي، هر چند با اندكي تغييرات اعتقادي، ضروري مي دانستند.  

ابعاد اجتماعی زندگی نخشبي تا حد زيادي برای ما روشن شده است. نظام الملك طوسی 
) 1387: 288-289( چنین می نويسد: “کیی بود او را پسر سواده گفتندی، از دست سنیان ری 
بگریخته بود و به خراسان پیش حسین بن علی مرورودی شده و کیی از سران باطنیان بود. این 
محمد نخشبی او را خلیفه ی خویش کرد به مروالرود و خود از آب بگذشت و به بخارا شد و کار 
خویش را رونقی ندید و آشکارا نمی یارست. از بخارا به نخشب شد و بکر ]ابوبكر[ نخشبی را که 
ندیم امیر خراسان بود و خویش او بود در مذهب خویش آورد و بکر با اشعث که دبیر خواص 
بود و محل ندیمان داشت، دوستی داشت، او را نیز در این مذهب آورد و ابونصر چغانی عارض 
بود و... آیتاش حاجب خاص نیز در این مذهب آمد. پس این جماعت محمد نخشبی را گفتند تو 
را در نخشب حاجت نیست بودن. برخیز و به حضرت آی به بخارا تا ما چنان کنیم که به اندک 
مایه روزگار کار تو به فلک رسانیم و محتشمان را در این مذهب آریم ... برخاست و از نخشب 
به بخارا شد و با این طایفه ی محتشمان مینشست و ایشان را دعوت می کرد... اولاً مردمان را در 
مذهب شیعت می کشید... و به تدریج به سمت مذهب سبعیان می برد. صاحب خراج، وجوهان 
شهر و بازارها را همه در این مذهب آورد... چون طبع او بسیار بود آهنگ پادشاه کرد. خواص 
 پادشاه چندان بگفتند و نیابت داشتند که نصر بن احمد را به دیدن او رغبت افتاد... امیر خراسان او 
را عزیز می داشت... و هر روز نکیوتر می داشت و در جمله، کار به جایگاهی رسید...که پادشاه 

آن کردی که او گفتی”.
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ابن ندیم )1430ق.: 669( هم به نزدکیی نخشبی به امیرنصر اشاره کرده است و در ادامه نیز بیان 
داشته که امیرنصر در اواخر عمر پشیمان شده و در هنگام مرگ این مسأله را به همه گفته است. همان 
طور که از سخنان نظام الملک استنباط می شود، دعوت نخشبی کیسره متوجه شهرها بوده است. وی 
حتی زمانی که مرورود را ترک می کند، شخصی را جانشین خود می نماید تا محبوبیت و هواداران 
خود را در آن جا از دست ندهد. نکته ی جالب توجه این است که نخشبی نیز مانند یکال در بخارا 
 موفق نشده و کاری از پیش نمی برد و جالب تر این که او نیز به سوی نخشب تمایل پیدا می کند

و در آن شهر نفوذ خانوادگی اش در پیشرفت های بعدی دعوت، به کار او می آید. در این شهر 
 نظام الملك از شخصی نام می برد به نام ابوبکر نخشبی. لازم به ذکر است که این شخص نامش در
 تاریخ سمرقند ذکر شده و از جمله وزرای آل سامان شمرده شده است. او وزیر اسماعیل بن احمد و
پسرش احمد بن اسماعیل و نصر بن احمد بوده است )نسفي سمرقندي، 1420ق.: 470، 536، 635(

پیوستن ابوبکر به مذهب اسماعیلی، با انتقال دعوت به بخارا و پیوستن تعداد بیشتری از دولت 
مردان به دعوت اسماعیلی، ارتباط مستقیم دارد. تا جایی که همان شخصیت های مهم هستند که 
محمد نخشبی را به بخارا دعوت می نمایند و در واقع، ورود مجدد او به بخارا مصادف است با 
گرویدن طبقات بالای جامعه به یکش اسماعیلی و همان طور که گفته شد، نخشبی آن را مدیون 
نفوذ در میان خاندان خود بوده است. چنان که نظام الملک ذکر کرد، نخشبی در نوبت اول ورود 
به بخارا، نه تنها موفقیتی کسب نکرد بلکه حتی مخفیانه می زیست و جرأت حضور و تبلیغ به طور 
رسمی را نداشت. با رفتن به نخشب چند تغییر عمده در رفتار او رخ نمود. نخست آن که به دعوت 
بزرگان سیاسی که اتفاقاً اعضای خانواده ی خود او هم بودند، پرداخت. دوم آن که در بازگشت 
به بخارا به سمت بزرگان، اعیان و اشراف شهر رفته و آن ها را دعوت نمود که علت اصلی این 
جسارت که قبلًا وجود نداشت، گرویدن بزرگان سیاسی به دعوت او بود. سوم آن که برای جذب 
شیعیان امامی مذهب، تمام تلاش خود را به کار بست. اين سخن نظام الملک به درستي و شفافيت 
تمام، ميزان مقبوليت مذهب شيعه امامي را در شرق ايران نشان مي دهد كه مي توان آن را يكي از 
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دلايل مهم انتخاب اين مناطق، توسط داعيان اسماعيلي نام برد. 

با توجه به شواهد موجود مي توان گفت مقبوليت محمد نخشبي در ميان مردم و به خصوص 
 طبقات بالاي جامعه بسيار زياد بوده است. نمود بارز اين سخن ما زماني آشكار مي شود كه مي بينيم

وي بعدها به دربار شكوهمنـد ساماني راه مي يابـد و اميرنصر ساماني به او مي پيونـدد و به كيش 
اسماعيلي مي گرايد. در مورد پايگاه اجتماعي محمد نخشبي، خواجه نظام الملك به صراحت 
سخناني بيان داشته كه نشان مي دهد او يقيناً از طبقه ي آگاهان و دانشمندان خراسان بوده و بنا 
به موقعيت خانوادگی او در نخشب، مي توان حدس زد كه وابستگي هایي هر چند كمرنگ به 

نهادهاي قدرت داشته است.

 در مورد سال هاي پاياني حيات محمد نخشبي، نظام الملك و ابن نديم بسيار به ما كمك
مي كنند. “چون كار نخشبي بدين جايگاه رسيد، دعوت آشكار كرد و پادشاه همنشيني سبعيان 
)طوسی، 1387: 289(. شد”  قرمطي  پادشاه  كه  نيامد  را خوش  لشكر  سران  و  تركان   مي كرد. 
نقشه ي ولي  كنند  خلع  سلطنت  از  را  اميرنصر  كه  داشتند  قصد  و  كردند  برپا  توطئه اي   لذا 

و  از سلطنت خلع كنند  را  او  بود  قرار  مهماني كه  مراسم  اميرنصر در همان  و  بر ملا شد  آنان 
واگذار  نوح  فرزندش  به  را  قدرت  و  رفته  كنار  خود  گردانند،  او  جانشين  را  لشكر  سپهسالار 
بدان ها گفت:  نوح  نمودند”. پس  استقبال  اميرنصر  اقدام  اين  از  نيز  لشكر  و همه ي سران  كرد 
هر چه در فرارود و خراسان ملحد گشته است و اين مذهب گرفته است كه پدرم گرفت همه 
نديم )1430ق.: 669(  ابن  ايشان همه شما راست” )همان: 295(.  نعمت   را بكشيد و خواسته و 
مي گويد: “نوح بن نصر مجلسي برپا كرده كه در آن علما با نسفي مناظره كردند و وي را مغلوب 
ساختند، لذا نسفي و دعات او و بزرگان و سرداراني كه داخل در دعوت او شده بودند كشته و به 

كلي نابودشان كرد”. 

سرانجام تلخ زندگي نخشبي گوياي موفقيت نسبي و گسترش نامطلوب دعوت اسماعيلي در 
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خراسان و فرارود است. به واقع مي توان گفت داعيان اسماعيلي حتي با نفوذ در نهادهاي قدرت 
هم كاري از پيش نبردند. چرا كه موفق نشدند همه ي بزرگان سياسي يا لااقل اكثر آن ها را با خود 
همراه كنند. اعدام نخشبي و سركوب گسترده ي اسماعيليان در خراسان و فرارود گوياي اين 
مطلب است. ابن اثير )1382، ج11: 4950( به عنوان آخرين روايت گر اعدام محمد نخشبي در 
اين تحقيق، سال وقوع اين حادثه را 331 هجري بيان مي كند و مي گويد: “امير او را كشت و به 
چارميخ كشيد پس پيكر او را از چارميخ ربودند و دانسته نشد رباينده كيست”. سخن اخير ابن اثير 
به اين معناست كه هواداران مذهب اسماعيلي در خفقان بعد از دوره ي سلطنت اميرنصر، هم چنان 

جسارت خويش را حفظ كرده و به تكاپوهاي خويش ادامه داده اند.

نخستين آن ها مربوط  بر مي خورد كه  به مشكلاتي  از نخشبي  بعد  اسماعيلي  تاريخ داعيان 
به نقش و مقام ابويعقوب سجستاني مي باشد. از نوشته هاي ناصرخسرو )1338: 132( در خوان 
الاخوان چنين برمي آيد كه ابويعقوب بلافاصله بعد از مرگ نخشبي، رئيس دعوت خراسان شده 
است. ابوالقاسم كاشاني )1366: 23( هم ابويعقوب را جانشين نخشبي در سيستان معرفي كرده 
است. مي توان چنين استنباط كرد كه سيستان از حيث مناطق تبليغاتي اسماعيليان، جزو خراسان به 
شمار مي آمده است. بر اساس نوشته هاي ناصرخسرو )1338: 132(، دعوت خراسان توسط مسعود 
پسر نخشبي ملقب به دهقان و داعيان ديگر از سر گرفته شد. كاشاني )1366: 23( نيز از شخصي 
به نام ابومحمد المؤدب ياد مي كند. همين شخص توسط ابوالمعالي نيز نام برده شده است ولي با 
نام محمد اديب كه به قول او “خلقي بي حد را از شهر و روستاق مصر و غزنين بيراه كرده است” 

)علوی حسینی، 1342: 72(. 

در پايان بايد گفت، محمد نخشبي بر خلاف ديگر رهبران قرمطي عراق، بحرين، يمن و شام 
كه داعيان آن ها مي كوشيدند تا پشتيباني مردم را به دست آورند و پس از قرمطي كردن مردم، 
آنان را ضد حكومت وقت بشورانند، مانند سران دعوت در ري و خراسان و فرارود بر آن بود تا 
امراء و بزرگان را به كيش خود فراخواند. به نظر مي رسد كه چون داعيان از سياست خود در جلب 
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پيروان بسيار از عامه به جايي نرسيده و طرفي نبستند، سياست و روش ديگري اتخاذ كردند، ولي به 
مرور زمان سياست جديد نيز با آن كه در آغاز موفقيت آميز بود و عده اي از امراي بزرگ به اين 
كيش در آمدند، با شكست مواجه شد. بنا به قولي “هر چند دعوت قرمطيان در شمال غربي ايران، 
خراسان و فرارود از نظر سياسي به شكست انجاميد اما از نظر فكري به موفقيت هاي پايداري نائل 

آمد” )استرن، 1340: 12(.

نتیجه گیری

بر خلاف آن چه تاكنون محققان و نويسندگان بزرگ و صاحب نام اين عرصه گفته اند، ما بر 
اساس شواهد گوناگوني كه عرضه كرديم، نشان داديم كه اكثر داعيان مطرح ايران و به خصوص 
نيمه ي شرقي يعني خراسان و فرارود، يا از طرف شخص خليفه ي فاطمي مأمور دعوت بوده اند و يا 
از آن دسته داعيان اسماعيلي بوده اند كه بنا بر شواهد، به فاطميان تمايل بيشتري داشته اند تا قرمطيان؛ 
 به عبارت ديگر، تمايل به دعوت جديد اسماعيلي داشتند. در فعاليت ها و تكاپوهاي داعيان دوره ي

فاطمي تفاوتهاي چشمگيري رخ داد كه مهم ترين آن، تجديد نظر در انتخاب پايگاه اجتماعي 
شخص داعيان بود. در ابتداي دعوت اسماعيلي يعني قبل از تشكيل خلافت فاطمي، داعياني كه 
در ايران فعاليت داشتند، از طبقات پايين جامعه محسوب مي شدند. بعد از ظهور فاطميان، تا جايي 
كه امكان داشت، داعياني از طبقات بالاي جامعه و يا هم داعياني كه از طبقات پايين بودند ولي از 

نظر علمي در سطح بالايي قرار داشتند، برگزيده شدند. 

يكي از دلايل مهم اين امر، يعني انتخاب افراد صاحب نفوذ و دانشمند به عنوان داعي، همان 
طور كه قبلاً گفته شد، مسافت طولاني ميان مركز خلافت يعني مصر و مناطق دور افتاده اي مثل 
خراسان و فرارود بود. چرا كه امكان ارتباط مستمر ميان داعيان و خليفه ي فاطمي وجود نداشت 
تا از آن طريق مباحث كلامي و فقه ي اسماعيلي كه بعضاً در حال تغيير بود، در اختيار داعيان قرار 
بگيرد. به همين دليل گاهي ديده مي شد كه داعيان در حوزه ي فعاليت خود، به صورت مستقل 
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عمل مي كردند كه نخشبي، مرورودي و كيال از اين دسته از داعيان بودند.

 از نظر اجتماعي، داعيان دوره ي فاطمي بيشتر سعي بر آن داشتند تا افراد طبقات بالاي جامعه ي
شهري را مخاطبان خود سازند. براي اين دسته مي توان مرورودي، یکال و نخشبي را نام برد. آنان 
در صورت عدم موفقيت، به طبقات پايين جامعه ي شهري روي مي آورند ولي به ندرت ديده شده 
بود كه به جوامع روستايي توجه كنند. براي دسته اخير داعياني چون ابوبلال، قابل ذكر هستند. 
)لازم به ذكر است كه گاهي مواقع مخاطبان جوامع مختلف شهري و روستايي به دعوت داعيان 
روي خوش نشان نمي دادند(. ميزان مقبوليت داعيان چه در شهر و چه در روستا، قبل و بعد از ظهور 
فاطميان متغير بوده است و نمي توان به صراحت گفت در كدام دوره مقبوليت بيشتري داشته اند. 
شايد بتوان گفت تا حدودي داعيان دوره ي فاطمي، در كسب حمايت صاحبان قدرت موفق تر 

عمل كرده اند. گاهی نيز موفقيت داعيان در اين امر زودگذر بود.

نكته ي پاياني اين كه داعيان ايرانـي بـراي طبقه ي نخبه ي حاكـم و طبقات فرهيختـه و تحصيل 
كرده ي اجتماع مي نوشتند و هدف شان آن بود كه اين طبقات را از طريق عقلاني به دعوت خود 
جلب كنند. بر موفقيت هر چند نسبي داعيان ايراني اين واقعيت گواهي مي دهد كه عده اي از 

فرمانروايان فرارود، خراسان و شمال ايران به كيش اسماعيلي در آمده بودند.
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تأسیس بانک شاهی شعبه ی بیرجند و تأثیرات آن در منطقه
زهرا علیزاده بیرجندی1
زهرا نادی2

چکیده

بانک شاهی بیرجند، کیی از شعبه های بانک شاهنشاهی است که در 1331ق./ 1913م. به دنبال 
سیاست های اقتصادی و استراتژیک بریتانیا، در بیرجند ایجاد شد. ساختار تشیکلاتی بانک شاهی 
بیرجند با توجه به حوزه ی قلمرو آن مشتمل بر یک رئیس و یک یا دو کارمند بود. ریاست آن 
بر عهده ی انگلیسی ها و معاونت یا همان تحصیلداری بانک و سمت مترجمی، بر عهده ی ایرانیان 
بود. این بانک خیلی سریع وارد عرصه ی امور تجاری شد و نقل و انتقال پول و کالاهای مورد 
نیاز تجار، حاکمان و اهالی را بنا به سفارش آنان عهده دار گردید. علاوه بر این، اعضای انگلیسی 
بانک مراودات دوستانه ای با مردم و حکام داشته و از سوی آنان به مهمانی، شکار یا بازی دعوت 
می شدند. در مواردی نیز اهالی از نفوذ بانک به عنوان واسطه ای در حل مشکلات خود کمک 
می گرفتند. فعالیت بانک و حضور صاحب منصبان انگلیسی بانک شاهی، تأثیرات مثبت و منفی 
بر شهر بیرجند به جای گذارد. این بانک از نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و تجـاری 
تحولاتی را ایجاد نمود؛ از سویی رونقی در امور تجاری و مبادلات صورت پذیرفت و از سوی 
دیگر، برخی ویژگی ها و آداب غربی در میان اقشار بالای جامعه رسوخ پیدا کرد. گذشته از این به 
واسطه ی فعالیت بانک، برخی از صاحبان مشاغل از جمله صرافان دچار رکود شدند. در این میان 

از آثار مداخله های سیاسی انگلیس در قالب فعالیت های بانکی نباید غافل ماند. 

واژگان کلیدی: بانک شاهنشاهی ایران، بانک شاهی بیرجند، شوکت الملک دوم، انگلیس.
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مقدمـه

امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران در سال 1306ق/ 1889م. توسط ناصرالدین شاه و برای 
جبران لغو امتیاز رویتر به انگلیسی ها اعطا شد. مقر اصلی بانک در لندن قرار گرفت و سهام گذاران 
و عمده ی کارگزاران آن هم انگلیسی ها بودند و با صدور منشور سلطنتی از سوی دولت بریتانیا 
تحت حمایت آن کشور قرار گرفت. این بانک بر اساس کیی از مفاد امتیازنامه، که از دولت 
 ایران اخذ نموده بود؛ مختار بود در هر شهری که احساس نیاز می کند، شعبه ای را تأسیس نماید و

حاکمان محلی طبق دستور دولت ملزم به همکاری با آنان بودند. شعبه ی بانک بیرجند براساس 
ضرورت های سیاسی و نظامی در دوره ی شوکت الملک علم دوم در بیرجند احداث شد. در این 
پژوهش تلاش شده است ساختار تشیکلاتی بانک و نحوه ی عملکرد بانک براساس اسناد موجود 
مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین براساس شیوه ی توصیفی – تحلیلی به این سؤال پاسخ داده 
شود که حضور و فعالیت بانک شاهی بیرجند، چه تأثیراتی را در حوزه های مختلف – تجاری، 

فرهنگی، سیاسی، نظامی بر شهر بیرجند داشته است؟

در این مقاله، با توجه به تعداد و حجم زیاد اسناد، گزیده ای از آن ها پیوست شده است.

مکان و ساختمان بانک شاهی

اولین ساختمان بانک شاهی در مجاورت بازار شهر قرار داشت. بازار در شهرهای اسلامی 
علاوه بر ساماندهی امور اقتصادی، کارکردهای دیگری هم داشت. برخی از محققان عقیده دارند، 
در کشوری که طبقات اجتماعی متشکل و یا احزاب سیاسی وجود ندارد، بازار، اجتماع بانفوذی 
را تشیکل می دهد )دستره، 1363: 106(. بازارهای ایران مرکز فروش کالا، تولید محصولات، 
بنای مسجد، موعظه ی علمای دین، برگزاری مراسم دینی، ذخیره سازی غله ی دولت، پرداخت 
وام و تأمین وام برای اعیان و اشراف و نیز بعضی از شاهان بودند )آبراهامیان،1387: 53(. در واقع، 
بازار ستون فقرات نظام اجتماعی شهرها محسوب شده و شالوده ی زندگی اقتصادی و اجتماعی 
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در شهرها را تشیکل می داد )اشرف، 1359: 23(. بنابراین طبیعی بود که اولین ساختمان های بانک 
هم در بازار شکل بگیرد. براساس خاطرات اف. هیل1، بانک شاهی در 1331ق برابر با 1913م. در 
بیرجند تأسیس گردید )هیل، 1920/ 1378: 9(. بنا به گفته ی کیی از کارشناسان میراث فرهنگی 
بیرجند، بانک شاهی در مدت فعالیت خود در بیرجند، سه بار تغییر مکان داد )مصاحبه با محمدرضا 
سروش از کارشناسان میراث فرهنگی، فروردین 1391(. اولین ساختمان بانک در بازار سادسی 
)کاروانسرای سادسی( قرار داشت، اسناد موجود نشان می دهد که بانک مدت زمان زیادی را در 
این مکان استقرار نداشت و بعد از آن به قیصریه2 انتقال یافت. به گفته ی کیی از تاجران قدیمی 
در صنعت قالی، این ساختمان را علی اکبر بیرجندی، از تجار نامی بیرجند، برای اداره ی بانک به 
آنان اجاره داد )مصاحبه با عبدالحسین گلشنی از تجار، فروردین 1391( که در 1292ش. برابر با 
1331ق. )1913م.( به این محل نقل مکان نموده اند. )آستان قدس رضوی، سند شماره 9220/1( 
و تنها ساختمان باقی مانده از بانک همین مکان می باشد. مدتی بعد ساختمان بانک شاهی به میدان 
شاه )شهدای فعلی(، انتقال یافته که هم اکنون بانک ملی به جای آن ساخته شده است )مصاحبه 
با محمدرضا راغبی از معمرین بیرجند، فروردین 1391(. براساس اسناد بر جای مانده، مشخص 
می شود بعد از نه سال اقامت در قیصریه و سه سال تعطیلی موقت در سال 1304ش. در این مکان 
مشغول به کار شده اند. لازم به ذکر است که در بین سال های 1921م. تا 1922م. اکثر شعب بانکی 
در ایران بخاطر کودتای 1299ش. و ایجاد ناامنی و آشوب هایی در گوشه و کنار کشور تعطیل 
شدند. شعبه ی بانک شاهی بیرجند نیز کیی از این شعبه ها بود که در سال 1922م./ 1301ش. به 
مدت سه سال تعطیل و در سال 1925م. بعد از تغییر رژیم قاجار به پهلوی و ایجاد امنیت در ایران 
توسط رضاشاه مجدد شروع به فعالیت نمود )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران، سند شماره 

1. F. Hale

2. مهم ترین مراکز کاروانسراها در شهر بیرجند، قیصریه بود که از نظر ساختمانی خیلی شبیه به تیمچه های قدیم تهران، 
مانند تیمچه معروف حاجب الدوله ساخته شده و دارای دو طبقه بود. قیصریه بیشتر محل بازرگانان و مخصوصاً تجار یزدی 

بود که از فعال ترین بازرگانان به شمار می رفتند )مسعودی، 1385: 51(.
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1884-290(. در این سند آغاز مجدد شروع به کار شعبه ی بیرجند در نامه ای از اداره ی شرق به 
وزارت جلیله ی داخله اعلام گردیده است و تاریخ ارسال آن با زمان اجاره نامه ی ساختمان بانک، 
مطابقت دارد. مظفر شاهدی )1387: 113( نیز در کتاب خود تعطیلی شعبه ی بانک شاهنشاهی 
بیرجند در مارس 1922م./1301ق. و گشایش مجدد آن در سال 1925م./1304ق. را ذکر است. 
قرارداد اجاره ی ساختمان بانک در میدان شاه در سال 1925م.، میان بانک شاهنشاهی و شوکت 
الملک دوم بسته شده است. شوکت الملک در این قرارداد، ساختمانی را که برای کنسولگری 
ساخته شده بود و ما بین قلعه ی مخروبه و اداره ی قشون قرار داشت به مدت سه سال به بانک 
اجاره داد. وی بابت واگذاری این مکان، مبلغ نهصد تومان، برابر با نه هزار قران و کرایه ی ماهیانه 
دویست و پنجاه قران دریافت می کرد. براساس قرارداد مذکور، تعمیرات ساختمان جزو تعهدات 
شوکت الملک بود و مقرر شد در زمان فعالیت بانک هزینه ی تعمیرات احتمالی از اجاره کسر 
گردد. هر کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را در آخر هر سال داشتند به شرط این که شش ماه 
قبل اعلام کرده باشند. در این زمان جانسون1 ریاست بانک شاهی بیرجند را بر عهده داشته است 

)آستان قدس رضوی، سند شماره 5795/1(. 

رؤسای بانک شاهی

اولین رئیس بانک شاهی بیرجند، اف. هیل بود که بر طبق اظهارات وی در کتاب نامه هایی 
از قهستان، در ایام مأموریتش در ایران، شعبه ی بانک شاهی بیرجند را افتتاح کرد. درباره ی هیل، 
اطلاعات بسیار کمی در دست است ولی شواهد و قراین حاکی از این است که وی قبل از قبول 
مسؤولیت اداره ی بانک، مأموریت هایی در ایران داشته است و این نکته از متن برخی از نامه هایش 

مستفاد می شود. چنان که در نامه ی مورخ 8 سپتامبر 1913/ 5 شوال 1331 آمده است:

»دیشب که با دسته های چند نفری به طرف جنوب حرکت می کردم، به یاد سفرهای قبلی 

1. Johnson
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خود در ایران افتادم. سفرهای خسته کننده ی طولانی در کوه های بختیاری و صدای کبک ها در 
صبحگاهان، اردوهای حاشیه ی رودخانه در گرمای روزهای پاییز، صعود شبانه به کتل های بین 
کازرون و دشت ارژن در راه بوشهر، تخت جمشید در غروب آفتاب با آن کله گاوهای عظیم که 

در ورودی کاخ خشایار پاس می دادند...« )هیل، 1920/ 1378: 20(.

و یا در نامه ی مورخ 1 دسامبر 1913/ 30 ذی حجه 1331 می خوانیم:

»من در شیراز یک قبیله ی گردنکش چند هزار نفری را دیده ام که ماه ها در حال جنگ دائمی 
بوده اند و توسط زن رئیس فراری قبیله اداره می شدند« )همان، 45(.

اف. هیل به مدت سه سال در بیرجند، ریاست بانک را بر عهده داشت و بعد از آن به ریاست 
بانک شاهنشاهی کرمانشاه فرستاده شد. در زمان وی، روند فعالیت بانک شاهی سیر مثبتی داشته 
و از همان آغاز، بانک توانست به راحتی تمامی امور تجاری و مالی را در بیرجند در دست بگیرد 
و از حمایت تاجران و حاکم محلی برخوردار شود. چنانچه که ذکر شد کیی از تاجران بزرگ 
بیرجند، علی اکبر بیرجندی، محلی را که براساس گفته ی عبدالحسین گلشنی کاروانسرای وی 
بوده، برای ساختمان بانک و راغبی نیز کیی از مستوفیان دستگاه حکومتی بود که خانه ی خود را 

برای اقامت اف. هیل به وی اجاره داده بودند )همان، 37(.1

اف. هیل در سال 1917م. به ریاست بانک شاهنشاهی در کرمانشاه انتخاب و به آنجا رفت. 
اطلاعات دقیقی از رؤسای دیگر بانک شاهی بیرجند در دست نمی باشد ولی براساس اسناد، بعد 
از هیل از سال 1917م. وِلیکنس2 نامی ریاست بانک را در دست می گیرد، در دوران تصدی او 
نیز روند نقل و انتقالات محموله های بانک، همانند دوران هیل بوده است )آستان قدس رضوی، 
سند شماره 70467/3( بعد از وی نیز جانسون، ریاست بانک را بر عهده داشته است در کتاب امیر 

1. این منزل هم اکنون در دست نوادگان راغبی، آقای محمد رضا راغبی و در خیابان مطهری واقع می باشد. 
2. Vlkyns 
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شوکت الملک علم، عکسی از جانسون، رئیس بانک شاهی بیرجند، در کنار امیر شوکت الملک  
دوم علم موجود است )منصف، 1355: 94(. به نظر می رسد که وی تا زمان تعطیل شدن شعبه ی 

بانک، ریاست آن را بر عهده داشته است.

با حکام محلی داشته اند. اف. هیل در کتاب خود،  بانک شاهی روابط دوستانه ای  رؤسای 
به دعوت شوکت الملک دوم از وی برای صرف شام، بازی بریج1، شکار و گاهی مسافرت در 
 اطراف بیرجند اشاره های زیادی کرده است. بعد از عزل شوکت الملک دوم و در دوره ی امارت

حسام الدوله باز هم این مهمانی ها و رفت و آمدها برقرار بوده است. در واقع حکام محلی مسؤولیت 
داشتند که بر طبق دستور دولت از این کارگزاران خارجی، روسی و بریتانیایی، در منطقه ی خود 
در  شاهنشاهی  بانک  شعبه های  مدیران  باشند.  داشته  آنان  با  مسالمت آمیزی  روابط  و  حفاظت 
 شهرستان ها، علاوه بر وظایف بانکداری، به برخی امور سیاسی و دیپلماتیک نیز مبادرت می کردند.
 از جمله گاه نمایندگی سیاسی برخی کشورهای خارجی را در حوزه ی خدمت خود متقبل می شدند

)سیرجانی، 1361: 471(. همسر جانسون، گلادیس آر. جانسون2، روابط دوستانه ای با شوکت 
الملک دوم داشته و نامه هایی از او باقی مانده است. در ذیل به کیی از این نامه ها که توسط همسر 

جانسون نوشته شده، اشاره می شود:

»شنبه سرکار عزیز، میهمانی تیر اندازی برای همه ی کسانی که به میهمانی علاقه مندند بسیار 
دلپذیر است.

آقای یکجر با خان مشان با ماشین خواهند آمد و همسرم بسیار مایل به سواری است به شرطی 
که شما اسبی برایش بیاورید. می توانید برایش اسلحه ای هم بیاورید؟ در این صورت همه اسلحه 
خواهیم داشت. برای ترتیب دادن این مهمانی از شما بسیار سپاسگزارم و برای مادرتان آرزوی 

1.  بریج: بازی فکری با کارت است که مستلزم آموزش فراوان است.
2. Gladys. R. Johnson
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سلامتی دارم.
خداحافظ گلادیس جانسون«)آستان قدس رضوی، سند شماره 25973/67(1

این ارتباط ها و نشست ها در انتقال آداب و رسوم، سبک لباس پوشیدن و تفریحات اروپایی به 
خاندان امیر و طبقات بالای جامعه ی آن روز بیرجند تأثیر داشته است.

کارمندان بانک شاهی 

کادر اداری بانک، متشکل از رئیس، معاون، حسابدار، منشی، تحصیل دار و مترجم بود، البته 
بنا به موقعیت منطقه ای که در آن تأسیس می شد، تعداد کارمندان تغییر می نمود. به جز شعبه ی 
 مرکزی که در تهران قرار داشت، در سایر شعبه ها، تعداد کارمندان از دو یا سه نفر تجاوز نمی کرد.

دولت بریتانیا تلاش می کرد که از ایرانیان در اداره ی بانک کمتر استفاده شود. معمولاً رئیس و 
معاون بانک انگلیسی بودند البته به جز همدان که جکسن2 )1357: 172( از یک ارمنی در سمت 
ریاست بانک یاد می کند سمت حسابدار و منشی و مترجمی هم در دست ایرانیان قرار داشت. 
بانک بیرجند به جز رئیس بانک، که انگلیسی بوده، یک منشی، تحصیلدار و یک مترجم ایرانی 
بود. )آستان  التجار شهر  بانک شیخ محمد حسن فرزند ملک  داشته است. منشی و تحصیلدار 
قدس رضوی، سند شماره 2/ 8399( دکتر گنجی در حواشی خود برکتاب نامه هایی از قهستان به 
فرزند ملک التجار به نام شیخ محمد حسن ملک اشاره کرده و از وی به عنوان کیی از کارمندان 
ارشد بانک شاهی شعبه ی بیرجند یاد می کند )هیل،1920/ 1378: 66(. این معاونین بانک وظیفه 
داشتند در هنگام بروز اختلاف میان تجار و بانک و یا تجار خارجی، به وساطت میان آنان بپردازند 
امر هستند که معمولاً سمت  این  اسناد و مدارک دیگر هم گویای  )ابتهاج، 1371، ج1: 43(. 

1. اصل این سند به زبان انگلیسی بوده که مفقود شده و فقط بازخوانی آن در مرکز اسناد آستان قدس موجود است که 
مورد استفاده قرار گرفته است.

2. Jackson
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تحصیلداری و منشیگری بانک در دست ایرانیان قرار داشته است. کیی از وظایف تحصیلداران 
همراهی کاروان های حمل پول شعب بود. گزارش هایی از تحصیلدار بانک شاهی مشهد به نام 
سید ابوالقاسم در دست است که به همراه کاروان ارسالی از مشهد به بیرجند آمده و روند همکاری 
حکام محلی در طول مسیر برای حفظ امنیت محموله ی بانک و رسیدن قافله را گزارش داده است 

)آستان قدس رضوی، سند شماره 8869/1(.

برای مدتی سمت مترجمی بانک شاهی در بیرجند را محمد حسن گنجی بر عهده داشته است. در 
 واقع اولیای بانک از کسانی که تا حدی به زبان انگلیسی مسلط و می توانستند در ترجمه ی نامه های

میان بانک با دولت و حکام محلی به آنان کمک کنند، استفاده می نمودند. غلامرضا سعیدی هم 
که زبان انگلیسی را در نزد اف. هیل آموخته بود، به مدت سه سال در بانک شاهی بیرجند به عنوان 

مترجم مشغول به کار بوده است )خوشزاد، 1383: 146(.

 تأثیرات تأسیس و فعالیت شعبه ی بانک شاهی در بیرجند

حضور و فعالیت این شعبه در بیرجند علاوه بر ایجاد روابط مالی و اداری با حکام محلی، 
تاجران و مردم، در بردارنده ی ارتباطات دوستانه و غیر رسمی با آنان نیز بود. این بانک بیشتر نقل و 
انتقالات این شهر را با سایر شعبه ها در شهرهای مجاور در دست داشت و علاوه بر انجام سفارشات 
حاکمان و تاجران، باعث رونق تجاری بیرجند گردید. بحث درباره ی این ارتباطات بسیار گسترده 
می باشد که خارج از مجال این پژوهش است. با این وجود، حضور انگلیسی ها و شعبه ی بانک 
شاهی در این منطقه، به طور طبیعی تاثیرات مثبت و منفی را از نظر اقتصادی، عمرانی، سیاسی، 

فرهنگی، اجتماعی در این شهر بر جای نهاده است.

تأثیرات تجاری – عمرانی 

حاکمان محلی و تجار طبق دستور دولت وظیفه ی همکاری و حمایت از بانک را داشتند و 
از آنجایی که تجار از مزایای بانک آگاه بودند، بانک با حمایت آنان رو به رو شد و این امر از 
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همکاری دو تن از تجار بزرگ بیرجند با بانک هویدا می باشد. بیرجند در مسیر تجارت شرق و 
در نزدکیی هند قرار داشت و تجارت، کیی از امور پر رونق این خطه بود. بیشتر تجارت قاینات و 
سیستان در قلمروهای جنوبی از راه های خشکی و دریا با هندوستان و انگلستان انجام می شد و اغلب 
 مناطقی هم که در جنوب قلمروهای خاندان علم واقع بود از کالاهای انگلیسی مصرف می کردند

)شاهدی، 1377: 58(. با تأسیس بانک این اهمیت دو چندان شد و این بانک نه تنها امور مالی و 
بانکی تاجران و مردم را در میان شعبه های بانکی شهرهای مختلف انجام می داد بلکه امور تجاری 
و حمل و نقل کالاها را بر عهده گرفت و با برخورداری از حمایت داخلی و خارجی خیلی سریع 
توانست امور را در دست گیرد و به دلیل قابلیتی که بیرجند داشت از این موقعیت استفاده کرد و 
سودآوری بسیاری را نصیب خود نمود و همچنین به رونق تجاری این شهر افزود. ثبات سیاسی این 
ناحیه و امنیت کاروان های تجاری که از هندوستان، نیل و از هرات، پوست و از یزد، قند و شکر 
 و از تهران، لوازم خانگی به قهستان می آوردند و فرش بیرجند و زعفران قاین را با خود می بردند،

بر اهمیت بیرجند بیش از پیش افزود. تجار هندی و افغانی که در رابطه با کمپانی هند شرقی میان 
این نواحی و سواحل جنوبی و به خصوص بندرعباس رفت و آمد داشتند در بیرجند به فعالیت 
پرداختند )احمدیان، 1374: 76-77(. بیرجند قبل از تأسیس بانک به دلیل نزدکیی با هند روابط 
تجاری و بازرگانی داشت ولی بعد از تأسیس بانک در کنار ارتباط میان شعبه های بانک بیرجند 
و سیستان با هند روابط مالی و تجاری هم بیشتر شد، که دلیل آن حضور انگلیسی ها در این منطقه 
و فعالیت بانک بود. به گفته ی آلفونس گابریل1، سی تاجر هندی در اوایل قرن سیزدهم هجری 

)1290ش.( در بیرجند فعالیت تجاری داشتند )همان، 230(.

اگر چه بانک با حمایت تجار رو به رو شد و باعث شکوفایی اقتصادی شهر گردید ولی کیی 
از تأثیرات منفی بانک بر روی تجار وابسته نمودن آنان از طریق وام دادن و ورشکستگی برخی 
از آنان بود. بانک از سیستم وام دهی و پیامدهای آن، به عنوان یک اهرم فشار استفاده می نمود و 

1. Alphonse Gabriel 
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این گونه بسیاری از تجار محلی از سیستم تجارت داخلی و محلی خارج می گردیدند. این امر در 
 براندازی تاجران و تجارتخانه های بزرگ ایران هم دیده می شود. زمانی که تجار گرفتار وام ها
 و بهره های سنگین بانکی می شدند به مسجد پناه می بردند و این گونه جان خود را حفظ می نمودند

و  بازرگانان  فعالیت های  جایگزین  بانک  فعالیت های  این،  بر  افزون   .)493  :1361 )سیرجانی، 
صرافان شد و در نهایت به بکیاری یا کسادی حرفه ی این دو گروه انجامید.

در بحث تأثیرات عمرانی بانک، می توان به ساخت راه ها برای تسهیل حمل و نقل و در امان 
ماندن محموله های بانک از سرقت سارقین اشاره کرد. بسیاری از مسیرهای ارتباطی بنا بر احساس 
نیاز برای تجارت بهتر در این دوره توسط انگلیسی ها احداث شد و بعد از آن در راستای اهداف 
نظامی و سیاسی از آن ها استفاده شد. در سال های 1890 -1901م. انگلستان توجه ی خاصی به 
ناحیه ی بلوچستان و سیستان و مشهد مبذول داشت. جاده ی کویته – نوشکی- نصرت آباد احداث 
شد و در سال 1901م. جاده ی هند – مشهد، توسط کاروان زیارتی هندی افتتاح گردید و ورود 
 آنان به مشهد از جانب کنسول انگلیس مقیم آنجا با شکوه هرچه تمام تر، جشن گرفته شد تا جاده ی

اتصالی را مردمی تر کند و این جاده اصلی ترین راهی است که انگلیسی ها در شرق ایران احداث 
کردند که از سراسر منطقه ی سیستان می گذشت و به خراسان می رسید و امید می رفت این مسیر، 
 ارتباطی نیز بین ایران و هند به وجود آورد و بدین وسیله بعُد مسافت بین این دو کشور توسط جاده ای

مستقیم برطرف و روابط تجاری و اقتصادی بین خراسان و هندوستان از طریق این راه تسهیل شود 
)لیتن،1367: 85؛ شاهدی،1377: 31(. در منابع و روزنامه های آن زمان مکرر به اقدامات جاده 

سازی بریتانیا در شرق اشاره شده است. چنان که در روزنامه ی چمن آمده است:

»از نهِ 21 دلو

چند روز است که جاده ی به سمت سیستان و بیرجند را قشون دولت فخیمه مسطح می نمایند«. 
)چمن، شماره 26، 20 ربیع الثانی 1335: 1(
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تأثیرات سیاسی- نظامی 

 بانک شاهی بیرجند بودجه ی مالی نیروهای انگلیسی و هندی و نیازهای دیگر آنان را تأمین 
می کرد )سرمد، 1388: 132(. این امر باعث حضور بیشتر انگلیسی ها در این منطقه شد. حضور 
سربازان انگلیسی و تردد آنان در منطقه، باعث ضررهای پی در پی به مردم و اهالی این خطه شد که 
 همیشه با اعتراض هایی به حاکم محلی همراه بود. جدای از اینکه تأمین آذوقه ی آنان بر عهده ی

اسناد آستان قدس رضوی،1380: 80-81 و  بود )سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز  حاکم 
زیان  و  متوسل می شدند و ضرر  به زور  تأمین چهارپایان خود  برای  آنان  اوقات  302(، گاهی 
بسیاری را مردم، متحمل می شدند. روزنامه ی بهار عنوان می کند: »قشون انگلیس الاغ زیادی از 
نوغابی ها کنترات کرده، سی رأس الاغ به خرمن میرزا غلامرضا نام شهری رفته، خسارت زیاد 
وارد می آورند. صاحب خرمن الاغ ها را گرفته، حبس نمود. مطالبه ی خسارت می نماید. ملُا حسن 
کنترات چی با انگلیس ها راپورت می دهد عده ای مسلح به شهر وارد و سر زده به خانه ی میرزا 
غلامرضا می ریزند و بیچاره را تحت الحفظ به محل اقامت خود می برند، بعد از زحمات بسیار و 
وساطت جمعی از اعیان، التزام از مشارالیه گرفته اند که راپورت این مطلب را به رئیس خودشان که 
در بیرجند است بدهند او هر مجازاتی را که قرار دادند میرزا غلامرضا حاضر شود که درباره ی او 
مجری دارند« )بهار، سال دوم، ش 12، 21 شوال1336: 2-3(. حتی گاهی در اختلافاتی که با مردم 
بر سر تأمین آذوقه برای خود و چهارپایان خود برایشان رخ  می داد، چه بسا دست به کشتن اهالی 
می زدند و اسنادی از این گونه اقدامات آنان در دست می باشد. بدین صورت نا امنی، برای اهالی 

ایجاد می نمودند )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران، سند شماره 293-4001(.

وجود بانک نه تنها به ضرر مردم تمام می شد، بلکه به ضرر حاکم محلی هم بود و این گونه بود 
که انگلیس ها روند تحولات منطقه را به نفع خود رقم می زدند. بانک با سیستم وام دهی به حکام 
محلی آنان را وامدار خود می نمود. شوکت الملک دوم که در طرفداری از سیاست انگلیس نسبت 
به برادرش حشمت الملک از تزلزل عقیده ی کمتری برخوردار بود بیش از وی مورد توجه اولیای 
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بانک شاهنشاهی قرار گرفت. انگلیسی ها پیوسته در تلاش بودند تا از تداوم حکومت وی بر قاینات 
و سیستان حمایت کنند و در این باره از هر گونه کمک مالی به وی از طریق بانک شاهنشاهی ابایی 

نداشتند )شاهدی، 1387: 250(.

ماروین زونیس1 )1370: 239-240( در کتاب شکست شاهانه در این زمینه می نویسد: »از نظر 
دولت بریتانیا، مرزهای شرقی ایران آخرین خاک ریز دفاعی امپراتوری بریتانیا در هند در مقابل نفوذ 
روسیه بود. گزارش شده که بریتانیایی ها سالانه مقداری کمک مالی در اختیار شوکت الملک دوم 
 قرار می دادند تا هزینه ی میلیشیای خصوصی خود را تأمین نماید.« گاهی اوقات حتی انگلیسی ها
 در اختلافات میان شوکت الملک دوم با خانواده اش و دیگران دخالت و حکمیت می کردند و

با این گونه مداخلات، امور را به دست داشتند )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی ایران، 1380 : 139؛ علم، 1377: 24(. علاوه بر این حاکمان را نیز تحت نفوذ خود 
داشتند و به راحتی در عزل و نصب آنان دخالت می کردند. آنان با حضور نظامی خود در منطقه 
توانایی داشتند که امور حکومتی را به نفع خود رقم بزنند. در جریان جنگ جهانی اول به دلیل عدم 
فعالیت شوکت الملک دوم در مقابل آلمانی ها، انگلیسی ها به دولت ایران اعتراض و شوکت الملک 
را عزل نمودند و به جای او حسام الدوله دوم )امیر معصوم خان( حاکم شد. عمده ترین دلیل عزل 
شوکت الملک دوم، نارضایتی انگلستان از روند حکمرانی وی در این مناطق بود. بنابراین تداوم 
حکومت حسام الدوله نیز ارتباط مستقیمی با سیاست این کشور در سیستان و قاینات داشت. به 
 خصوص این که در این دوره، جنگ جهانی اول کماکان ادامه داشت و به دلیل حالت فوق العاده ای
الدوله نظیر حسام  افرادی  از عملکرد  نارضایتی  بود کوچکترین  پیش آمده  انگلستان  برای   که 

و شوکت الملک دوم نمی توانست از دید دولتمردان آن کشور با اغماض رو به رو شود، زیرا 
سراسر ایالت قاینات و سیستان از جمله معابر مهمی بود که تجهیزات و کالاهای تجارتی و دیگر 
تدارکات نیروهای متفقین به سوی قلمروهای شمال و مرکزی کشور از آنجا عبور داده می شد. 

1. Marvin Zvnys
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بنابراین تأمین امنیت در این مناطق از مهم ترین اولویت های انگلستان به شمار می رفت )شاهدی، 
1377: 113(. انگلیسی ها ایالت های شرقی ایران را حریم هند در برابر خطر روس ها می دانستند 
و به این دلیل اجازه نمی دادند کسی که با آنان مخالف است در سیستان یا قاینات حکومت کند 
 )علم، 1377: 24-25(. حتی گاهی برای بی لیاقت نشان دادن حاکم به تحریک بلوچ ها و افغان ها

می پرداختند و خرابی ها و ناامنی های بسیاری را رقم می زدند. بنابراین به صورت ضمنی و غیر 
مستقیم می توانستند به حکام منطقه ی قاینات یعنی خاندان علم بفهمانند که جهت برقراری نظم و 
تداوم حکومتشان در این منطقه، دوستی با انگلستان ضروری می نماید )شاهدی، 1377: 20-21(. 
علاوه بر ایجاد ناامنی در منطقه، به بهانه ی عدم توانایی حاکم محلی در ایجاد امنیت، نیروی نظامی 
و تسلیحات بیشتری را وارد بیرجند و سیستان می نمودند. )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران، 
سند شماره 4001-293(. حتی انگلیسی ها در تحریک عامه مردم به نفع خود، برای بهره برداری 
از موقعیت استفاده می کردند. مثلًا زمانی که شوکت الملک دوم عزل شد برای اینکه خود را از 
دخالت در عزل وی مبرا نمایند، نامه هایی با تحریک انگلیسی ها از سوی بزرگان و علما در شکایت 
از شیوه حکمرانی وی و ظلم و تعدی نسبت به جان و اموال مردم و ابراز رضایت از اقدامات حسام 
 الدوله در ایجاد امنیت منطقه به دربار ایران روانه گردید )همان، سند شماره290/5982(. انگلیسی ها

در دوران جنگ اقدامات سختگیرانه ای را نسبت به اهالی انجام می دادند و با وجود اینکه قاینات 
ایالتی مستقل بود در تمامی امور دخالت می کردند. از آن جمله نسبت به رفت و آمد مردم حتی 
از روستایی به روستایی دیگر مشکوک بودند و آنان را مورد بازخواست قرار می دادند )سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 381-382 و 394(. در آن زمان 
نظمیه  اداره ی  از  مسافرت  مجوز  باید  می کردند  مسافرت  دیگر  شهر  به  شهری  از  که  کسانی 
دریافت می کردند و این مجوز معین می کرد که تا چه سرحدی می توانند سفر نمایند )پایگاه 
 بافت تاریخی شهر بیرجند، سند شماره 72-136-3-794ع؛ همان، 381-382(. ولی انگلیسی ها
 از مردمی که حتی برای امور شخصی در میان روستاها سفر می کردند در خواست جواز می کردند.
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  این حساسیت و سخت گیری انگلیسی ها، به دلیل گرایش مردم به سوی آلمانی ها و کمک به آن ها
بود و به گفته ی هیل، از نظر آنان، انگلیس در حال تنزل و سقوط بود و همین تفکر ایرانیان را به 
سمت آلمان سوق می داد )Hale, 1920: 217(. در کتاب اسناد حضور دولت های بیگانه در شرق، 
به اسناد بسیاری از کمک و جاسوسی مردم این منطقه برای آلمانی ها و دستگیری و مجازات از 
سوی بریتانیا و روسیه اشاره شده است )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

رضوی، 1380: 301-320 و 392-393 و356(.

انگلیسی ها نه تنها با حضور خود مشکلات و دغدغه های زیادی را برای مردم و حکام ایجاد 
نمودند، بلکه باعث شدند که روس ها و در نتیجه آلمانی ها هم به این منطقه توجه نمایند. رقابت 
این دو کشور پای آلمان را هم به این خطه باز کرد. حضور نیروهای روسی هم تأثیرات مختلفی، 
از جمله دخالت در امور منطقه، دستگیری مردم به بهانه ی جاسوسی برای آلمان و مصادره ی 
اموال آنان را به دنبال داشته است )همان، 288-296(. روس ها هم برای تأمین آذوقه ی خود از 
محصولات مردم بومی استفاده و قحطی ایجاد می کردند. البته این امر گاهی به ایجاد اختلاف و 
حتی کشتن افراد بومی خاتمه می یافت )همان، 372-373(. نیروهای روسی نه تنها از تجاوز به 
حقوق مردم ترسی نداشتند بلکه انبارهای غله و گندم شوکت الملک دوم را نیز مصادره نمودند 
)همان، 494(. البته این ضرر و زیان های مادی به مردم فقط در بیرجند نبود، بلکه هیل به حضور 
اشاره  منطقه  در  ایجاد قحطی  و  مردم  به محصولات  نسبت  آنان  ناشایست  اقدامات  و   روس ها 

.)Hale,1920: 204( می کند

تأثیرات فرهنگی – اجتماعی 

فعالیت بانک به همراه حضور نیروهای بیگانه تأثیرهای منفی و مثبتی را از نظر فرهنگی و 
اجتماعی در پی داشت. تأسیس بانک و آمدن بیگانگان باعث شد مردم به تدریج با آداب و رسوم 
 آنان آشنا و برخی از رسوم را کسب نمودند. به عنوان نمونه مردم با بسیاری از بازی های آنان آشنا
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شدند. هیل )1378: 47( در این زمینه می نویسد: »همین نظامی های انگلیسی میدان فوتبالی در 
شمال خیرآباد تسطیح کرده بودند و این فرصت مناسبی را برای فراگیری این ورزش برای جوانان 
 بیرجندی مهیا کرد. بعد از مدتی این ورزش در مدرسه شوکتیه نیز متداول شد، هفته ای دو بار 
تیم های مدرسه با همدیگر یا با تیم های دیگر فوتبال بازی می کردند.« در واقع فوتبال و تنیس از 
بازی های مورد علاقه ی انگلیسی ها بود. مثلًا ساکیس1 )1363:418( می نویسد: »انگلیسی های مقیم 
یزد، دو نفر عضو بانک شاهنشاهی و پنج نفر از کارکنان مؤسسه ی مرِسلین2 و نمایندگان کمپانی 
زیگلر3 بودند که تنها سرگرمی آن ها بازی تنیس بود«. علاوه بر این حضور اتباع بیگانه در بیرجند 
باعث شد که مردم از خدمات درمانی و دارویی آنان به صورت رایگان برخوردار شوند. البته این 
کار بیشتر برای نفوذ در میان مردم بود. از این رو پزشکان روسی و انگلیسی با مشخص نمودن 
روزهای مشخصی در هفته به مردم خدمات رسانی می نمودند )کُرزُن، 1380، ج2: 73؛ سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 119(. در کنار این تأثیرات باید به 
آشنایی برخی از اهالی با زبان انگلیسی اشاره کرد، چنان که اف. هیل )1378: 64( در خاطراتش 
یادآور می شود که به سه نفر از دانش آموزان بیرجندی زبان را آموزش می داده است. کیی از این 

افراد پسر ملک التجار بود که به عنوان کارمند و مترجم بانک استخدام شده بود.

علاوه بر تأثیرات فرهنگی و آموزشی، بانک به عنوان واسطه ای میان مردم در حل اختلافات 
آنان اعم از ملکی، مالی و شخصی نقش ایفا می کرد. مردم در زمان مشکلات به آنان نامه نوشته 
و درخواست کمک می کردند. در واقع شاید توسل مردم در امر حل اختلافات به بانک و یا افراد 
خارجی به خاطر نفوذ این مؤسسه در میان حکام محلی و کارگزاران محلی و روند سریع رسیدگی 
به مشکلات بوده است. )آستان قدس رضوی، سند شماره73020/2( کیی دیگر از تأثیرات بانک، 

1. Sykes

2. Mrslyn

3. Zeigler
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ایجاد موقعیت شغلی برای افراد بومی بود؛ چنانکه بسیاری از آنان برای حفاظت قافله های بانک، 
رؤسا و حتی ساختمان بانک به کار گرفته می شدند از آن جمله طوایف هزاره که دارای اصل و 
نسب مغولی بودند و اکثرا در ارتش هند و انگلیس خدمت کرده و به انگلستان به چشم حامی خود 
می نگریستند )رایت، 1385: 381(. هیل )1378: 138-39( نوشته است سربازان هزارهای بیرجند، 
 دسته ی کوچکی هستند که در محلی به نام نهِ در چند فرسخی جنوب بیرجند مستقرند، در آنجا

عده ای از ایلات بهلولی هم مانند هزارهایها به خدمت پذیرفته شده اند، این بهلولی ها کاملًا ایرانی 
هستند. انگلیس ها با مذاکره با رؤسای محلی به افزایش سربازان خود از نیروهای بومی می پرداختند 
)فلور، 1365، ج2: 112(. در روزنامه ی چمن این گونه آمده است: »چند روز است از طرف دولت 
 فخیمه انگلیس مشغول گرفتن نوکر از طوایف بهلولی هستند تا کنون سی و پنج نفر نوکر گرفته اند«

)چمن، شماره 2، 25 ذی حجه الحرام 1324: 2(. علاوه بر هزارهای ها و بهلولی ها، بربری ها هم به 
عنوان نیروی کمکی در خدمت انگلیس بودند )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی، 1380: 400(. دولت انگلیس برای مشخص نمودن مستخدمین خود، به هر کدام 
از آنان نشانی از جنس حلب و به شکل A می داد که کسی معترض آن ها نشود )همان، 628(. 
کنسولگری با توجه به مهارتی که بهلولی ها در سوارکاری داشته اند از آنان در سمت قاصد و سوار 

استفاده می کرد )علیزاده بیرجندی، 1389: 49(.

البته این امر از یک جهت خوب بود ولی از سوی دیگر تأثیرات سوئی را در پی داشت. افرادی 
که برای نیروهای بیگانه کار می کردند به نحوی تحت حمایت آنان بودند و در صورتی که خلافی 
از آنان سر می زد نمی توانستند آن ها را مؤاخذه کنند و این مسأله به ضرر مردم بومی تمام می شد. 
به عنوان نمونه، این افراد با استفاده از حمایت دولت های مزبور دست به اخاذی از مردم می زدند 
)سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 356-357(. هم چنین در 
جریان اختلافات مالی و یا شخصی از حمایت آنان برخوردار بودند )همان، 560 و 85(. چنان 
که این امر در وصول مطالبات تحصیلدار بانک شاهی محمدحسن ملک دیده شد )آستان قدس 
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رضوی، سند شماره 8399/2(. بنابراین برای جلوگیری از تعرض این مستخدمین به مردم، حکام تا 
جایی که می توانستند از سپردن مشاغل عمومی به این افراد به دلیل تابعیت آنان و محدودیت در 
مجازات آنان )در صورت بروز خطا(، خودداری می کردند )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 428-429 و 512(.

این مسأله درباره ی شعبه های دیگر هم صادق بود. روزنامه ی چمن می نویسد: »سورچی حمل 
اعضای بانک روس در مشهد در جلو نظمیه جوانی بیچاره را در زیر چرخ های آهنین و لگدهای 
قوی اسبان پیچاند و قریب بیست قدم دور پرانیده است که بیچاره قریب الموت است و از قرار 
معلوم در چند روز قبل دو نفر دیگر را به همین شقاوت در زیر ارابه ی خود معدوم ساخته است. 
این سورچی پس از این که به نظمیه جلب شد اعضاء بانک روس حاضر شده چیزی نگذشت 
که سورچی با اعضاء بانک آزادانه رفتند« )چمن، شماره 9، سال دوم،22 ذیعقده 1334: 2-3(. یا 
زمانی که در کرمانشاه کیی از کارمندان بانک شاهی در جریان دعوای دو تن از اهالی تیر خورده 
بود، قونسولگری انگلیس در کرمانشاه کارگزاری و وزارت داخله را در مورد این اتفاق مورد 
بازخواست قرار داد و خواهان توضیحی دربارهی آن بود. هیل هم در کتاب خود به این واقعه 
اشاره می کند. احتمالاً این حادثه در زمانی که وی ریاست بانک کرمانشاه را بر عهده داشته، رخ 

.)Hale.1920: 227( داده است

»سواد استخراج تلگراف رمز حکومت کرمانشاه

مقام منیع وزارت جلیله داخله

رمز نمره 192 زیارت شد وقوع این قضیه تقریباً در دو ماه قبل و تفصیل این بوده حسین و احمد 
 ]؟[ که با هم مسابقه داشته در نزدکیی های بانک شاهنشاهی مقابل و چند تیر به کیدیگر خالی 
می کنند مهرعلی نام گماشته ی بانک عبور می کرده خطا تیری به او خورده، مختصر جراحتی 
برداشته و اتفاقاً خود متخاصمین نیز مجروح شده بودند قونسول انگلیس در این موضوع مراسله به 
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توسط کارگزاری به حکومت نوشته بود و جواب مسوده به وسیله ی معاون کارگزاری که حامل 
مراسله ی قونسول بود، کارگزار فرستاده مسوده را نگاه داشته و شرحی به همان مضامین نوشته 
فرستاده بود که پاک نویس شود چون قونسولگری و بانک اظهار کردند برای معالجه جراحت 
مهرعلی مخارجی از طرفین گرفته شود و در نظمیه هم این دو نفر را با جراحتی داشته توقیف و 
استنطاق کردند معلوم نشد تیر کدام یک به مهرعلی خورده. کسان این ها که از این مسئله مطلع 
به مهرعلی داده آن ها را  برای مخارج  شده بدون استحضار حکومت و نظمیه محرمانه وجهی 
ساکت کرده بودند و چون این دو نفر هر دو مجروح بودند با اطلاع کارگزاری به خانه ی خود 
رفتند معالجه شوند و گویا بعد از معالجه به خارج از شهر رفته اند مهرعلی هم جراحتش التیام نیافته 
و غائله مرتفع گردیده است حقیقت امر از قراری است که عرض شد حالا اگر کارگزاری در این 

موقع ]؟[ نبوده و مسئله را طور دیگر جلوه داده باشد از موضوع خارج است.

امور خارجه، سند شماره 4و34-28-5- امضا مجدالملک« )وزارت  نمره 3582  25 رجب 
1336ق.(1

حتی گاهی اوقات مردم یک روستا و یک منطقه تابعیت کیی از دول را پذیرفته و از مزایای  
شماره  سند  ایران،  ج.ا.  ملی  کتابخانه  و  اسناد  )سازمان  می نمودند  استفاده  آنان  حمایت  تحت 
4001-293؛ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 85(. امتیازات 
 اعطایی به بازرگانان خارجی نه تنها به تولیدکنندگان محلی بلکه به تجار داخلی نیز صدمه وارد 
می کرد. چنانکه یک واردکننده ی اروپایی البسه ی نخی در مرز، پنج درصد عوارض می پرداخت 
اما واردکننده ی ایرانی همان کالا، مجبور بود هفت تا هشت درصد به عنوان عوارض اضافی، 
عوارض بازار، مالیات محلی و عوارض راه بپردازد و یا تاجران بوشهر غالباً شکایت داشتند که 
پنج درصد عوارض واردات می دهند ولی آن ها مجبورند عوارض اضافی در  اروپایی ها فقط 

1. اصل این سند به دلیل محرمانه بودن غیر قابل چاپ و انتشار می باشد. 
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شیراز، اصفهان و در هر شهر دیگری که فروش دارند بپردازند. این اجحاف ها، تجار بومی را 
ناگزیر می کرد یا دست از کار بکشند یا به تابعیت خارجی ها درآیند )آبراهامیان،1387: 56-54(.

البته حضور بیگانگان در این خطه، جدای از تمام این مسائل، گاه منجر به ازدواج با زنان ایرانی 
می شد. این مسأله همیشه باعث مشکلاتی از جمله خروج این زنان از کشور، ارثیه ای که به آنان 
تعلق می گرفت و حتی گاهی باعث نارضایتی مردم از این اقدامات می گردید. چون ازدواج یک 
مسلمان شیعه با غیر مسلمان و حتی سنی با اعتقادات آنان در تضاد بود. اسناد بسیاری درباره ی 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی، بلوچ و حتی روس و انگلیس موجود است )سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،1380: 83-85 و630(. بنابراین کارگزاری، قوانینی را 
وضع نمود که هر شخصی قبل از ازدواج، باید اجازه نامه ی رسمی از اداره ی کارگزاری بگیرد تا 

از بروز مشکلات متعدد جلوگیری نماید. )همان، 91(

نتیجه گیری

بریتانیا و موقعیت حساس  بیرجند در راستای اهداف سیاسی و نظامی  بانک شاهی  شعبه ی 
استراتژکیی این شهر با ریاست یک انگلیسی به نام اف. هیل شکل گرفت. تجار و مردم از وجود 
بانک و خدمات آن، با در اختیار گذاشتن منازل خود برای رؤسا و اداره ی بانک و یا کار کردن 
در بانک، همانند حضور فرزند ملک التجار به عنوان منشی و معاون، استقبال نمودند. این بانک در 
طول حیات خود در بیرجند، روابط مسالمت آمیزی با حکام، تجار و مردم برقرار کرد و توانست 
نقش بسزایی را در زندگی و فعالیت های تجاری و بازرگانی مردم بازی کند. حضور بانک و به تبع 
آن انگلیسی ها و روس ها، تأثیرات مختلفی را بر بیرجند نهاد. در کنار تأثیرات منفی مانند خسارت 
رساندن به اموال مردم، دخالت در امور حکومتی و شخصی مردم و حکام، ظلم و ستم بیشمار به 
اهالی که در نتیجه به بیزاری مردم از آنان منجر شد؛ دست های دیگر از تأثیرات هم به آشنایی 
مردم با امور بانکداری، آداب و رسوم بیگانگان، برخی بازی ها و زبان انگلیسی مربوط می گردد.
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بررسی طنز در دوبیتی های روستایی خراسان
کلثوم قربانی جویباری1

چکیده

ترانه های روستایی یا دوبیتی‌های محلی در زمره‌ی ادبیات عامیانه یا فرهنگ توده به شمار 
می‌روند که به شکل شفاهی در مناطق مختلف هر کشوری، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. 
کیی از این مناطق دوبیتی خیز در ایران، خطه‌ی خراسان است که سرشار از ترانه‌های روستایی با 
هویت اصیل و فرهنگی است. این ترانه ها دارای ویژگی‌های مختلف سبک شناسی هستند. کیی 
از این ویژگی‌ها، حضور طنز ساده و بی پیرایه‌ایی است که خاستگاه آن گفتمان فرهنگی روستا 
و روستاییان است که همین خصوصیت توانسته هویت فرهنگی و اجتماعی هر روستایی را در 
کنار دیگر خصوصیات بسازد. براین اساس، نگارنده سعی کرده تا از طریق بررسی دوبیتی‌های 
محلی خراسان و با توجه به بافت فرهنگی و ادبی دوبیتی‌ها عوامل طنز‌ساز را در آن ها بیابد و به 
تقسیم بندی بپردازد. حاصل این بررسی کشف انواع روش‌های طنزسازی است که ناخود‌آگاه 
جمعی روستانشینان در طول زمان‌های دور و دراز آن را ساخته و پرداخته است که عبارتند از: طنز 

موقعیت، اغراق، عدم ارتباط منطقی مصراع‌ها، تشبیهات دور از ذهن و... .

واژگان کلیدی: ادبیات عامیانه، دوبیتی‌های محلی، ترانه‌های روستایی خراسان، طنز.  

1- مقدمه

در میان هر قوم و ملتی ادبیات نوشتاری، عناصر و پدیده هایی از فرهنگ عامه و ادبیات قومی 
را جذب و بازآفرینی می کند که به ادبیات عامیانه2 یا فرهنگ توده یا فرهنگ عامه شهرت دارند. 

1. استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
2. Folklore.

تاریخ دریافت: 1391/9/21

تاریخ پذیرش: 1391/12/2



59بررسي طنز در دوبیتی های روستایی خراسان

این نوع ادبی مجموعه‌ی آداب و رسوم، افسانه ها، ضرب المثل ها، ترانه ها، اساطیر، خرافات، سحر 
و جادو، طب عامیانه و مانند آن را شامل می شود )میرصادقی، 1376: 9( که در جوامع مختلف 
به طور شفاهی یا از راه تقلید از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. برای مثال در ادبیات فارسی 
بسیاری از قصه ها و حکایات مکتوب و کهن، موضوع و مضمون خود را از قصه ها و ادبیات و 
ترانه های عامیانه گرفته و نیز این قصه ها و حکایات اساس بسیاری از نمایشنامه ها و داستان های 

معاصر را تشیکل داده‌اند.

همان طور که در تعریف ادبیات عامیانه گفته شد کیی از عناصر تشیکل دهنده ی این نوع ادبی، 
ترانه های قومی1 یا ترانه های محلی است )Cuddon, 2002: 378(. غالباً ترانه های محلی یا عامیانه 
به شکل دو بیتی2 سروده می شود و قسمی از ترانه محسوب می شوند و بدون آن که در کتاب ها 
ضبط و ثبت شود سینه به سینه، از نسلی به نسل دیگر، در بین مردم منتشر می شده است. موضوع 
این ترانه ها در‌بردارنده‌ی مسائل مربوط به زندگی، کار، اعتقادات عامه ی مردم و مسائل مربوط به 

عشق، عروسی، عزاداری و ترانه های کودکان است )داد، 1383: 131-130(.

خصوصیات عمده ی ترانه های عامیانه را می توان چنین برشمرد: شاعر معلومی ندارد، موسیقی 
آن فاقد موازین علمی است، ساختمانی ساده دارد. از دیگر ویژگی این ترانه ها یا دوبیتی های اصیل 
این است که به لهجات محلی و با مضامین روستایی و ساده سروده می شود )شمیسا، 1370: 334(. 
مضامین عاشقانه و ساده ای که گاه از سادگی بسیار، به ترانه های کودکانه نزدیک می شود که 
دارای تصاویری بر گرفته از طبیعت و عناصر روستایی است و گاهی، تا بدان اندازه ساده و عامیانه 

می شود که خنده را بر لبان خواننده یا شنونده حک می کند و خاصیت طنزگونگی پیدا می کند.

کیی از مناطق مهم و غنی از ا ادبیات عامیانه و قومی، خراسان است که مهد ترانه های محلی 

1. Folk-song.

2. بعد از اسلام، دو بیتی های محلی Pahlavi-ballad نامیده شد.
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پاکدلی  ترانه ها شاهکار ذوق و احساس روستائیان  این  لهجه های شیرین و گوناگون است.  با 
 است که با زبان ساده و ابتدایی به بیان احساسات، غم و اندوه، لذت، محنت، عشق، عواطف و ...

پرداخته اند. آن ها کلمات و عبارات و کنایات محلی را همراه با تصاویر روستایی در قالب شعر و 
نظم به ما منتقل کرده اند.

این ترانه ها و شعرها در بردارنده ی مفاهیم فرهنگی، هنری، ادبی، تاریخی، اجتماعی و ... است 
 که می تواند از طریق، روش ها و شیوه های جدید علمی مورد بررسی قرار گیرد تا دریچه های

نگارنده در  این رو  از  ایران، گشوده شود.  تاریخ کشور عزیزمان،  به روی فرهنگ و  جدیدی 
این جستار سعی کرده است تا از منظر اجتماعی و متفاوت به بررسی کیی از ویژگی‌های سبکی 

دوبیتی‌های محلی خراسان بپردازد.

 کیی از ویژگی‌های متعدد و گوناگون این نوع از شعر، وجود طنز لطیف در آن است. نگارنده 
معتقد است دوبیتی های محلی به دلیل سادگی کلمات، تصاویر بی پیرایه و بیان احساسات صریح 
و روشن و نیز وجود تفکرات روستایی و ساده انگارانه، خاستگاه جملات و عبارات نغز و شیرینی 

است که در فحوای آن طنز بسیار جالب و جذاب نهفته است.

بنابراین با توجه به این ضرورت در این مقال شگردهای طنزپردازی در پاره‌ای از دوبیتی‌های 
محلی خراسان استخراج و تقسیم بندی و تحلیل شده و در پی آن نگرش و نگاه خلاق و طنزپرداز 

سرایندگان آن نشان داده شده است.

2-  طنز چیست؟

طنز1 به شوخی های زبانی گفته می شود که در آن خالق طنز از طریق به استهزا  گرفتن معایب 
و نواقص یک پدیده و یا یک موضوع و یا یک فرد به بیان زشتی ها و کاستی ها می پردازد.2   

1. Satire.

2. هجو، هزل، کمدی و آیرونی را نوعی طنز به شمار آورده اند و برخی دیگر تفاوت هایی قائل شده اند. 
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)Abrams, 2009: 135( . این شوخی‌های زبانی با عناوین مختلفی مانند طنز، هجو، هزل، آیرونی 

و... دسته بندی می‌شوند. شمیسا )1370: 271( در کتاب انواع ادبی، طنز را از اقسام هجو می‌داند 
با این تفاوت که تندی و تیزی که در هجو دیده می‌شود در طنز کمتر به چشم می خورد. شاعر و 
نویسنده‌ی طنزپرداز با مسخره گرفتن اشخاص یا آداب و رسوم مسائل موجود در جامعه، از آن‌ها 
انتقاد و بدین طریق آن ها را محکوم میک‌ند با این هدف که ناهنجاری‌های اخلاقی و نابسامانی‌های 
جامعه اصلاح شود. معروف ترین توصیفی که از طنز شده ‌است، از جوناتان سویفت1 نویسنده‌ی 
طنزپرداز انگلیسی است. به عقیده‌ی او طنز آیینه‌ای است که در آن هر کس هر چهرهای را در 
آن کشف میک‌ند مگر چهره‌ی خودش را )میرصادقی، 1376: 181(. با این همه نظر طنزپرداز نیز 
قصد بدخواهی و یکنه‌توزی نیست. این نوع ادبی نقش اصلاح گرایانه و غالباً چاشنی اجتماعی و 
فلسفی دارد. »طنز نوعی آیینه است که نظاره گران عموماً چهره ی هر کس به جز خود را در آن 
تماشا می کنند و به همین دلیل است که در جهان این گونه از آن استقبال می شود و کمتر کسی 

آن را برخورنده می یابد« )پلارد، 1386: 5(. 

برای بازشناسی ماهیت طنز، ممیزه های مختلفی وجود دارد و می توان آن را در شکل بیان، 
درون مایه و نقش سخن جستجو کرد. اما عوامل متعددی باعث می شود تا یک اثر ادبی، طنز 
به نظر رسد؛ از جمله نظریه ی ناهماهنگی است که در ساخت ناسازگاری آوایی، ناسازگاری 
واژگانی، ناسازگاری گفتمانی، ناسازگاری معنایی و ناسازگاری موقعیتی جلوه می یابند )فتوحی، 
1390: 381-391(. ظرافت و قدرت انگیزش طنز نسبتی است میان همه  این عوامل فوق‌الذکر و نیز 
میان سخن و موقعیت های اجتماعی و وجهه ی خوانندگان است. یا به عبارتی آنچه طنز را می‌سازد 
 عواملی چون ابهام، متناقض نمایی، تأویل های تازه و استهزاء آمیز، طنزهای موقعیت و مغالطه های
 منطقی، نسبت دادن رفتارهای دیگران و پدیده های گوناگون است )چناری، 1384: 41(. هم چنین

برخی از منتقدان به عناصر جزئی تری از نوع عناصر زبانی و بلاغی نیز اشاره کرده اند که بیشتر در 

1. Jonathan Swift.
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 گونه های ادبی فرم محور و صورت مداری از نوع غزل دیده می شود )پارسا نسب، 1386: 35(.
اما همه‌ی این تعاریف و تقسیم بندی‌ها را می‌توان در دو مبحث طنز موقعیت و طنز عبارت قرار 
داد. در طنز موقعيت، طنز حاصل، ارتباطي با زبان ندارد، بلكه اساس آن بر تصاوير و تصورات 
و مفاهيم مبتني است و فضاي قرار گرفتن اشخاص و اشياء در متن حكايت و چگونگي گفتگو 
بازي  نوعي  براساس  اما طنزهاي عبارتي  به وجود می آورد.  را  با يكديگر، طنز  تعامل آن ها  و 
نظير  آرايه هايي  شكل  به  و  الفاظ  تشابه  و  تضاد  تناسب،  طريق  از  كه  مي گيرد  شكل  زباني 
... آفريده  به مدح و  به ذم و ذم شبيه  ايهام، مدح شبيه  الضدين،   ايجاز، سجع، جناس، محتمل 

می شود. 

در ادبیات کلاسیک فارسی، طنز به صورت نوعی اثر مستقل ادبی و مفهوم اصلاح‌گرایانه بسیار 
نادر است. آنچه هست رگه‌هایی است از گفتار و حکایات طنز‌آلود که در کنار هجو زندگی و 

رشد کرده است )داد، 1383: 320(. 

3- طنز در ترانه های محلی خراسان

ترانه های روستایی خراسان سرشار از احساسات رقیق عاشقانه است. عاشق در وصف زیبایی 
معشوق و هجران از او شعرها می سراید و در ضمن بیان این احساسات، از هجران اجباری که 
جامعه و آداب و سنن ها و مردم روستا بر او تحمیل می کنند گله و شکایت می کند و در ضمن 

همین بث‌الشکوائیه‌هاست1 که طنز به شکل های گوناگون نمود می یابد:

3-1- طنز موقعیت2

 گاهی اوقات حادثه یا عبارت ذکر شده توسط راوی آن قدر غیر منتظره و در لحظه رخ می نماید

1. بث یعنی پراکندن و شکوائیه هم به معنی گله و شکایت و در مجموع به معنی عرض گله و شکایت و از غم و غصه 
نالیدن است.

2. Situatie Irony of .
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که بی اختیار باعث خنده می شود. واگردانی از گفتمان سخن یا بافت کلام، خواننده یا شنونده را با 
موقعیتی خلاف انتظار روبرو می کند که به ناسازه های طنز یا طنز موقعیت معروف است.

به عنوان مثال در بیت زیر این نوع از طنز را شاهدیم:

		    تـو قلیو چاق مَکُ میسوزه دستت    بـه قـربـون حنـای پـوشـت دستت

		    که نامحــرم  نبینـه ســاق دستـت    تو قلیو چاق مَکُ بر مـو حـرامــه

)شکورزاده، 1369: 16(

 از این دوبیتی چنین استنباط می‌‌شود که شاعر تا به حدی عاشق و فدایی معشوق است که 
نمی خواهد معشوق دست به کاری  بزند تا مبادا آسیب ببیند. جملات در مصراع اول، دوم و سوم 
طوری در کنار هم چیده می‌شوند که به خواننده القاء می‌شود که شاعر توقع انجام کاری از جانب 
معشوق را ندارد، زیرا نگران آسیب دیدگی و خستگی معشوق است و گویا دغدغه ای جز این 
ندارد. اما ناگهان خواننده در مصرع چهارم با مفهومی خلاف آنچه توقع داشته روبرو می‌شود، 
مفهوم این مصراع عکس آن مقدمه‌چینی در سه مصرع قبل است؛ زیرا شاعر عاشق نگران چشم 
ناپاک نامحرمان است نه خستگی و سوختگی معشوق. از این مقدمه چینی و نتیجه ی خلاف انتظار، 
 رندی عاشق آشکار می شود و همین رندی، خنده را بر لبان خواننده نقش می زند و به دنبال آن،

طنز موقعیت رقم می‌خورد بی‌آنکه محصول آگاهی سراینده باشد و یا او تعمدی در خلق طنز 
نقش داشته باشد. 

یا در این دوبیتی طنز موقعیت دیگری را می بینیم:

زنــم زانــو نشیـنـم در اطــاقـت 		     زنم چـه چـه بگـردم دور باغـت

ببــوســم حلقــه دور دمــاغـت 		     زنم زانــو بــه زانـــوی بزرگـان

)همان: 19(
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در سه مصرع اول مقدمه سازی شاعر برای همنشینی با معشوق را می بینیم. او در مصراع اول به 
طور جدی و به دور از هر گونه طنزی در انتظار دیدار معشوق پرسه می زند. در مصرع دوم به در 
اطاق معشوق می رسد و زانوی ادب می زند و در مصراع سوم در کنار بزرگان می نشیند. با چنین 
شکل فضاسازی، خواننده در انتظار به سر می‌برد که شاعر و دیگر عشاق در دیدار معشوق چه 
خواهند کرد و از این لحظه ی کمیاب وصال چگونه استفاده خواهند کرد که به ناگاه شاعر اظهار 
می‌دارد که آرزو دارد حلقه‌ی دماغ معشوق را ببوسد. همین عملکرد خلاف انتظار و آرزویی 
بدین کوچکی و سادگی نشان‌دهنده‌ی روح پاک و قناعت پیشه‌ی یک شاعر روستایی است که 
تنها به بوسیدن حلقه ی بینی معشوق اکتفا می کند و به همین راضی می شود و نیز این زبان ساده، 

صادق و کودکانه نشانه ی سبکی شعرهای محلی است که داری چاشنی طنز است.

یا در دوبیتی زیر باز هم تصویر پردازی و معنای ظاهر‌ی کلام با دو موقعیتی که در مصراع 
چهارم وجود دارد، هم خوانی ندارد. در دو مصراع اول با فضا و موقعیت بسیار عاشقانه و داستانی 
روبرو هستیم اما ناگهان در مصراع سوم و چهارم این فضای عاشقانه و داستانی به یک بافت و 
موقعیت بسیار ساده ی روستایی تبدیل می شود و در همین سطح ساده نیز باقی نمی ماند بلکه شاعر 
احساسات و عشق خویش را برای موقعیتی ابراز می کند که برای خواننده، قابل حدس زدن نیست. 
تعابیر به کار رفته در سه مصراع اول توصیفات معمول متعارف است که غالباً در شعر عاشقانه به 
کار می‌رود اما در مصراع آخر، شاعر از توصیف و تعبیری روستایی و چوپانی استفاده میک‌ند 
که برای خواننده‌ی شهری و امروزی غریب و دور از ذهن است و بعد از توصیفات معمول در 
مصراع‌های پیشین، تعبیر قربان شدن دو شصت میش‌دوش معشوق برای خواننده‌ای که از آن فضا 
و بافت دور است کمی عجیب و غیر ملموس و غیر مترقبه به شمار می‌رود و همین موضوع باعث 

طنز در این دو بیتی می‌شود:

به قربون جمال و عقل و هــوشت 		   به قـربـون دو زلف بنـد گــوشت
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به قربون دو شست میش دوشـت 		    خرامــان میــروی بـا سـوی گلـه

)همان: 18(

3-2- به کارگیری اغراق

البدیع، اغراق را »الافراط الصفه« تعریف می کند. اغراق،  ابن معتز )1953: 336( در کتاب 
وصف و مدح یا ذم چیزی زیادت از حد معمول را گویند به طوری که با عقل، جور در نیاید و 
ممکن نباشد و همین ویژگی است که گاهی اوقات آن را در جایگاه عوامل طنزساز قرار می دهد. 
طنز از طریق بزرگ نمایی یا کوچک نمایی صفات و ویژگی های یک شخص یا یک موضوع، 

اسباب انتقاد یا خنده را فراهم می سازد.

3-2-1- بزرگ نمایی

این گونه اغراق ها فراوان است. شاعر عاشق، ویژگی و  نیز  ترانه های روستایی خراسان  در 
صفات معشوق را تا به حدی بزرگ جلوه می دهد که هر گونه منطق و تفکری را رد می کند و 
همین غیر منطقی بودن باعث خنده و طنز می شود. مثل نمونه ی زیر که در آن اغراقی طنزآمیز را 
می بینیم. معشوق تا بدان اندازه ترُُش و عبوس است که شاعر او را به آبغوره که بیان اغراق آمیزی 
تشبیه کرده تا ناراحتی و نارضایتی خود را از عبوس و بد خلق بودن یار با نهایت مبالغه بیان کند 
و در مصراع مقابل، باز هم با بیانی غلوآمیز او را به نرمه قند تشبیه می کند. نکته ی طنزآمیز در این 
اغراق، تشبیه معشوق به دو عنصر ساده و بسیار عامیانه آبغوره و نرمه قند است که ناخودآگاه لبخند 

را بر لبان خواننده ترسیم می کند:

دری کوچه پسندت کرده یمُ مو 		     بـالا بلنـــدت کـــرده یـُــم مــو

مثال نرمه قنـدت کــرده یـُــم مو 		     تـُـرُش بـــودی مــثـــال آبغـوره

)شکورزاده، 1369: 186(
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3-2-2- کوچک نمایی

کیی دیگر از راه های طنزسازی کوچک نمایی است که با خود تحقیر و توهین را به همراه 
دارد و همین موضوع در دل خویش هجو و خنده را در پی دارد. همان طور که در مقدمه گفته شد 
کیی از ویژگی‌های طنز به استهزا گرفتن موضوع مورد بحث است که گاهی این استهزا پررنگ تر 
و زننده تر می‌شود که به شکل هجو خود را نشان می‌دهد. در خط سیر طنز، شکل‌ها و طیف‌های 
مختلفی را می‌بینیم که هجو کیی از آن هاست. هجو در دل خود طنز  تلخی را دارد. بسیاری از 
هجوها برخاسته از درد و سوز است و لبخند تلخی را بر لبان آدمی حک میک‌نند و به همین دلیل 
نگارنده این قسم از دوبیتی‌ها را در ذیل طنز می‌آورد. گاهی این کوچک نمایی و تحقیر از سر 
درد، تلخند‌ی1 است به نشانه ی اعتراض گوینده در برابر شرایط نامطلوب جامعه و یا وضعیت 
نامطلوب زندگی. در بیت زیر نیز شاعر وضعیت نا به دلخواه خود در ازدواج و زندگی کردن با 
یک همسر ناخوب را چنین با اغراق توصیف می کند و او را به یک گاو سیاه تشبیه می کند که چه 

در فرهنگ روستایی و چه هر فرهنگ دیگر این مشبه جایگاه خوبی ندارد:

		 مگر موُ خوش قد و بالا نبــودم      مگر مُـو دختـــر بـابـام نـبــودم

		 مگــر مـوُ لایــق خـوبـا نبــودم       مورَه دادِن بـه یـگ گـاو سیـاهِ

)همان: 113(

این تشبیه در نظر اول باعث خنده می شود اما در ژرف ساخت این دو بیتی، طنز تلخ و دردآوری 
نهفته است که نشان دهنده ی مظلومیت یک دختر روستایی است که حق انتخاب ندارد و باید به 

تصمیمات پدر خانواده تن در دهد.

یا در دوبیتی زیر، اغراق از نوع کوچک نمایی و تحقیر به خوبی دیده می شود. گویی عاشق 

1. خنده ی تلخ.
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زبانش از عرض خدمتگزاری و ارادت قاصر است و با تحقیر خود، اوج علاقه و تمایل قلبی اش را 
از طریق اینکه سگ معشوق را بر دیدگانش می نهد، نشان می دهد تا شاید بتواند در نظر معشوق 
جایگاهی بیابد. همنشینی با سگ معشوق در ادبیات سابقه دارد که به دوره ی صفویه و مکتب وقوع 
و واسوخت1 بر می‌گردد. در این نوع شعر، عاشق برای عرض عشق و ارادت به معشوق از هیچ 
کاری فرو گذار نیست. او حاضر است با سگان کوی یار همنشین و دم‌خور شود شاید معشوق 
 نظری به او کند. مبدع این سبک را نیز وحشی بافقی دانسته‌اند )گلچین معانی، 1348 :681- 683(.

به  است  حاضر  عشقش  اثبات  برای  عاشق  زیرا  است؛  ادبی  سبک  این  یادآور  نیز  زیر  دوبیتی 
سگ معشوق حرمت بگذارد و به شکل اغراق‌آمیزی این ارادت را نشان می‌دهد و با کمال میل 
می‌خواهد سگ دختر دلخواهش را بر روی دیدگان بگذارد که این حرکت برای خواننده امروزی 
تمسخرآمیز و مضحک به نظر می رسد و ضمن این که گوینده ی این دوبیتی آنقدر عاشق است که 
می‌تواند احکام شریعت زیر پا بگذارد و موجودی نجس را حتی در حرف بر دیدگانش بگذارد.   

		          طلا و نقــره مینشانــم قــدت را     هلا دختـــر نمیگـویـم بـدت را

		          به روی دیده مینشانم سـگت را     طلا و نقــره کــی قـرب نـداره

)همان: 10(

3-3- عدم ارتباط منطقی مصراع ها

همان طور که در مقدمه گفته شد کیی از ویژگی های ترانه های عامیانه، داشتن ساختمان ساده 
است و همین سادگی و نداشتن اصول خاص، سبب ساز عدم ارتباط منطقی مصراع ها و یا خود 

1. مکتب وقوع تا ربع قرن دهم پدید آمد و تا ربع اوایل قرن یازدهم دوام داشت. شعرای این مکتب برای رهایی از 
ابتذال و ذهن گرایی شعر عراقی رو به سوی واقعیت گرایی نهادند. اما با توجه به محدودیت های زمان و در نتیجه بینش آنان 
نسبت به این موضوع شعر فقط در عشق و عاشقی خلاصه می شود تنها تغییر عمده ای که در جریان شعر این دوره پدید آمد 
تبدیل معشوق زن در غزل به معشوق مرد بود. در کنار مکتب وقوع جریان فکری فرعی دیگری پدید آمد که به آن مکتب 
واسوخت می گفتند و دلیل پدید آمدنش اعراض سنت مستعمل بود. مبرع این شیوه وحشی بافقی بود. در این شیوه عاشق ناز 

معشوق را نمی خرد بلکه از او روی بر می تابد و به سراغ معشوق دیگر می رود )داد، 1383، ذیل »مکتب وقوع«(.
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عبارات با کیدیگر می شود. بخش قابل توجهی از این نوع اشعار دارای ابیاتی اند که از نظر انسجام 
و هماهنگی با هم، ناهمخوان‌اند به طوری که باید چند بار خوانده شوند تا شاید ارتباط و انسجام 
مصراع‌ها با کیدیگر دریافت شود. در پاره‌ای از این دوبیتی‌ها، مصراع اول مضمون و مفهوم ورای 
مصراع دوم و یا با بقیه‌ی مصراع‌ها دارد و گاهی نیز هر مصراع ساز جداگانه‌ای می زند. همین 
نازسازگاری ابیات و جملات کیی از عوامل طنزساز در دوبیتی‌های عامیانه را شکل می‌دهد. مانند 

نمونه‌ی زیر:   

		                 به ما مانی که از کوها زنی سـر     به گل مانی که با غنچه زنی پر

		                 نـویسـم بــر لـِـوَت اللــه اکـبـر     اگر دانم کـه آخـر مـال مـایـُی

)همان: 58(

  در مصراع اول، شاعر معشوق را به گل تشبیه می کند و در ادامه او را با غنچه هم صحبت 
می‌داند ولی در مصراع دوم او را به خود تشبیه میک‌ند که از کوه سر می زند و این از کوه سرزدن 
و شبیه به گل و غنچه بودن از نظر انسجام و ارتباط منطقی هیچ‌گونه اشتراکی با هم ندارند و همین 
مسأله را در بیت بعدی پررنگ تر به چشم می‌زند. در مصراع سوم و چهارم، عاشق اگر به وصال 
برسد بر لب معشوق الله اکبر خواهد نوشت که خود جای بحث دارد که نوشتن الله اکبر بر لب 
معشوق، چه معنی کنایی دارد؟ در این مقال نمی‌گنجد. در این جا مسأله ارتباط مصراع‌ها و به 
خصوص ابیات است که با هم نا‌هماهنگ‌ و ناسازگار‌اند و مسلماً ارتباط واقعی آن ها با کیدیگر، به 
سختی توجیه پذیر است و همین توجیه ناپذیری و عدم ناسازگاری و نبود ارتباط منطقی، از دیگر 

شگرد‌های طنزپردازی است.

3-4- تشبیهات غریب و دور از ذهن

از مواردی که باعث خنده و طنز در این دو بیتی ها می شود تشبیهاتی ساده و در عین حال 
عجیب و خاصی است که شاعران دو بیتی های محلی ارائه می دهند. مشبه به هایی که از فرهنگ 
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و آداب و رسوم روستا نشأت می گیرند و غالباً این مشبه‌به ها از عناصر طبیعی و مورد استفاده در 
روستا وام گرفته می شوند و گاه باعث تعجب خواننده امروزی می‌شوند. مانند دوبیتی زیر که شاعر 
خود را به سگ و معشوق را به خر تشبیه کرده و اوج ناراحتی و دلخوری خود را نسبت به رفتنش 

این گونه نشان می‌دهد که باعث می‌شود طنزی هجو گونه در این دوبیتی شکل بگیرد:

سگ زردی بـه دمبال تـو گـردم 		       تو که رفتـی مُ انگار تــو گـردم

مُ جلّ وُ تنگ و اوسـار تو گردم 		      تو خر بـودی بیـابـو می چـریـدی

)شکورزاده، 1363: 140(  

در بیت زیر شاعر خود را به قند و چای تشبیه می کند. مشبه‌هایی که در همه جای ایران، مردم 
بسیار از آن استفاده میک‌نند ولی در روستاها به دلیل کار سخت بیشتر به کار می‌آید. اگر چه در 
نگاه یک شهری این نوع تشبیه بسیار ساده و ابتدایی به نظر می‌رسد ولی بسیار جالب و دلنشین است 

و همین ویژگی این تشبیه را طنزمدار می کند:

چو چایــی در میــون قنــد باشــم 		    دلم می خواس که در بیرجند باشم

میان استکـون، خـوشـرنگ باشـم 		    چـو چایـی در میون قنـد شیــریـن

)همان، 134(

3-5- تضاد و هنجارگریزی از باورها و سنت ها

 تقابل با باورها و عقاید جامعه و مردم، از عوامل دیگر شکل گیری طنز در آثار ادبی است
)بهزادی، 1378: 119(. این ویژگی در دوبیتی های فراوان دیده می شود. بافت روستایی، بافتی 
کوچک و محدود است و در آن باورها و عقاید و رسوم جایگاه ویژه ای دارد و در قیاس با شهر، 
مردم معتقدتر و پایبندتراند و آداب و رسوم میان آن ها پر رنگ تر است و در نتیجه، گاهی این 

آداب و سنن شکل خرافات را  به خود می گیرند.
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در دوبیتی زیر عاشق، سنت ها را  در دو ساحت زیر پا می گذارد، کیی این که عاشق دختر گبر 
شده و دیگر این که در حضور پدر معشوق قصد دارد به یارش ابراز عشق کند ولی دختر با لحنی 

هجوآمیز عاشق را از این کار بر حذر می دارد:

بــدیــدم دختــر گبـری نشستـه 		     بـرفتــم بــر ســر بــرج شکستـه

بگف کـوری کـه بابایـم نشستـه 		     بگفتم دخترک یه بـوس به مُ ده

)همان: 191( 

3-6- استفاده از کنایه و تعریض

کنایه از طبیعی ترین راه های بیان1 است که در گفتار و عامه  ی مردم و امثال و حکم رایج در 
زبان ایشان، فراوان می توان یافت. جستجو در امثال و نکته های رایج در زبان مردم به خوبی نشان 
دهنده ی مردمی بودن این عنصر بلاغی است که آن را در انواع هجو و طنز و.... می توان دید 
)شفیعی کدکنی، 1375: 168(. این عامل طنزساز در همه ی گویش ها و مناطق ایران وجود دارد 
و کیی از ویژگی های مهم زبان فارسی است. کنایه گاه با تعریض و متلک همراه می شود و گاه 

استفاده از آن، تصویر و فضای خنده دار را رقم می زند.

در ترانه های محلی یا روستایی هر دو نوع این کاربرد را شاهدیم، مانند دوبیتی زیر کنایه »لاف 
محبت زدن« را می بینیم که به معنی خالی بستن و ادعایی بی پایه و اساس است. این کنایه از نوع 
تعریض و متلک است که شاعر عاشق به معشوق گوشزد میک‌ند در راه عشق و محبت ادعا نکند 
و در حالی که بی وفاست، لاف عشق و محبت نزند که این کاربرد باعث هجو و طنز است و نوعی 

تمسخر را به همره دارد:

1. کنایه در علم بیان به معنی پوشیده سخن گفتن و ترک تصریح و در اصطلاح لفظی است که به جای معنی اصلی به 
کار برند و لوازم آن معنی را اراده کنند )کزازی، 1370: 145(. 
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دلم را بـردهای گپ میــزنــی تـــو 		 سیا چشمک که چشمک میزنی تـو

چــــرا لاف محبــت میــزنـــی تــو 		 دلــم را بـردهای بــر حـکم جــادو

)شکور زاده، 1369: 173(

 یا در دوبیتی زیر شاعر، رقیب را صقده )صدقه( سر خود می کند؛ یعنی از فرط یکنه و حسد 
می خواهد رقیب فدا و قربانی او گردد. زیرا صدقه ی سر کسی شدن کنایه از قربانی شدن برای 
کسی است )ثروت، 1370: ذیل »صدقه سر کسی شدن«( و استفاده این نوع از بیان ادبی و هجو 

طنز‌آمیز، عامل طنزساز دیگری است که لبخند را بر لبان خواننده ترسیم میک‌ند:

تو رفتی موند هوایت سر در مو 		      برَک بورَک برََکِت در بـرِ مــو

همه یار نوِت صُقدهی ســر مـو 		     تو که رفتی و یار نـــو گـرفتــی

)همان: 176(

باز هم در ترانه ی زیر شاعر از کنایه که به شکل ضرب المثل رواج پیدا کرده، استفاده می کند 
و در آن با زهرخند و تعریض، بی اعتمادی خود را نسبت به وفاداری زن ابراز می کند و هر مرد 
عاقل و زیرکی گوشزد می کند که زن گندم فروش جو نماست و در کنار این نکته طنزآمیز، با جا 

به جایی گندم و جو، تمسخر و ریشخند این ضرب المثل را بیشتر می کند:

وفــای زن بــه مـاننــد حنـایـــه 		     بــه پـای زن مـرو زن  بی وفایـه

ک		ـه زن گنـدم فروشِ جو نمایـه      بـه پـای زن مـرو ای مـرد عـاقل

)همان: 348(

نتیجه گیری

ترانه های محلی خراسان ظرفیت و قابلیت خوانش های مختلف ادبی و نقد ادبی را داراست. 
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کیی از این خوانش ها، خوانش طنز است. طنز، همواره با خنده و استهزاء همراه بوده ولی در 
 عین حال، خاصیت انتقادی و روح اصلاح گری را در خود دارد. برای شناخت و تشخیص طنز، 
مؤلفه های گوناگونی از جمله تضاد مطلب با باورها و سنت ها، جملات بی ربط، تشبیهات دور 
از ذهن و... وجود دارد که در اشعار روستایی خراسان به چشم می خورد. با بررسی بخشی از 
دوبیتی‌های محلی، برخی از عوامل و مؤلفه‌های طنزساز در این نوع از شعر کشف و تحلیل شده 
 است و این نتیجه حاصل شد که مؤلفه ها و شاخصه ای طنز ترانه های محلی خراسان عبارتند از: 
1. طنز موقعیت که با حادثه و جمله ای غیر منتظره باعث خنده ی خواننده می شود. 2. کاربرد اغراق 
که شامل بزرگ نمایی و کوچک نمایی و تحقیر است. 3. عدم ارتباط درست و منطقی مصراع ها 
که چهار مصراع یک ترانه ارتباط درست و منطقی با هم ندارند و هر کدام ساز خود را می زنند. 
 4. تشبیهات غریب و دور از ذهن که بی ارتباطی مشبه و مشبه به باعث خنده و استهزاء می شود. 
5. تضاد و هنجارگریزی با باورها و سنت های رایج در روستا یک نوع آشنا زدایی را به همراه دارد 
و همین آشنا زدایی سبب ساز طنز می شود. 6. استفاده از کنایه و تعریض و متلک و غیر مستقیم 

حرف زدن از دیگر ویژگی های طنز دوبیتی های محلی خراسان محسوب می شود.
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سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی 
و آینده نگری برای افق 1400 

)مطالعه موردی: شهرستان بیرجند(1
جواد مکیانکیی2
علی اشرفی3

چکیـده

نظام توزیع فضایـی جمعیت سکونتگاه های انسانی ماحصل عملکرد عوامل مختلف محیطی 
است. هدف از مقاله حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش جمعیتی سکونتگاه های 
 روستایی با استفاده از روش آنتروپی و پیش بینی گرایش نظام سکونتگاهی در افق 1400 می باشد.

روش تحقیق در مقاله حاضر، از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف، از نوع 
 تحقیقات کاربردی است. برای انجام پژوهش حاضر، ابتدا بانک اطلاعات جمعیتی سکونتگاه های
روستایی شهرستان بیرجند در دوره زمانی 85-1335 تهیه و به کمک نرم افزارهای آماری Exel و

Spss طبقه بندی جمعیتی و میزان های رشد انجام شد و سپس با استفاده از روش آنتروپی نسبت به 

سنجش میزان بی قوارهگی و گرایش به تعادل یا عدم تعادل توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های 
روستایی اقدام گردید. نتایج حاصل از تحلیل بر اساس مدل آنتروپی، بیانگر عدم تعادل فضایی 

جمعیت در دهستان های شهرستان بیرجند و گرایش نسبی به عدم تعادل در افق 1400 می باشد.

1. اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي تحليل مكاني –  فضايي و پيش بيني جمعيت سكونتگاه هاي روستايي شهرستان 
بيرجند تا سال 1400 است كه توسط نويسندگان مقاله براي دفتر تحقيقات كاربردي و فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي به 

انجام رسيده است. 
 javadmikaniki@birjand.ac.ir                                                        .2. استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند

3 . عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند.

تاریخ دریافت: 1391/9/25

تاریخ پذیرش: 1391/12/26
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واژگان کلیدی: مهاجرت های روستایی، توزیع فضایی جمعیت، سکونتگاه های روستایی، مدل 

آنتروپی،  بیرجند.

طرح مسأله و هدف از بررسی 

ساختار فضایی نمودی از تجلی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضایی و 
جایگاه آن بر بستر فیزکیی است. این مقاله به تحلیل الگوی استقرار فضایی سکونتگاه های روستایی 
در پهنه شهرستانی و آرايش ها و روند تحولات جمعیتی متأثر از ساز و كارهاي موجود بویژه 
مهاجرت های روستایی، در شكل پذيري و تكامل ساختارهاي فضايي می پردازد. کیی از مباحث 
اساسی در توسعه پایدار در شرایط محیط جغرافیایی مورد مطالعه، تبیین بسترهای اکولوژکیی 
ناپایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی  فضای جغرافیایی است که نقش بسزایی در فرایند 
دارد. اما در کنار عوامل زیست محیطی، که به عنوان بستر زمینه ساز ناپایداری عمل می نمایند نباید 
از نقش نیروهای بیرونی بویژه جریانات کششی مهاجرتی ناشی از روابط فضایی سکونتگاه های 

شهری و روستایی غافل ماند.

بررسی اجمالی ویژگی های سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه، بیانگر واقعیت های 
ذیل می باشد:

الف( تفرق سکونتگاه های روستایی و پراکنش نامتعادل در نقاط روستایی: با توجه به مساحت 
شهرستان در سال 1385 با احتساب شهرستان خوسف1 )21194 یکلومتر مربع( در هر 49 یکلومتر 
نقاط  درصد   80 حدود  بررسی  مورد  محدوده  در  دارد.  وجود  سکنه  دارای  آبادی  یک  مربع 
روستایی در مناطق کوهستانی واقع شده اند و 70 درصد آبادی های خالی از سکنه نیز در همین 

مناطق واقع شده است.

1. ر.ک به: تصویب نامه هیات وزیران، مورخ 1391/2/16 شماره 26948/ت45233ه 
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ب( کوچک بودن روستاها از نظر جمعیتی:  بر اساس یافته های سرشماری سال 1385، میانگین 
جمعیت برای هر روستا حدود 110 نفر بوده است و 57/6 درصد در طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر 
قرار داشته است. در تمام سرشماری های انجام گرفته بیش از 55 درصد روستاهای شهرستان در طبقه 
جمعیتی کمتر از 50 نفر قرار داشته است و کمتر از 8 درصد روستاها دارای جمعیتی بیش از 350 
 نفر بوده است. بیش از 73 درصد روستاهای شهرستان بیرجند کمتر از 100 نفر جمعیت داشته اند

که نمایانگر کوچک بودن روستاها از نظر جمعیتی است.

ج( رشد کند جمعیتی و تخلیه روستاها: بررسی آماری در یک دوره 50 ساله )85-1335( نشان 
می دهد که میزان نرخ رشد جمعیت روستایی معادل 0/43 درصد بوده است و در دهه 1375-85 
میزان نرخ رشد جمعیت به 0/59 درصد رسیده است. بررسی آماری هم چنین نشان می دهد در این 
دوره زمانی 49/2 درصد از روستاها دارای نرخ رشد منفی بوده اند. نرخ رشد منفی حدود نیمی 
از روستاهای شهرستان بیرجند در دهه های اخیر ماحصل عوامل مختلفی است که به شکل تخلیه 

روستاها نمود می یابد.

نکته قابل توجه اینکه روستاهایی که در طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر قرار دارند در مقابل 
پدیده تخلیه جمعیتی آسیب پذیرترند به طوری که در سال 1385 )محدوده شهرستان بیرجند با 
احتساب خوسف( از میان 230 روستایی که در طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر قرار داشته است 
تعداد 121 روستا )52/6 درصد( دارای رشد منفی، 4 روستا )1/73 درصد( دارای رشدی بین صفر 
تا 0/5 درصد و 82 روستا )35/6 درصد( در این طبقه جمعیتی دارای رشدی بیش از 2/5 درصد 

بوده است.

 عـدم تعادل فضایـی سکـونتگاه هـای روستایی و رشـد کنـد و بطئی جمعیتی ناشی از پدیده 
اجتماعی  اقتصادی-  ناپایداری های  بروز  بیرجند، موجب  مهاجرت های روستایی در شهرستان 
سکونتگاه های روستایی شده است که در صورت تداوم روند مذکور در آینده نه چندان دور، 
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شاهد تخلیه سکونتگاه های روستایی در عرصه مکانی محدوده مورد نظر خواهیم بود. 

بررسی مقدماتی در محدوده مورد مطالعه، نمایانگر تخلیه جمعیتی بیش از نیمی از روستاهای 
محدوده مورد نظر در آینده نزدیک است. تخلیه جمعیتی روستاها ناشی از مهاجرت های شدید 
و عملکردهای  معلول ساختارها  زیستی روستاها،  اقتصادی و حتی  بنیان های  روستایی، ضعف 
فضایی- مکانی است و اثرات آن بر نظام فضایی در سطوح مختلف، ضرورت انجام پژوهش های 
دقیق در زمینه ساز و كار و عوامل اثرگذار بر ساختار مکانی-  فضایی جمعیت روستایی را بیش از 

هر زمانی مطرح ساخته است.

 هدف اصلی تحقیق حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاه های
روستایی شهرستان بیرجند و پیش بینی جمعیت این سکونتگاه ها تا سال 1400 می باشد. در این 
راستا، سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که: - نظام توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های 
روستایی شهرستان از چه وضعیت تعادلی برخوردار است؟ و در پاسخگوی به این سوأل، فرضیه 

تحقیق نیز بدین گونه بیان می شود:

- نظام توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی نامتعادل است و به سوی عدم تعادل 
گرایش دارد.

روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، از نوع توصیفی- تحلیلی است. مراحل 
انجام  تحقیق در دو مقوله ذیل بیان می گردد:

الف( تهیه بانک اطلاعات جمعیتی: در این مرحله ابتدا ادبیات موضوعی در باب  مهاجرت های 
 روستایی و تحلیل های مکانی- فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی از طریق منابع کتابخانه ای

و منابع اینترنتی و  بانک های اطلاعاتی مورد کنکاش قرار می گیرد، سپس جهت ایجاد بانک 
اطلاعات سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه به ایجاد بانک جامع اطلاعاتی نقاط روستایی 
 در محیط نرم افزار Excel اقدام شد تا در مراحل بعدی قابل تبدیل و بهره گیری در محیط های
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نرم افزاری مورد نیاز باشد. بدین منظور کلیه آمارهای جمعیتی دوره سرشماری 1365-1387 به 
تفیکک دهستان، تنظیم گردید.

ب( تحلیل داده های گردآوری شده: در این مرحله از تحقیق با طبقه بندی اطلاعات جمعیتی، 
از شاخصه ای آماری مانند ضرایب آنتروپی، آماره های جمیعتی و... استفاده به عمل آمد.

  در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل روند رشد جمعیت و الگوی استقرار فضایی سکونتگاه های
روستایی،گرایش نظام توزیع فضایی جمعیت در افق سال1400 را به مدد فنون آینده نگری جمعیتی 
 پيش بینـی نمایـد و بـرای سنجش پـراکنش جمعیت سکـونتگاه های روستایی از روش آنتروپی1 
 )شاخص بی نظمی( استفاده شده است. الگوی توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی

عمدتاً ناشی از پدیده مهاجرت های روستایی است و بدین جهت در مبحث مبانی نظری به مفهوم، 
اثرات و پیامدهای فضایی مهاجرت های روستایی پرداخته می شود.

مبانی نظری

 مهاجرت پدیده ای رفتاری و غیر بیولوژیک )زيست شناختي( است و در زندگی بشر ریشه ای
عمیق دارد و دارای ویژگی ها، اثرگذاری ها و تأثیرپذیری متفاوتی نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی 
است. مهاجرت )تحرک مکانی جمعیت( بنا به دلایل مختلفی بروز می کند. متغیرهای بیولوژکیی 
جمعیت )موالید و مرگ و میر( در انقیاد قوانین طبیعی است و دارای اثرات افزایشی یا کاهشی، 
آن هم در یک محدوده جغرافیایی است، در حالی که مهاجرت تحت تأثیر عامل تصمیم انسانی و 
به دفعات متعدد و بنا به دلایل مختلف در طول زندگی یک فرد صورت می گیرد و دارای اثرات 
متفاوت در مبدأ و مقصد است. این پدیده اجتماعی، جغرافیایی و روانشناختی از دیرباز مورد نظر 
صاحب نظران علوم اجتماعی و رفتاری است و هر یک از منظر خاصی به تحلیل علل و عوامل 

مولد و اثرات آن پرداخته اند. 

1. Entropy Model.
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کلمه مهاجرت معادل واژه لاتین migration می باشد که به معنی هجرت کردن، از جایی 
به جایی دیگر رفتن و در آنجا مسکن گزیدن می باشد. به عبارتی، مهاجرت شکلی از تحرک 
جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد، این تحرک با 
تغییر اقامتگاه )دائمی یا موقت( از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود همراه است. بنابر 
این مهاجرت به تحرک مکانی جمعیت و ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به 
طور دائم یا موقت اطلاق می گردد. در زمینه علل مهاجرت نیز از دیدگاه صاحب نظران اظهارات 
متفاوتی وجود دارد، برخی تصمیم به مهاجرت را صرفاً براساس مدل های اقتصادی ارزیابی نموده 

و برخی بر جنبه های روانشناختی و انگیزشی تأیکد نموده اند. 

 مهاجرت و جابجایی انسان ها از مکانی به مکان دیگر تابع ارتباطات و قوانین خاص خود می باشد
که برای تحلیل بهتر آن از نظريه ها و شيوه هايي که در ارتباط با نقش فاصله ارائه گردیده است 
استفاده می شود )Hagett, 2001: 23(. در این راستا شیوه جاذبه برگرفته از ایده نیوتن بر این باور 
است که جریان مهاجرت بین شهرها مستقیماً به اندازه شهرهای مورد نظر و به نسبت معکوس با 

.)Bastil&Dezert, 1980: 68( فاصله جدایی آن ها از کیدیگر ارتباط دارند

داده های آمار رسمی و سرشماری های ده ساله ایران، حاکی از تمرکزگرایی منابع اقتصادی، 
امکانات بهداشتی و سازمان های فرهنگی، سیاسی در کلان شهرها بدون توجه به امکانات فضایی 
مي باشد. به عبارت دیگر، طی دهه های متوالی، شهرهای بزرگ، متولی اجرای برنامه های رفاهی 
متعدد و متنوع بدون در نظر گرفتن نیازهای جمعیتی بوده اند که وجود جذابیت شهرها و برخی 
مشکلات روستانشینان باعث تسریع آهنگ مهاجرت در غالب کشورهای در حال توسعه گردیده 

است )لطفعلی پور، 1389: 416(.

در سال های اخیر توجه به نظریه قطب رشد سر لوحه برنامه های توسعه کشور قرار گرفت که 
بر اساس آن به شهرها اولویت داده می شود تا توسعه اجتماعی- اقتصادی شهرها، موجب توسعه 
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اقتصادی- اجتماعی روستاها شود و شهرها طی ساز و کار مرسوم به »گسترش« تولید کشاورزی 
نواحی مجاور خود را تحرک بخشند. اما نتایج حاصله حاکی از آن است که با اجرای سیاست 
»قطب رشد« شهرها موفق به ارائه خدمات لازمه و ایجاد تحول و حرکت در نقاط روستائی نشدند. 

کیی از سیاست‌های انتخابي در جهت تعدیل نابرابری‌های شهری و ناحیه‌ای، سیاست محدود 
ساختن رشد شهرهای بزرگ و فراهمک‌ردن زمینه‌های مساعد اقتصادی در شهرهای میانی کوچک 
است. اساس کار در چنین برنامه‌هایی، سیاست مکان‌گزینی بخش‌های صنعتی است که باعث 
استقرار طرح‌های جدید صنعتی در حوزه‌های پیرامون شهرها می‌شود )شکویی، 1373: 411(.  
ارزشیابی اثرات پیچیده عوامل مؤثر بر مهاجرت ساده نیست و تصمیم به مهاجرت نیز لزوماً منطقی 
 نمی باشد. دلایل مهاجرت هر چه باشد در نهایت به غیبت و عدم حضور دائمی و موقتی سرمایه های

انسانی و نیروی کار بالقوه، تولیدکنندگان و متخصصین از محل زندگی و زادگاه شان خواهد 
 شد که اثرات سوء جبران ناپذیری را بر پکیره جامعه مبدأ و حتی جوامع مقصد خواهد گذاشت. 
متأسفانه مهاجران قربانیان شرایط ناخوانده اند و دولت ها و صاحب نظران نیز هنوز نمی دانند با آنها 
چگونه باید رفتار کنند. اما رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، مهمترین عاملی است که می تواند 
در جهت جلوگیری از جریان سوء مهاجرت های بی رویه مؤثر واقع شود زیرا این واقعیت مبین 
و نشان دهنده نوعی بیماری در جامعه می باشد که بهبود آن هماهنگی منظم همه بخش های یک 

کشور را می طلبد.

 پدیده مهاجرت نتیجه و حاصل برخورد عوامل جذب کننده و دفع کننده محیطی و فردی 
سرزمین هاست و این مسأله همیشه مورد توجه جغرافیدانان و برخی جامعه شناسان بوده است )بیک 
محمدی، 1382: 81(. در این میان، مهاجرت های روستا - شهری به دلیل پیامدهای اقتصادی- 

.)Balan, 1996: 9( اجتماعی آن، بیش از سایر پدیده های جمعیتی مورد توجه قرار گرفته است
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این عبارت که در سال  اما  نیست  پیدایش اصطلاح مهاجرت روستایی1 مشخص  تاریخچه 
1982 توسط فردی انگلیسی به نام گراهام2 بکار برده شد، در سال 1903 عنوان اثری به زبان فرانسه 
قرار گرفت، و از آن پس کاملًا جا افتاد. معادل های این عبارت بسیار است: کوچ داخلی3، برون 
کوچی روستایی4، ترک روستاها5، روستاگریزی6، از جمعیت خالی شدن روستاها7، کاهش نفوس 

روستاها، برون کوچی روستایی- شهری، و ترک زمین8 )پیتیه، 1369: 1(.

 عده اي مهاجرت را ارمغان فقر در مناطق روستايي مي دانند. در اين خصوص مؤنث سازي و 
سالخورده سازي از پيامدهاي مهاجرت هاي روستا - شهر است. آن چیزی که از پدیداری بیشتر 
در ارتباط با مطالعه مهاجرت های روستا - شهری برخوردار می باشد، پیامدهای منفی بعد از وقوع 
این مهاجرت ها هستند. وقتی که یک سیستم سیاست گذاری و برنامه ریزی، قادر به مرتفع ساختن 
نیازمندی های یک خانوار روستایی در محل اسکان کنونی آن نباشد، چگونه می تواند از عهده 
انتظارات و نیازمندی های رو به تزاید آن خانوار در صورت مهاجرت به شهر بر بیاید. آشکار است 
که هزینه های وارده به دولت جهت مرتفع ساختن نیازمندی ها و مسائل یک خانوار روستایی، 
بسیار پایین تر از هزینه هایی است که در صورت مهاجرت آن خانوار روستایی به شهر، متوجه 
ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی متعدد در مناطق شهری،  دولت و جامعه خواهد شد. بروز 
عمدتاً ریشه در مسائل و مشکلات این طیف از روستائیان دارد. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی 

1. Rural migration.

2. Graham.

3. Migration interieure.

4. Emigration rural.

5. Abondondes campaynes.

6. Deseretion des campaynes.

7. Depeuplement des campagnes.

8. Abondon de laterre.
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شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و 
کانون های اولیه آن ها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشم گیری از 

نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست يافته اند.

کیی از مهمترین پیامدهای مهاجرت از منظر جغرافیایی، پیامدهای فضایی است. با خروج 
 مهاجران از روستا، نیروی کار کاهش می یابد که این امر روستاها را از تحول اساسی به دور می کند

و به تدریج با خالی شدن روستاها از نظر کالبدی یک بافت دو گانه در سطح روستاهای ایران 
پدید می آید )آزادی، 1390: 25(.  با توجه به اینکه جوانان گروه اصلی مهاجران هستند، پیامدهای 
اجتماعی مهاجرت آنان به صورت حاد  نمود خواهد یافت، چرا که روحیه تنوع طلبی از طرف 
دیگر، پیامدهای اجتماعی را تشدید خواهد کرد. مهاجرت روستائیان آثار نامطلوب را در به هم 
ریختگی نظام اجتماعی شهرها، کمبود مسکن در شهرها، ایجاد حاشیه نشینی، کمبود کار، غربت 
در فضای شهری، سهولت در جذب روستائیان به سوی ناهنجاری های اجتماعی، نارسائی در ارائه 
خدمات شهری و رفاهی، رکود تولیدات کشاورزی و جذب نیروی جوان و مولد در پی دارد 

)مهدوی، قديري معصوم و محمدي يگانه، 1383: 205(.     

فقدان یا کمبود امکانات بهداشتی، آموزشی، تفریحی و... نسبی در جوامع روستایی و افزایش 
 سریع جمعیت با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب روستاها و هم چنین عوامل دیگر، سیل مهاجرت

عدم  علت  به  نیرو  این  اعظم  بخش  است.  شده  باعث  شهرها  به سوی  را  روستایی  کار  نیروی 
برخورداری از تجربه حرفه ای و فنی و تخصص نتوانسته اند در بخش رسمی اقتصاد شهری جذب 
 شونـد. افزایش نیـروی کار و فقـدان محل اشتغال در بخش رسمـی اقتصاد شهری باعث تمایل و 

سوق یابی این نیروی اضافی به سوی بخش غیررسمی شده است )مافی، 37:1382(.

مهاجرت روستائیان به شهرها، به خصوص در کشورهای پیرامونی، علاوه بر آثار نامطلوب 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فشارهای روانی زیادی بر روی مهاجران باقی می گذارد. به جهت 
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دور شدن از موطن خود و قرار گرفتن در محیطی تازه، مهاجران با نوعی حالت بیگانگی و انزوا 
مواجه می شوند که این امر می تواند زمینه ساز بروز انحرافات و آسیب های اجتماعی باشد. در 
شهرها بر خلاف روستاها به جهت کاهش نظارت بر رفتار افراد، امکان بروز انحرافات و انواع 
بزهکاری ها فراهم گشته و فرد به دلیل آن که با ارزش های رایج در شهر بیگانه است، در گرایش 
به انحرافات اجتماعی، زمینه مساعدتری دارد. خصوصاً وجود بکیاری و فقر این امر را دامن می زند 
و اکثر مهاجران به علت عدم مهارت و تخصص کاری، مجبور به کارهای کاذبی مانند دستفروشی 
شده و به این ترتيب به افزایش بکیاری های پنهان کمک می کنند. این افراد اغلب در حاشیه شهر 
مسکن می گیرند و خود گونه ای خرده فرهنگ را به وجود می آورند و به جهت اختلافات قومی و 
فرهنگی، موجبات نزاع واختلاف را با دیگر مهاجران میسر می سازند )غفاری و ترکی هرچگانی، 

.)94:1389

مهاجران روستایی با توزیع مجدد جمعیت، اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار می دهند که گاهی 
این توزیع مجدد جمعیت، به نفع کشور و زمانی نیز به زیان آن پایان می پذيرد و در صورت مهارت 
داشتن مهاجران، این روند به نفع جامعه شهری است. در غیر این صورت، شهر به دلیل سطح نازل 
مهارت ها و تحصیلات مهاجران، به شکل های مختلف تحت فشار قرار می گیرد، شهر، مهاجران 
روستایی را می پذیرد و به سبب نیاز، آن ها را در شغل های غیرحرفه ای كه هیچ گونه هزینه ای برای 
شهر ندارد و با وجود این، شتاب مهاجرت های روستایی به شهرها از طرف ديگر، باعث توسعه 
شهری به صورت نسنجیده و ناموزون می شود و نیاز به خدمات شهری افزایش می یابد )شکوئی، 

.)106- 105 :1373

در دهه های اخیر، ادغام و الحاق اراضی و سکونتگاه های روستایی در حوزه های کلانشهری - 
به نوعی - از پدیده های جهانی شدن به شمار آمده است )سعیدی و حسینی حاصل، 1390: 135(. 
فرایند جهانی شدن و بهره گیری گسترده از ابزار فنی و خودکار شدن امور که در جای خود به 
افزایش سطح تولید منتهی شده، به نوبه خود، به تسریع روندهای نابرابر در عرصه های روستایی منجر 



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان84

گردیده است. آشکار است که پیامدهای این گونه تحولات در سرزمین های مختلف کیسان نبوده 
و نیست. روندهای ادغام در سرزمین های توسعه نیافته نه تنها به حل مسائل پیشین روستایی و شهری 
 نینجامیده بلکه معضلات تازهای را پیش روی نه فقط سکونتگاه های روستایی، که کانون های

شهری و کلانشهری نیز قرار داده است )همان: 136(.

 پراكندگي جمعيت در فضاي جغرافيايي، از دو بعُد قابل بررسي است؛ يكي پراكندگي جمعيت
در واحد سطح و ديگري استقرار جمعيت در نقاط روستايي و شهري كه براي درك سازمان فضايي 
و الگوي استقرار جمعيت روستايي ضروري است. براي سنجش ميزان پراكندگي سكونتگاه هاي 

روستايي و روند تغيير اندازه آن ها از »روش آنتروپي« استفاده شده است

H = ∑ Pilnpi  

که در این روش:

H= مجموع فراوانی در لگاریتم نپری )آنتروپی نسبی(

pi = فراوانی )تعداد سکونتگاه های روستایی(

Lnpi=  لگاریتم نپری فراوانی

K= تعداد طبقات

G=  میزان آنتروپی

اين روش معيار مناسبي براي سنجش يكنواخت بودن متغيرهاي مورد نظر است. در اين روش از 
متغيرهايي چون pi )توزيع فراواني نسبي( و pi % يا درصد توزيع فراواني وlogn يا لگاريتم طبيعي 
استفاده شده است. روش آنتروپی برای تجزیه و تحلیل و تعیین سنجش کینواختی یا بی قواره گی 
پدیده ها کاربرد دارد و ارزش مقداری آنتروپی بین صفر و یک است. اگر آنتروپی به عدد صفر 
میل کند، حکایت از تمرکز بیشتر یا افزایش تمرکز یا عدم تعادل در توزیع جمعیت دارد و حرکت 



85سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی...

به طرف عدد یک نشانگر توزیع متعادل تر جمعیت است. الگوی نامتوازن و نامتعادل جمعیتی 
براي درك  منطقه ای می گردد.  تعادل  بروز عدم  موجب خلأ جمعیتی و کارکردی و موجب 
مناسب تر توزيع سكونتگاه هاي روستايي در طبقات جمعيتي، روش آنتروپي توزيع سكونتگاه ها، 

طي دوره 25 ساله 1374- 1400 محاسبه شده است.

موقعیت جغرافیایی و ویژگی های جمعیتی محدوده مورد مطالعه

شهرستان بیرجند در بین 58 درجه و 36 دقیقه تا 59 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 32 درجه 
و 38 دقیقه تا 33 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. این شهرستان دارای وسعت 
3959 یکلومتر مربع و شامل دهستان های القورات، باقران، شاخنات، شاخن، فشارود و کاهشنگ 
می باشد. شهرستان بیرجند از شمال به شهرستان قائنات و سرایان، از جنوب به شهرستان سربیشه از 
شرق به شهرستان درمیان  محدود است و بر اساس سرشماری سال 1390 مشتمل بر310 روستا و 

آبادی بوده که از این تعداد 275روستا دارای سکنه می باشد.

نقشه )1( پراکنش سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند به تفیکک طبقات جمعیتی
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جدول )1( تراكم نسبي جمعيت روستايي شهرستان  بيرجند به تفكيك دهستان دوره زماني 1375- 1385

دهستان
تعداد آبادي

داراي سكنه

تعداد آبادي

خالي از سكنه

سال1385 سال1375 

تراكم نسبيجمعيتتراكم نسبيمساحت به كيلومتر مربعجمعيت

5638107804/7610/7823610/23القورات

13031129321045/9912/361465114باقران

1216537269/5925/24627623/27شاخن

1314296302/2914/21310510/27شاخنات

22038141003/773/7927272/71فشارود

4104745533/448/8939917/48كاهشنگ

27535361353959/8610/21389869/84جمع شهرستان

GIS مأخذ: معاونت برنامه ريزي استانداري خراسان جنوبي و محاسبات پژوهشگران بر مبناي نقشه هاي

همان گونه كه از داده هاي جدول شماره 1 بر مي آيد تراكم نسبي جمعيت دهستان هاي شهرستان 
 بيـرجنـد در سال 1385 نسبت بـه دوره قبل در برخـی دهستان ها كاهش قابل ملاحظـه اي را نشـان 
مي دهد كه ناشي از كاهش نرخ رشد جمعيت مناطق روستايي است. هم چنين افزایش اندک 
به 2/88 در سال 1385  از 2/6 در سال 1375  بيرجند  تراكم نسبي جمعیت روستایی شهرستان 

نمایانگر رشد کند و بطئی سکونتگاه های روستایی است.

توزيع جمعيت روستايي در طبقات جمعيتي

يكي از ويژگي هاي سكونتگاه هاي روستايي محدوده مورد مطالعه، كوچكي سكونتگاه ها از 
نظر تعداد جمعيت و هم چنين بالا بودن ضريب تفرق اين سكونتگاه هاست. به طوري كه بر اساس 
يافته هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، 57/6 درصد سكونتگاه هاي روستايي 
شهرستان بيرجند در طبقه جمعيتي كمتر از 50 نفر و تنها 7/5 درصد در طبقه جمعيتي بيشتر از 250 
نفر قرار داشته اند. به عبارتي، 73 درصد از نقاط روستايي شهرستان، داراي جمعيتي كمتر از 100 
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نفر بوده است. در بخش مركزي شهرستان بيرجند نيز 62/77 درصد روستاها در سال 1385 كمتر 
از 100 نفر جمعيت داشته است و اين وضعيت در تمام دوره هاي سرشماري در 6 دهه اخير حاكم 
بوده است. روند توزيع روستاها بر اساس طبقات جمعيتي، نمايانگر افزايش تعداد روستا با جمعيت 
50 نفر مي باشد كه خود گوياي كاهش جمعيت روستايي در طبقات بعدي و روند تخليه جمعيتي 

ناشي از مهاجرت هاي روستايي است.

جدول)2( توزیع روستاهای شهرستان بیرجند بر حسب طبقات جمعیتی، دوره زمانی 1355- 1385
1385 1375 1365 1355

طبقه جمعیتی
فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد

43/63 120 43/43 119 39/78 109 38/68 106 کمتر از 50 نفر

19/34 53 15/69 43 14/59 40 16/05 44 50-99

12/40 34 9/12 25 13/13 36 13/50 37 100-149

9/48 26 9/48 26 6/57 18 7/29 20 150-199

2/55 7 4/74 13 4/74 13 4/37 12 200-249

12/77 35 12/77 35 16/05 44 14/96 41 بیشتر از 250 نفر

0 0 4/74 14 5/10 15 5/10 15
 فاقد جمعیت در زمان

سرشماری

100 275 100 275 100 275 100 275 جمع

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1355-1385 و محاسبات پژوهشگران

جدول )3( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي شهرستان های بیرجند و خوسف 1365 تا 1385

طبقه جمعيتي
 سال 1385سال1375سال 1365

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 5030355/5-/58-/3230956/7-/56-/3131457/6-/55-/31

50-997714/1-1/95-/278615/8-1/84-/298415/4-1/87-/28

100-1495510/1-2/29-/23427/7-2/56-/19488/8-2/43-/21



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان88

150-199264/7-3/05-/14356/4-2/74-/17346/2-2/78-/17

200-249224-3/21-/12193/5-3/35-/11122/2-3/81-/08

250-299112-3/91-/07112-3/91-/0761/1-4/5-/04

300-349112-3/91-/074/7-4/96-/0361/1-4/5-/04

> 350407/3-2/61-/19397/2-2/63-/18417/5-2/59-/19

H∑ Pilnpi = -1/41∑Pilnpi = -1/35∑Pilnpi = -1/32 نسبی  آنتروپي

G = /68G = /65G = /63میزان آنتروپی

LN8=2/07  G=H/LNK             مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران 

جدول شماره 3 میزان آنتروپی توزیع جمعیت سکونتگاه های روستایی و روند تغییرات آن را 
در یک دوره 20 ساله نشان می دهد. میزان آنتروپی نسبی از 68% در سال 1365 به 65% در سال 
1375 و 63% در سال 1385 رسیده است که نمایانگر گرایش به عدم تعادل در نظام توزیع فضایی 
جمعیت سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند )با احتساب شهرستان خوسف کنونی( است. 
در  تمام سال های آماری مورد نظر، بیش از 55 درصد سکونتگاه های روستایی در طبقه جمعیتی 
کمتر از 50 نفر قرار داشته اند و افزایش تعداد این سکونتگاه ها از رقم 303 روستا در سال 1365، به 
314 روستا در سال 1385، نمایانگر انتقال جایگاه طبقه جمعیتی روستاهای بزرگتر و تبدیل آن ها 
به روستاهای کم جمعیت است به طوری که در فاصله همین سال ها، تعداد روستاهایی که در طبقه 
جمعیتی 249-200 نفر قرار داشته، از 22 روستا در سال 1365 به 12 روستا در سال 1385 رسیده 
است. گرایش به عدم تعادل در نظام توزیع فضایی جمعیت در سطوح دهستانی نیز مشهود است و 
بدین منظور، میزان های آنتروپی برای تمام دهستان ها برای دوره زمانی 1375 تا 1385 و پیش بینی 

برای سال 1400 تدوین شده است.

1- دهستان القورات

اين دهستان با مساحت 804/76 كيلومتر مربع داراي 56 آبادي داراي سكنه و 3 آبادي خالي 
از سكنه است و داراي تراكم نسبي 10/23 نفر در كيلومتر مربع و تراكم بيولوژيك 6/78 نفر در 
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هكتار در سال 1385 بوده است و 20/4 درصد آبادي هاي داراي سكنه بخش مركزي را به خود 
اختصاص داده است. بر اساس آمارهاي سال 1385، ميانگين جمعيت هر روستا 151 نفر مي باشد 
كه اين رقم در سال 1365 حدود 169 نفر بوده است، هم چنين 50 درصد سكونتگاه هاي روستايي 
اين دهستان در دوره زماني 1375-1385 داراي رشدي كمتر از 1- درصد بوده اند كه اين رقم 
براي دوره زماني 1355 - 1365، 54% برآورد شده است. ارقام مذكور بيانگر روند رشد منفي 
و كوچك تر شدن سكونتگاه هاي روستايي از نظر تعداد جمعيت است. در دوره زماني 1335- 
1385 تعداد جمعيت دهستان از رقم 8480 نفر در سال 1335 به 8465 نفر در سال 1385 رسيده 
است كه نرخ رشد ساليانه 3/5- ر انشان مي دهد. ميزان آنتروپی نسبی این دهستان در  1385 معادل 
86% برآورد مي شود که  نمايانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات جمعیتی است 

و برآورد میزان آنتروپی نسبی برای سال 1400 نیز حاکی از تداوم این عدم تعادل است.

جدول )4( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان القورات 1375 تا  1400

طبقه جمعيتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 501425/92-1/35-/351425/92-1/35-/351528/78-1/24-/35

50-991527/78-1/28-/351731/48-1/15-/361425/92-1/35-/34

100-149611/11-2/19-/2447/40-2/6-/19611/11-2/19-/24

150-199814/81-1/9-/281120/37-1/59-/32814/81-1/9-/28

200-249611/11-2/19-/2411/85-3/98-/0759/26-2/37-/21

> 25059/26-2/37-/21712/96-2/04-/26611/11-2/19-/24

H∑  Pilnpi = -1/67∑Pilnpi = -1/55∑ Pilnpi = -1/66 آنتروپي نسبی

G = /93G = /86G = /92میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران
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2-  دهستان باقران

اين دهستان با مساحت 1045/99 كيلومتر مربع داراي 130 آبادي داراي سكنه و 31 آبادي خالي 
از سكنه است. تراكم نسبي در سال 1385 معادل 12/36 و تراكم بيولوژيك 5/05 نفر در هكتار 
 مي باشد. بر اساس نتايج سرشماري سال 1385 ميانگين جمعيتي روستاهاي آن 133 نفر مي باشد

اين دهستان در  از روستاهاي  بوده است. 50 درصد  نفر  اين رقم در سال 1365 حدود 84  كه 
سكونتگاه هاي  كوچكي  بيانگر  كه  داشته اند  جمعيت  نفر   28 از  كمتر   1385 سال  سرشماري 
روستايي اين دهستان از حيث تعداد جمعيت است. هم چنين 50 درصد از روستاها در دوره زماني 
1375- 1385 داراي رشدي معادل 2/5 درصد ساليانه و كمتر از آن  بوده اند در حالي كه اين رقم 
براي دوره آماري 1355- 1365 معادل 1/3- درصد بوده است كه خود حاكي از روند كند شدن 
تخليه جمعيتي در اين دهستان بوده است به طوري كه ميزان جمعيت از 9318 نفر در سال 1355 به 

17286 نفر در سال 1385 رسيده است كه نرخ رشد 1/24 درصد را نشان مي دهد.

جدول )5( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان باقران 1375 تا 1400 

طبقه جمعيتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 508368/03-/38-/258065/57-/42-/279174/6-/29-/21

50-991713/93-1/97-/271814/75-1/91-/321713/93-1/97-/27

100-14986/56-2/72-/171411/47-2/16-/2586/56-2/72-/17

150-19964/92-3/01-/1464/92-3/01-/1464/92-3-/14

200-2491/82-4/8-/031/82-4/8-/31/82-4/8-/03

> 25075/74-2/85-/16119/01-2/4-/2164/92-3/01-/14

H∑ Pilnpi = -1/02∑Pilnpi = -1/49∑ Pilnpi = -/96  آنتروپی نسبی

G = .56G = .83G = .53میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران



91سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی...

3- دهستان شاخنات

دهستان شاخنات با مساحت 302/29 كيلومتر مربع داراي 13 آبادي داراي سکنه و 1 آبادي 
خالي از سكنه است. ميزان تراكم نسبي 14/21 نفر در كيلومتر مربع و ميزان تراكم بيولوژيك 2/4 
نفر در هر هكتار است و اراضي زيركشت 1797 هكتار مي باشد. جمعيت اين دهستان در سال 
1385 معادل 3482 نفر مي باشد كه نسبت به جمعيت سال 1375 )4290 نفر( داراي رشدي معادل 
2/06- بوده است. ميانگين جمعيتي روستاهاي دهستان شاخنات در سال 1385 معادل 268 نفر و 
در سال 1375 معادل 330 نفر بوده است كه حاكي از كاهش جمعيت سكونتگاه هاي روستايي 
است. در سال 1385، 50 درصد روستاهاي اين دهستان داراي جمعيتي معادل 108 نفر و يا كمتر 
بوده است، اين رقم در سال 1365 معادل 188 نفر بوده است. ميانگين نرخ رشد سالانه جمعيت 
در دوره زماني 1335- 1385 معادل 33%- درصد برآورد مي شود. ميزان آنتروپی این دهستان 
در سال  1385 معادل 95% برآورد مي شود که نمايانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در 
طبقات جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی نسبی برای سال 1400 )64%( نیز حاکی از تشدید 

این عدم تعادل است.

جدول )6( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان شاخنات 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpi

 < 5017/69-2/56-/1917/69-2/56-/1917/69-2/56-/19

50-990000215/38-1/87-/290000

100-14917/69-2/56-/19215/38-1/87-/2917/69-2/56-/19

150-199215/38-1/87-/29215/38-1/87-/29215/38-1/87-/29
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طبقه جمعيتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpi

200-24917/69-2/56-/19215/38-1/87-/2917/69-2/56-/19

> 250861/54-/48-/29430/77-1/18-/36861/54-/48-/29

H∑Pilnpi =  -1/15∑Pilnpi = -1/71∑Pilnpi = -1/15  آنتروپی نسبی

G = /64G = /95G = /64میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

4- دهستان شاخن

با مساحت 269/59 كيلومتر مربع داراي 12 آبادي داراي سكنه و 1 آبادي  دهستان شاخن 
خالي از سكنه است. جمعيت اين دهستان در سال 1385 معادل 6276 نفر و تراكم نسبي حدود 
25/2 نفر در كيلومتر مربع و تراكم بيولوژيك معادل 4/61 نفر در هكتار مي باشد. ميانگين جمعيت 
سكونتگاه هاي روستايي در سال 1385 معادل 487 نفر كه اين رقم در سال 1375 معادل 503 نفر 
بوده است. 25 درصد سكونتگاه هاي روستايي اين دهستان داراي جمعيتي معادل 85 نفر و يا كمتر 
بوده است. ميزان نرخ رشد جمعيت در دوره زماني 1335- 1385 معادل 1/15 درصد بوده است. 
مقايسه آمار جمعيتي در دوره هاي مختلف سرشماري نمايانگر رشد كند جمعيتي سكونتگاه هاي 
 روستايي در اين دهستان است. ميزان آنتروپی این دهستان در  1385 معادل 84% برآورد مي شود

که نمايانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی 
برای سال 1400 )81%( نیز حاکی از تشدید این عدم تعادل است.



93سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی...

جدول )7(  ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان شاخن 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 50215/38-1/87-/317/69-2/56-/19215/38-1/87-/3

50-9917/69-2/56-/19323/07-1/47-/3417/69-2/56-/19

100-149000000000000

150-199215/38-1/87-/3215/38-1/87-/3215/38-1/87-/3

200-24917/69-2/56-/19000017/69-2/56-/19

> 250753/85-/62-/33753/85-/62-/33753/85-/62-/33

H∑ Pilnpi = -1/31∑Pilnpi = -1/16∑ Pilnpi =  - 1/31  آنتروپی نسبی

G = /81G = /84G = /81میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

5- دهستان فشارود

دهستان فشارود با مساحت 1003/77 كيلومتر مربع در سال 1385 داراي جمعيتي معادل 2727 
نفر بوده است. ميزان تراكم نسبي 3/79 نفر در كيلومتر مربع و ميزان تراكم بيولوژيك 2/71 نفر در 
هكتار مي باشد. ميانگين جمعيتي روستاهاي اين دهستان در سال 1385 معادل 125 نفر و در سال 
1365 معادل 180 نفر بوده است كه حاكي از روند كوچك شدن سكونتگاه هاي روستايي از نظر 
تعداد جمعيت است. در سال 1385 ميانگين جمعيتي روستاها معادل 91 نفر و در سال 1365 معادل 
146 نفر بوده است. هم چنين ميزان نرخ رشد جمعيت در يك دوره 50 ساله )1335- 1385( معادل 
 13% درصد برآورد مي شود. ميزان آنتروپی این دهستان در  1385 معادل 89% برآورد مي شود

که نمايانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی 
برای سال 1400 نیز حاکی از تداوم این عدم تعادل است.
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جدول )8(  ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان فشارود 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 50314/28-1/94-/27523/31-1/45-/34419/05-1/65-/31

50-99419/05-1/65-/31628/58-1/52-/43419/05-1/65-/31

100-149314/28-1/94-/28523/31-1/45-/3429/52-2/35-/22

150-199419/05-1/65-/31314/28-1/94-/28419/05-1/65-/31

200-249523/31-1/45-/330000523/31-1/45-/33

> 25029/52-2/35-/2229/52-2/35-/2229/52-2/35-/22

H∑ Pilnpi = -1/72∑ Pilnpi = -1/61∑ Pilnpi = -1/7  آنتروپی نسبی

G = .96G = /89G = /94میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

6- دهستان كاهشنگ

دهستان كاهشنگ با مساحت 533/44 كيلومتر مربع داراي 41 آبادي داراي سكنه است. ميزان 
نفر در هكتار مي باشد.  بيولوژيك 5/9  نفر در كيلومتر مربع و ميزان تراكم  تراكم نسبي 7/48 
ميانگين نرخ رشد جمعيت روستاهاي اين دهستان در سرشماري هاي انجام گرفته، همواره كمتر 
از 1 درصد و در دو دوره اخير منفي بوده است. ميانگين جمعيتي روستاهاي اين دهستان در سال 
1385 معادل 102 نفر برآورد مي شود كه اين رقم در سال 1365 معادل 128 نفر بوده است. بر 
اساس يافته هاي سرشماري 1385، حدود 50 درصد از آبادي هاي اين دهستان 80 نفر يا كمتر 
جمعيت داشته اند كه اين رقم براي سال 1365 معادل 93 نفر بوده است. هم چنين ميزان نرخ رشد 
مي شود.  برآورد  معادل 18%- درصد  دهستان  اين  در  زماني 1335- 1385  دوره  در  جمعيت 
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مقايسه آمار و ارقام جمعيتي در دهه هاي اخير، نمايانگر كاهش شديد جمعيتي روستاهاي اين 
دهستان و كوچك تر شدن روستاها از حيث تعداد جمعيت مي باشد. ميزان آنتروپی این دهستان 
در 1385 معادل 81% برآورد مي شود که نمايانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات 

جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی برای سال 1400 نیز حاکی از تداوم این عدم تعادل است.

جدول )9( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان کاهشنگ 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 501639/02-/94-/371843/9-/82-/351639/02-/94-/37

50-99819/51-1/63-/32717/07-1/76-/3819/51-1/63-/32

100-149717/07-2/23-/38921/95-1/51-/33717/07-2/23-/38

150-199512/19-2/1-/2524/87-3/02-/14512/19-2/1-/25

200-249000024/87-3/02-/1412/44-3/71-/09

> 250512/19-2/1-/2537/31-2/61-/1949/76-2/32-/22

H∑ Pilnpi = -1/57∑Pilnpi = -1/45∑ Pilnpi = -1/63  آنتروپی نسبی

G = /98G = 81G = /91میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

میزان های آنتروپی مندرج در جدول شماره 10 بیانگر عدم تعادل و توازن نسبی جمعیت در 
طبقات جمعیتی و ادامه و تشدید این روند در افق 1400 خواهد بود، به طوری که میزان های 
آنتروپی برای دهستان های باقران و فشارود به سوی تشدید عدم تعادل و سایر دهستان ها با تداوم 

عدم تعادل روبرو خواهند شد.
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جدول )10( میزان های آنتروپی سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند به تفیکک دهستان، 

دوره زمانی 1375 – 1400

دهستان
 پیش بینی سال1400 سال1385سال1375 

میزان آنتروپیآنتروپی نسبیمیزان آنتروپیآنتروپی نسبیمیزان آنتروپیآنتروپی نسبی

92/.1/66-86/.1/55-93/.1/67-القورات 

53/.96/-83/.1/49-56/.1/02-باقران

64/.1/15-95/.1/71-64/.1/15-شاخنات

81/.1/31-84/.1/16-81/.1/31-شاخن

91/.1/63-81/.1/45-98/.1/57-کاهشنگ

94/.1/7-89/.1/61-96/.1/72-فشارود

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

نتیجه گیری

بررسی ویژگی های پراکنشی جمعیت سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند نشان دهنده 
الگوی نامتعادل در نظام فضایی توزیع جمعیت و گرایش به عدم تعادل در آینده دارد. کوچک 
بودن روستاها و قرارگیری بیش از 50 درصد روستاهای کلیه دهستان های شهرستان بیرجند در 
طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر، رشد کند و منفی سکونتگاه های کوچک روستایی، آسیب پذیری 
این روستاها در مقابل پدیده مهاجرت های روستایی و کوچک شدن روستاها و مألاً تخلیه جمعیتی، 
از ویژگی های عمده سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه است. محاسبه میزان آنتروپی 
جمعیتی برای دهستان های شهرستان بیرجند در دوره زمانی 1375-1385 و پیش بینی آن برای 
سال 1400 بر اساس میانگین نرخ رشد جمعیتی 50 ساله )1335- 1385( نمایانگر عدم تعادل در 
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پخشایش جمعیت و ادامه این روند برای افق 1400 می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 
در طول زمان از تعداد روستاهای متوسط اندام )از حیث جمعیتی( کاسته شده و به تعداد روستاهای 
کمتر از 50  نفر افزوده شده است که با وجود نرخ رشد منفی سکونتگاه های روستایی واقع در این 
طبقه جمعیتی، در دهه های آینده از جمعیت و فعالیت تخلیه خواهند شد. تحلیل میزان های آنتروپی 
توزیع جمعیت سکونتگاه های روستایی با در نظر داشتن میزان های رشد طبقات جمعیتی بیانگر 
تشدید ناپایداری های جمعیتی سکونتگاه های روستایی در آینده و تداوم روند تخلیه جمعیتی 
بویژه در روستاهای کوچک می باشد. ادامه این روند )تشدید ناپایداری جمعیتی سکونتگاه های 
کوچک روستایی( و ناتوانی اکولوژکیی سایر واحدهای سکونتگاهی در عرصه روستایی، موجب 
تشدید تخلیه جمعیتی روستاها و رشد شتابان شهرگرایی در افق 1400 خواهد شد. بر این اساس 
 در بعد کالبدی- فضایی و به منظور تعادل بخشی به توزیع فضایی جمعیت، پیشنهادات ذیل ارائه 

می گردد:

- انتظام بخشی خدمات روستایی به منظور ایجاد تعادل در نظام توزیع فضایی جمعیت و فعالیت؛

 - افزایش سطح خدمات اساسی اجتماعی و اقتصادی در روستاهای آسیب پذیر به منظور کاهش
وابستگی به مکان های مرکزی در سلسله مراتب سکونتگاهی در جهت کاهش مهاجرت ها؛

- گسترش شبکه کارآمد و مؤثر ارتباط بازاری در جهت سهولت دسترسی به منابع و بازارها و 
هم چنین خدمات ارائه شده در سطوح سلسله مراتبی سکونتگاه های روستایی؛

- اصلاح و بهبود روش های بهره برداری از منابع پایه در راستای افزایش بهره وری اقتصادی؛

- تنوع سازی در فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به منابع مالی و 
اعتباری بویژه روستاهای کوچک و آسیب پذیر.
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قابلیت های سرگذشت نامه ی متولیان آستان قدس رضوی در تولید 

فیلم های مستند داستانی و تاریخی
اکرم ناصری1
زهرا حامدي2

چکیده

 رويدادهاي تاريخي مجموعه اي سترگ درباره زندگي اقوام و ملت هاي گوناگون در گذر زمان
 است. ملت ها مي كوشند كه با حفظ دانش تاريخي و انتقال آن به نسل هاي بعد، هويت خود را پاس

دارند. اما ماهيت غير ديني تاريخ و انقطاع زماني ميان گذشته و حال، حوادث تاريخي را براي 
نسل امروز تجربه ناپذير مي سازد كه اين حفظ و انتقال وقايع تاريخي را نيز دشوار مي كند. فيلم 
يكي از ابزارهايي است كه مي تواند به انتقال اطلاعات به مخاطبان و بازسازي گذشته در ذهن 
آنان كمك كند. در ميان انواع فيلم ها، گونه هاي مختلف فيلم مستند به لحاظ اتكا بر واقعيات و 
منابع متقن، يكي از بهترين ابزارهاي بازنمايي و درك رويدادهاي گذشته براي مخاطبان است. 
در بررسی نسبت هنر هفتم و فرهنگ رضوی کیی از زمینه های مطالعاتی در این خصوص، تولید 
 فیلم های مستند داستانی و تاریخی است. کیی از مراحل مقدماتی در کار ساخت این گونه فیلم ها،

گزینش ایده ی فیلم می باشد، در این زمینه سرگذشت نامه های متولیان آستان قدس رضوی به 
دلیل ویژگی ها و ظرفیت های خاص آن، ایده ی مناسبی را برای تولید فیلم های مستند داستانی و 
تاریخی در اختیار اصحاب رسانه و فیلم سازان قرار می دهد. در پژوهش حاضر تلاش شده با تكيه 
بر روش تحقيق تاريخي، گزیده ای از زندگی نامه های متولیان آستان قدس جهت فیلم نامه نویسی 
مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. فرض اصلی این نوشتار بر قابليت های سرگذشت نامه ي متوليان 

akram_naseri@yahoo.com                     .1. كارشناس ارشد تاريخ، مدرس دانشگاه پیام نور بیرجند، نویسنده مسؤول
2. استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامي داراب.

تاریخ دریافت: 1391/8/19

تاریخ پذیرش: 1391/11/6
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آستان قدس رضوي در ساخت فیلم های دینی و تاریخی قرار دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ رضوی، سینمای دینی، فیلم های مستند داستانی، متولیان آستان قدس 

رضوی.

مقدمـه

آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد مذهبی در مطالعات تاریخ ایران و اسلام و تاریخ محلی 
خراسان، جایگاه ویژه ای دارد. ساختار تشیکلاتی آستانه با قدمت بیش از دوازده قرن، ضمن اینکه 
از قدیمی ترین ساختارهای دیوانی و سازمانی ایران و جهان به شمار می آید، از نظر تأثیرگذاری بر 
نهادهای مذهبی دیگر نیز واجد ارزش است. همین توضیح مختصر، جایگاه و ارتباط این نهاد را در 
فرهنگ رضوی مشخص می سازد. بالاترین منصب تشیکلات آستانه، متولی است. متولیان از زمان 
رسمیت یافتن این منصب و در ادوار تاریخی، وظایف و کارکردهایی را عهده دار بودند. برخی از 

متولیان هم، از شخصیت های سیاسی پرآوازه ی تاریخ ایران به شمار می آیند.

و  تاریخی  مستندهای  قالب  در  قدس  آستان  متولیان  تصویر کشیدن سرگذشت نامه های  به 
 داستانی، علاوه بر اینکه آگاهی های ارزنده ای را در مورد این نهاد در اختیار مخاطب قرار می دهد،

مراسم آیینی آستان قدس، تاریخچه ی پیدایی برخی سازه های درون حرم، هنر رضوی و خیلی 
ابعاد دیگر این فرهنگ گسترده را نیز به نمایش می گذارد.

در مقاله ی حاضر با تیکه بر روش تحقیقات تاریخی، از میان بیش از سی متولی آستانه در عصر 
قاجار، شرح حال شش نفر از متولیان برجسته و تأثیرگذار در حوادث تاریخی گزینش شده است 
كه نقاط عطف سرگذشت نامه های این شخصیت ها و اقدامات تأثیرگذار آن ها، در رواج فرهنگ 
رضوی قابلیت های خاصی در ساخت فیلم های مستند تاریخی و داستانی دارد. قبل از بیان شرح 
حال این متولیان، کلیاتی در باب مستندهای تاریخی و نکاتی که باید در ساخت آن ها مدنظر قرار 

گیرد بیان می شود.
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بازشناسي نقش فيلم مستند در رويدادهاي تاريخي

  در جهان امروز، يكي از بهترين روايت گران رويدادهاي تاريخي، فيلم هاي مستند است. 
مستند از نظر لغوي به هر گونه گزارش و بازنمايي يا اجرا كه نمادهاي بصري يا كلامي را در ثبت 
منظم يك رويداد يا تدارك يك برهان به كار بندد اطلاق مي شود )كيلبرن، 1385: 32(. ثبت يك 
عطسه ساخته ديكسون1 در سال 1894م. و خروج كارگران از كارخانه ساخته برادران لومير2 در 
سال 1894م. كه بدون واسطه و فقط از زاويه ديد دوربين با وفاداري بسيار به واقعيت، رويدادي را 
به تماشاگران انتقال دادند اولين آثار مستند سينما محسوب مي شوند. فيلم مستند يكي از انواع فيلم 
 )factual( غير تخيلي است. از نظر برخي محققان، فيلم هاي غير تخيلي به دو دسته عمده واقع گرا 
)documentary( تقسيم مي شود. هر دو به خلق رويدادهاي واقعي توجه دارند، ولي  و مستند 
مستند دربردارنده پيام است و محتواي فيلم از سبكي كه فيلم بر اساس آن ساخته شده اهميت 
بيشتري دارد. در حالي كه فيلم واقع گرا فاقد پيام خاص است و حتي اگر پيامي هم در آن مستتر 
باشد اجزاي ديگر فيلم را تحت الشعاع قرار نمي دهد. به عبارت ديگر، فيلم مستند بر حقايق و 

عقايد مبتني است، ولي فيلم واقع گرا فقط بر حقايق استوار است )بارسام، 1362: 18(. 

فيلم مستند كه نوعي گزارش واقعيت است، نيز اثري روايي است. امروزه روايت شفاهي و 
تصويري در هم آميخته شده و نمايش فيلم كه همزمان از دو عنصر بيان بصری و شفاهي استفاده 
مي كند در بازسازي رويدادهاي گذشته در ذهن مخاطب كاربرد ويژه يافته است )امير تيموري، 
1377: 30(.آكادمي هنرها و علوم سينمايي آمريكا فيلم مستند را فيلمي مي داند كه موضوعات 
تاريخي- اجتماعي و علمي- اقتصادي را بررسي مي كند و در اين نوع فيلم، اهميت محتواي واقعي 

بيش از محتواي سرگرم كننده است )نفيسي، 1357: 5(.

1. Dixon.

2. Lumiere.
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 فيلـم مستند از چنـد جهت با فيلـم داستانـي تفاوت دارد: 1. تفاوت در هـدف، 2. تفـاوت در
نظرگاه ها و مسؤوليت هاي تماشاگر، 3. تفاوت در نحوه توليد، 4. تفاوت در نحوه توزيع در جامعه، 
5. تفاوت در تركيب و رابطه گروه توليد )همان: 6(. از نگاه سازنده فيلم داستاني، مطابقت داشتن 
واقعيت فيلم با واقعيت خاصي در جهان خارج اهميت چنداني ندارد، در حالي كه تلاش سازنده 
فيلم مستند براي نزديك تر شدن به واقعيت، مسؤوليتي مهم است و در غير اين صورت از اعتبار و 

مقبوليت فيلم مستند نزد مخاطبان كاسته خواهد شد )ضابطي جهرمي، 1387: 242(.

در آغاز، ثبت رويدادها در فيلم مستند به صورت غريزي بود، ولي به تدريج از دوران جنگ 
جهاني اول و دوم فيلمبرداران با هدف ثبت رويدادهاي مهم به ميدان آمدند. با گسترش علائق 
استعماري در جهان سوم، فيلم هاي مستند بسياري براي ثبت جاذبه هاي تاريخي و طبيعي كشورهاي 
گوناگون ساخته شد كه حاوي اطلاعات تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و اقليمي ارزشمندي بود و 
در سال هاي بعد در تحقيقات اجتماعي و سياسي مورد استفاده قرار گرفت )دهقان پور، 1382: 11(.

تا كنون بيشتر تقسيم بندي هاي فيلم مستند موضوعي يا مضموني بوده است كه اين تقسيم بندي 
حد و مرزي ندارد؛ مانند مستند اجتماعي- تاريخي و بهداشتي. اما برخي از محققان براي فيلم 
مستند تقسيم بندي ساختاري را بهتر مي دانند )ضابطي جهرمي، 1387: 243(. فيلم مستند از نظر 
شيوه ساخت به گونه هايي چون مستند بازسازي، مستند نمايشي، مستند روايتي، مستند خبري و 
مستند تأليفي تقسيم مي شود )دهقان پور، 1382: 120( كه تقريباً همه آن ها در به تصوير كشيدن 

رويدادهاي تاريخي در ابعاد مختلف كاربرد دارد.   

کلیاتی پیرامون تولید مستندهای داستاني، تاریخی و مذهبی

پس از ساخت اولين آثار سينماي مستند، رفته رفته شخصيت ها و رويدادهاي تاريخي، سياسي 
و اجتماعي محور توليد فيلم هاي مستند قرار گرفتند و در دهه هاي 1930 و 1940م. نـه تنهـا در 
انگلستان و آمريكا بلكه در هلند، آلمان، فرانسه و بلژيك نيز آثار سينمايي مستند متعدد ساخته شد 
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كه مورد توجه قرار گرفت. با تكامل سينما و يافتن قواعد و اصول هنري و فني آن، سينماي مستند 
نيز گسترش يافت. در دو دهه ذکر شده، اكثر فيلم هاي مستند به همت كاوشگران، جهانگردان، 
دانشمندان و ماجراجوياني كه به ثبت ناشناخته ها علاقه مند بودند ساخته شد، ولي به تدريج تا 
و  اروپا  در  سياسي كه  و  اجتماعي  مهم  رويدادهاي  و  بين المللي  تحولات  دوم،  جنگ جهاني 
امريكا واقع شد به توليد فيلم هاي مستند خبري انجاميد. در روسيه نيز پس از پيروزي انقلاب اكتبر 
1917م. زمينه مساعدي براي ظهور و بروز سينماي مستند خبري و مستند تبليغاتي سياسي فراهم 
آمد و سبك برخي هنرمندان روسي چون ژيگاورتوف1 در تكوين سينماي مستند شوروي و اروپا 
تأثيرگذار شد. در دوران جنگ جهاني دوم، بسياري از فيلم هاي مستند تحت تأثير عقايد فيلم 
سازان از مستند خبري به فيلم هاي تبليغاتي سياسي تبديل شدند اما هم چنان در زمره منابع مطالعات 

تاريخي قرار دارند )بارسام، 1362: 18(. 

در باب سینمای مستند ایران، آثار مختلفی نگارش یافته اند اما در این زمینه مقاله ی حمید نفیسی 
با عنوان “سینمای مستند ایران” به دلیل تقسیم بندی که در مورد تاریخچه ی سینمای مستند ایران 
 ارائه داده و نوع شناسی این سینما، در خور توجه است. بحث گسترده ی نفیسی در باب تاریخچه ی

سینمای مستند از حوصله ی این مقاله خارج است لذا با تمرکز بر موضوع اصلی مقاله، به سراغ 
مقاله ی نفیسی )1387: 263( می رویم. وی در تقسیم بندی خود فیلم های ساخته شده در مورد 
نهادها و مناسک مذهبی اسلامی را در ذیل فیلم های مستند مردم نگاری ذکر کرده و در این 
مبحث، با تأیکد بر دیدگاه های مردم شناسانه از چند فیلم که با مضمون دینی ساخته شد نام می برد. 
در تاریخچه ی سینمای مستند ایران محدودیت هایی فراروی تولیدکنندگان بوده، کنترل شدید 
این محدودیت ها در  )قاسم خان، 1387: 230(.  این محدودیت هاست  از  مقامات دولتی کیی 
ساخت فیلم های مذهبی بویژه در دوره ی رضاشاه اوج می گیرد. این تقسیم بندی نشان می دهد که 

در تاریخ سینمای مستند ایران، سینمای مستند دینی هویت جداگانه و مستقلی نداشته است.

1. Zhygavrtvf.
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در میان فیلم هایی که با مضمون مذهبی در این مقاله از آن به عنوان یک فیلم مستند برتر یاد شده، 
فیلم یا “ضامن آهو” است که در سال 1349ش. توسط پرویز یکمیاوی – از فیلم سازان برجسته - 
کارگردانی شد. این فیلم، مستندی کامل و فوق العاده از سفر زیارتی به مرقد امام رضا )ع( در مشهد 
 است. یا ضامن آهوي یکمیاوی یک روز از رخدادهای حرم مطهر امام رضا )ع( را به تصویر می کشد.

مشاهده ی صحنه های مختلف و مراسم به صف ایستادن جاروکشان حرم مطهر و دست به دست 
کردن جاروها و بوسیدن آن، نمایش یک اعتقاد دیرینه در هنگام ورود به حرم مطهر است و آن 
اعتقاد طهارت و پاکی است. در این صحنه، طهارت و مراسم آن شکلی آیینی به خود می گیرد و 
 عمومیت می یابد. سایر صحنه ها هم ضمن نمایش آیین زیارت و مراسم وابسته به آن، کاربردهای 
 خلاقانه ی صدا و تصویر را در به تصویر کشیدن حس و حال معنوی یک روز زیارتی را نشان می دهد

فرهنگ  با  مرتبط  مباحث  سایر  و  مطهر  زیارت حرم  آیینی  مراسم  )امامی، 1388: 141-139(. 
رضوی گسترده تر از آن است که با ساخت یک يا دو فیلم، ضرورت پرداختن به آن منتفی گردد. 
برعکس مطالعه در مسائل زمان حیات امام رضا )ع(، سیره ی عملی، نگرش های اخلاقی، علمی و 
آثار گسترده ی فرهنگ رضوی پس از شهادت حضرت، توجه جدی دست اندرکاران هنر هفتم 

و اصحاب رسانه را طلب می کند. 

لسی وودهد1 - سازنده ی برخی از جذاب ترین مستندهای شبکه های انگلیس- عقیده دارد 
که “مستند داستانی روشی است برای ساختن چیزی که با دیگر اشکال مستند غیر ممکن است” 

)روزنتال، 1386، ج2: 226(.

يك گام مهم در ساخت فيلم هاي مستند داستاني و تاريخي انتخاب موضوع است؛ به طوري 
كه اين موضوع مي تواند فكر اوليه يا ايده اي از مندرجات روزنامه، خبر تلويزيون و يا واقعه اي باشد 
كه در زمان و مكاني خاص اتفاق افتاده است. در ساخت يك فيلم نامه كه شخصيت ها محور بحث 
هستند، فيلم نامه نويس در تلاش است كه اشخاص داستان را در برخورد با موقعيت هايي مناسب 

1. Lesliewood head.
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به تكاپو وادارد تا از طريق اعمالي كه انجام مي دهند به صورتي كاملًا طبيعي و معقول، عصاره 
 فكري را كه با خود دارند، در ذهن مخاطبان اثر بگذارند. بايد توجه داشت كه شخصيت هاي

داستان بايستي از جميع جهات مناسب با هدف انتخاب شوند تا اعمالي كه در جهت رسيدن به 
هدف انجام مي دهند براي مخاطبان معقول، محتمل و ملموس باشد. 

سرگذشت متولیان آستان قدس کیی از ایده هایی است که می تواند شالوده ی ساختار یک 
مستند داستانی را تشیکل دهد. قابلیت های این موضوع برای ساخت مستند داستانی به این دلیل 
است که در مستند داستانی شخصیت ها را باید از عالم واقع انتخاب کرد و بحث امانتداری تا حد 
امکان در بیان روایت ها نیز باید مدنظر قرار گیرد. این همان نکته ای است که تاریخ سینمایی را در 
تقابل با تاریخ آکادمیک قرار می دهد. بسیاری از استادان تاریخ معتقدند که سینماگران نباید به 
عرصه ی تاریخ پا بگذارند. آن ها می گویند یک مورخ راستین در پی دقت است و سینماگر به دنبال 
 سرگرمی. به نظر تاریخ پژوهان، تهیه کنندگان سینما و تلویزیون در تاریخ به دنبال شخصیت های

جعلی و متناسب با صنعت سرگرمی و نمایش خود هستند تا با آن برنامه ای را پر کنند )همان، ج2: 
.)256

چنین تعارض و بحثی میان دین پژوهان و اصحاب رسانه نیز وجود دارد. برخی از صاحب 
 نظران حوزه ی دین عقیده دارند که رسانه تجربه ی دینی و معنوی را سرخورده و دل زده می کند

هم  به ضعف های  مباحث  این  می دهد.  قرار  تهدید  مورد  را  هستی شناسی  و  معرفت شناسی   و 
اصحاب  رسانه و هم صاحب نظران بر می گردد که نتوانسته اند تعامل و همکاری منطقی با کیدیگر 
 داشته باشند. رسانه ی قدرتمند در دستان نیروهای قدرتمند دینی می توانـد باعث ترویـج و تـرفیع 
ایدئولوژی های خاص دینی شود )هودر، 1386: 458(. بنابراین در ساخت مستندهای تاریخی با 
موضوع مذهبی، حضور فعال و نه صوری استادان تاریخ و صاحب نظران پژوهش های دینی، به 

عنوان مشاور ضرورت دارد.
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در اینجا از میان بیش از سی متولی که عهده دار امور آستانه در عصر قاجار بوده اند، به شرح 
 حال شش نفر از متولیان برجسته که می توان در تولید فیلم های سینمایی و مستند از آن بهره گرفت 
پرداخته می شود؛ زيرا شخصيت هاي يك داستان، شالوده اساسي يك فيلم نامه را تشكيل مي دهند 
و توجه به عوامل بيروني و دروني اين شخصيت ها از جمله مباحث قابل توجه در ساخت فيلم هاي 
داستاني و تاريخي است. زندگي دروني افراد از زمان تولد آنان تا لحظه شروع فيلم رخ مي دهد و 
اين روند شخصيت را شكل مي دهد و زندگي بيروني اشخاص از زمان شروع فيلم تا انتهاي داستان 

را در برمي گيرد و اين نيز روندي است كه شخصيت ها را آشكار مي سازد )فيلد، 1378: 22(.

- میرزا موسی خان فراهانی )توليت 1247ق.(

حاج میرزا موسی خان، اولین شخصی است که در دوره ی قاجار رسماً به مقام تولیت تعیین 
شد. میرزا موسی خان پسر میرزا بزرگ قائم مقام اول- برادر کوچکتر میرزا ابوالقاسم قائم مقام، 
صدراعظم محمدشاه و داماد فتحعلی شاه - بود که در سال 1220ق. متولد شد )بامداد، 1371، 
 ج4: 165؛ هدایت، 1385، ج15: 8322(. موسی خان از جمله سادات اصیلی بوده که سلسله ی

انساب او تا امام سجاد )ع( در دارالشکر حرم با شرحی از خدمات او در تنظیم امور آستانه آمده 
است )کاویانیان، 1355: 412(.

از دوران زندگی موسی خان اطلاع زیادی در دست نیست. در سال 1238ق. وزارت عباس 
میرزا نایب السلطنه را بر عهده گرفت و از سال 1248- 1262ق.  با حفظ منصب قبلی به سمت نیابت 
تولیت آستانه رسید. وی کیی از بهترین متولی باشیان حرم بوده است. در مدت چهارده سال که امر 
 تولیت را بر عهده داشته اصلاحاتی بنیادی در تشیکلات حرم ایجاد کرد. اکثر متون از میرزا موسی

خان و اقدامات او به نکیی یاد کرده اند. محدث نوری از جمله معاصران وی در کتاب خود او 
را “ابا الصالح الکامل صاحب المناقب و الفضائل” خطاب کرده است )ولایی، 1344: 94(. نوروز 
علی خان بسطامی )1332: 47-50( مؤلف فردوس التواریخ نیز که خود در زمان تولیت موسی 
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خان در مشهد بوده، وی را به علت داشتن زهد و تقوا ستایش کرده و از خدمات او در آستانه با 
تجلیل یاد می کند. موسی خان از همان اوایل جوانی در دستگاه سلطنت صاحب مقام و مناصب 
مهمی بوده که البته به اختیار خود از تمامی مشاغل دنیوی کناره گرفت و در نظم خدمات آستان 

قدس رضوی همت گماشت. 

از جمله کارهای مهم موسی خان در زمان تولیت، مسلمان کردن حدود یک هزار خانوار 
 یهودی ساکن مشهد در سال 1255ق. است. وی اطفال یهودی را به مکتب خانه فرستاد و اموال آن ها

را پس از اسلام آوردن بازگرداند )همانجا(. از جمله خدمات عمرانی و کارهای خیر وي می توان 
به موارد ذیل اشاره کرد:

- عمارت و تزئین روضه ی رضوی )تزئین و کاشی کاری صحن نو و مرمت گلدسته و بیوتات 
و اجراء نهر از وسط صحن قدیم، تعمیر سقاخانه ی طلایی در صحن قدیم(؛

- ترتیب خدمات درگاهی و نظم کلیه ی امور خادمان، فراشان، دربانان، کفش بانان، قاریان 
قرآن و مؤذنان جهت تعیین مواجب ناهار و شام در اوقات خدمت؛

در  غیر بومی  و  بومی  بیماران  برای  بیمارستان آستان قدس-  دارالشفای رضوی-  تأسیس   -
حدود سال 1260ق. )كاظم امام، 1348: 493(؛

- تأسیس مکتب خانه و دبستان سادات علوی در صحن مقدس برای آموزش و پرورش اطفال؛

- دستگیری از زوار نیازمند و درمانده )اعراب عراق، حله و بحرین برای مراجعه به وطن(؛

- نقره شدن درب نقره ی حرم که از ایوان طلای صحن کهنه به راه روی سقاخانه می رفت؛

- فعال کردن مطبخ خانه ی حرم جهت اطعام فقرا و زوار؛

- ایتام سادات و تأمین هزینه ی خوراک و پوشاک آن ها؛

- آبادی رقبات موقوفه و نظارت بر دخل و خرج آن ها؛ 
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- کوتاه کردن دست غاصبین از موقوفات؛

- تزیین گلدسته های حرم )اعتمادالسلطنه، 1362، ج2: 235؛ کاویانیان، 1355: 98 و 181(؛

در تهیه ی فیلم مستند چه از نوع تاریخی و چه از نوع داستانی موارد فوق الذکر با بهره گیری از 
 ابعاد فني و صحنه پردازیه ای مناسب می تواند جلوه های معماری و هنر رضوی را به نمایش گذارد.

هم چنين صحنه مهم ترين عنصر فيلم نامه، مكاني است كه رويداد در آن اتفاق مي افتد. صحنه 
واحد مشخصي از ماجرا و مكاني است كه در آن نويسنده، داستان خود را حادث مي كند و هدف 

صحنه، پيشبرد داستان است. 

موسی خان در ایام تولیت خود موقوفاتی وقف آستانه کرد که از آن جمله می توان به وقف 
 املاک و مستغلات تبریز بر آستان قدس اشاره کرد )ولایی، 1342: 94(. در این دوران کتابخانه ی

آستان قدس نیز توسعه پیدا کرد. در سال 1262ق. از درآمد موقوفات، مکتب خانه ای دائر شد و 
روزی کیصد دینار نقد و ده سیر نان در هر شب جمعه و دو دست لباس به چهل نفر از شاگردان 

مکتب خانه داده می شده است )عطاردی، 1371، ج1: 371(.

اصلاحات مـوسی خان تا آخـر دوره ی ناصـرالدین شـاه در رتق و فتق آستانـه مـورد توجه 
متولیان در دوره های بعد قرار گرفت. با نگاهی به اقدامات موسی خان می توان دریافت که او 
در ایام تولیت خود، دستگاه آستانه را از حالت رکود خارج و بر نظم هر چه بیشتر امور تلاش 
نمود. توجه به امور آستانه او را در ردیف کیی از بهترین متولیان این دوره قرار داده است. در 
 آخرین سال نیابتش در سن 42 سالگی در مشهد درگذشت و در رواق معروف به کشیک خانه ی

خدام دفن شد.         

- میرزا فضل الله وزیرنظام )توليت1270-1272ق.(

میرزا فضل الله خان نوری ملقب به وزیرنظام، سومین فرزند میرزا اسدالله خان نوری لشکرنویس 
باشی و برادر ميرزا آقا خان نوری- صدراعظم ناصرالدین شاه- در سال 1209ق. به دنیا آمد. در سال 
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1267ق. میرزا فضل الله خان به کمک برادرش به حکومت قم رسید. میرزا آقا خان نوری که از سوی 
انگلیسی ها حمایت می شد پس از قتل امیرکبیر، برادرش میرزا فضل الله را ملقب به وزیرنظام کرد و 
 وزارت نظام آذربایجان را به او سپرد. وی در ابتدا مستوفی اول خزانه و بعد منشی میرزا علی اصغر

از  میرزا علی اصغرخان پس  ناصرالدين شاه و زمامداری  اتابك شد. در دوره ی سلطنت  خان 
اسماعیل خان امین الملک در خزانه و وزارت دارایی، شخص اول به شمار می رفت و به سبب 
این مشاغل ثروت زیادی به دست آورد. در سال 1270ق. با احضار حشمت الدوله به تهران، وزیر 
نظام از سمت خود برکنار و در رمضان همین سال تولیت آستان رضوی و وزارت فریدون میرزا 
فرمانفرما- والی خراسان- به او واگذار شد و تا ذی قعده ي 1272ق. در این سمت باقی بود )بامداد، 

1371، ج3: 106 و 176(.

بررسـي سرگذشت زنـدگي وزيـر نظام بـه عنـوان يكي از متوليانـي كه - به لحاظ پيوندهاي 
خويشاوندي با درباريان- مشاغل حساس حكومتي را بر عهده داشته و سوء استفاده هاي احتمالي 
كه توسط اين افراد در امور حكومتي- به علت رقابت ميان دولتمردان - صورت مي گرفته است؛ 

خود مي تواند ايده مناسبي براي ساخت يك فيلم نامه باشد. 

میرزا فضل الله وزیرنظام به سبب پیوند خویشاوندی با صدراعظم ناصرالدین شاه، در ردیف 
کارگزاران و رجال با نفوذ عصر قاجار قرار داشت. وی از زمان ورود به دستگاه سلطنتی، مشاغل 
حساسی را بر عهده گرفت و تا جایی که امکان داشت به جمع آوری ثروت پرداخت. کنت 
گوبینو1 نویسنده ی فرانسوی در راه بازگشت از تبریز به فرانسه در اثر خود در این باره می نویسد: 
“هنگامی که به ترکمن چای رسیدیم تمام سکنه و آبادی بیرون ده بودند زیرا روز پیش به آن ها 
خبر رسیده بود که قائم مقام تبریز، برادر بزرگ صدراعظم از تبریز به طرف تهران می رود و از 
قریه ترکمن چای می گذرد بطوری که می گویند علت مسافرت قائم مقام تبریز به تهران راضی 

1. Count Gobinean.
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کردن شاه و درباریان است زیرا این شخص در تبریز نايل به جمع آوری ثروت هنگفتی شده و 
اینک بیم دارد که مبادا از او حساب بخواهند و یا حسودان در دربار کارش را بسازند” )همان، 

ج3: 107(.

بايد اشاره كرد كه بسياري از متوليان در كنار سوء استفاده هاي احتمالي در امور حكومتي، 
برخي از اقداماتشان در آستان قدس رضوي منشاء خير و بركت بوده است و  اين موضوع از جمله 
ايده هايي است كه مي تواند شالوده ساختار يك مستند داستاني را تشكيل دهد. چنانچه وزیرنظام 
در مدت کوتاهی که تولیت آستان قدس را در اختیار داشت در ساماندهی هر چه بیشتر آن تلاش 
کرد و به علت ضرورت امور آستانه از همان ابتدا کیی از منشیان ماهر خود به نام میرزا خانلرخان را 
مسؤول رسیدگی به تعمیرات و اصلاحات در حرم و شهر مشهد کرد )جلالی، 1387، ج3: 284(. 
اگر چه مدت تولیت وزیرنظام تنها دو سال طول کشید ولی اقدامات مفید وی در جهت توسعه ی 
حرم، او را در ردیف متولیان برجسته قرار می دهد. از جمله کارهای عمرانی وزیرنظام می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:

- تذهیب و تزئین بقعه ی رضوی و دارالحفاظ، دارالسیاده، توحیدخانه و غرفات صحن حرم؛

- جاری کردن آب سناباد به آشپزخانه ی حرم برای شستشوی فرش ها و وسائل آستانه؛

- تعمیر کناره های نهر خیابان با خشت و ساروج و نصب سنگ های بزرگ در کنار نهر؛

- ساخت حوضی در وسط صحن نو و طرح بازار فوقانی در جنب غربی صحن؛ 

- سنگ فرش صحن عتیق جدید برای سهولت عبور و مرور زائران؛

- نصب چراغ در صحن ها و بالای گلدسته ها و مسجد گوهرشاد؛

- جمع آوری متکدیان از معابر بالا خیابان و پایین خیابان؛ 

- ساخت بازار آقچه و عباسقلی خان که مخروبه بوده است؛
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- ایجاد ساختمان دارالتولیه بر روی حوض انبار صحن کهنه؛ 

- ردیف بندی مغازه های واقع در خیابان های شهر؛

- تعویض درب نقره ی دارالسعاده و درب پایین پای حضرت؛

- بخشش بعضی از مالیات ها )بخشش مالیات شالبافان مقیم مشهد(؛

- کلاف نمودن مناره ی مسجد گوهرشاد با میله های آهن؛

- تعمیر و نوسازی مسجد محراب خان و آماده ساختن آن برای نماز جماعت؛

- بنای بازار و کاروانسرا در قسمت غربی صحن کهنه که از مراکز مهم تجاری بوده است؛

- نصب چراغ در صحن ها و بالای گلدسته ها و مسجد گوهرشاد؛

- ایجاد کاروانسرایی برای تجمع فیروزه تراشان؛

- تعمیر و تذهیب ایوان های صحن جدید؛

- تعمیر کتابخانه و مرمت کتب آن؛

- تزیین ایوان طلا و سقاخانه ی حرم؛

- تزیین درب مرصع ضریح )بسطامی، 1332: 51-53، اعتمادالسلطنه، 1362، ج2: 235-236؛ 
سپهر، 1377، ج3: 1236(.

- ساخت درب نقره در قسمت شرقی دارالسیاده در سال 1271ق. )فیاض، 1324: 311(.

- بانی چهار زوج درب نقره به حرم رضوی )اعتمادالسلطنه، 1374، ج1: 95(.

از دیگر اقدامات وزیرنظام که منشأ خیر و برکت بوده، موقوفه هایی است که از طرف وی 
وقف آستان قدس شده و بسیاری از این موقوفه ها در ساماندهی وضع مشهد تأثیر مهمی گذاشته؛ 
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به طوری که اکثر موقوفات او تا سال ها پس از وی مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه ای از این 
موقوفات در ذیل اشاره می شود: 

بازار کفش دوزان )کفاشان(: وزیرنظام در ضلع شمالی بست خیابان علیا، بازاری بنا می کند که 

سال ها محل کسب و کار کفاشان مشهد بوده و به این سبب به بازار کفاش ها معروف است. قبل 
 از ساختمان بازار، در این محل رباطی برای زوار بنا شده بود که چون رو به خرابی پیش می رفت

مرحوم وزیرنظام محل رباط را به بازار تبدیل کرد و آن را وقف قرار داد. این بازار پنجاه و دو باب 
دکان کوچک و در خارج بازار هم سه باب دکان متصل به صحن عتیق و دو باب در دو طرف 
بازار داشته است. این بازار تا زمان نیابت تولیت مرحوم محمد ولی اسدی- نایب التولیه آستان 
قدس در دوره ی پهلوی اول- باقی بود. وی مصارف این موقوفه را بعد از تعمیرات لازم به صورت 

نصف عشر حق التولیه و بیست تومان و چهار قِران برای مصارف مطلقه ی موقوفات قرار داد.

عمارت بالای آب انبار صحن عتیق: میرزا فضل الله در سال 1271ق. در ابتدای دوران تولیت خود 

بر روی آب انبار قدیمی در ضلع غربی صحن عتیق عمارتی ساخت و آن را وقف آستانه قرار 
داد. این ساختمان از هفده باب حجره ی فوقانی و تحتانی تشیکل شده است. وزیرنظام تولیت این 
موقوفه را تا زمان حیات واقف با خود او و بعد از فوت با متولی باشی آستان قدس قرار داد. میرزا 
وزارت این موقوفه را به آقا سید میرزا جان- زیارتنامه خوان باشی- واگذار کرد. مصرف وقف پس 
 از یک عشر حق التولیه، نیم عشر حق النظاره ماهی یک تومان و دو قرِان برای مصارف مطلقه ی

آستان قدس اعم از سوخت قنادیل شیشه ای و سایر تعمیرات حرم اختصاص یافت )مولوی، 1358، 
ج3: 237(.

تیمچه ی حکاکان: میرزا فضل الله در جمادی الثانی 1271ق. شش دانگ تیمچه ی حکاکان 

واقع در صحن جدید آستانه را ساخت. این محل در ابتدا منزل مسکونی متولی باشیانی بوده که از 
تهران به مشهد می آمده و در آنجا ساکن می شده اند. وی این محل را خراب و به جای آن سی 
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و هشت باب حجره ی تحتانی و فوقانی برای حکاکان بنا کرد که به تیمچه ی حکاک ها معروف 
شد. وی تولیت این موقوفه را در اختیار آستان قدس قرار داد. از جمله مصارف وقف، دو ثلث را 
برای ساخت قنادیل غرفات صحن جدید و تعمیر آن، ثلثی صرف روشنایی حرم و نیم عشر جهت 
حق التولیه در نظر گرفت. میرزا نظارت این موقوفه را به میرزا احمد نایب التولیه و اولاد او سپرد 
)همان، ج2: 195(. میرزا فضل الله وزیرنظام در ربیع الثانی سال 1289ق. در سن هشتاد سالگی بر 
اثر بیماری حصبه درگذشت، جسدش را به مشهد منتقل و در رواق پشت سر حضرت در قسمت 

شرقی مسجد زنانه دفن کردند.

- میرزا جعفرخان مشیرالدوله )توليت 1277-1281ق.(

میرزا جعفرخان اصالتاً فراهانی و پسر میرزا محمدتقی وزیر بود. پدرش در تبریز تحت تعلیمات 
مردمانی بزرگ چون میرزا بزرگ فراهانی قائم مقام اول خدمت می کرد. در سال 1230ق. بنا 
به صلاحدید و دستور عباس میرزا نایب السلطنه و میرزا عیسی قائم مقام اول، پنج نفر از جمله 
به کرنل خان به سرپرستی میجر دارسی معروف   میرزا جعفرخان برای کسب معلومات جدید 

انگلستان اعزام شدند و هر یک در زمینه ای به تحصیل پرداختند. میرزا جعفر خان در سال  به 
ایران بازگشت و به کار تدریس ریاضی و فنون مهندسی و  به  1234ق. به دستور عباس میرزا 
توپخانه پرداخت. وی به علت حسن خدمت در امور از جانب عباس میرزا ابتدا به لقب خانی و 
مهندس باشی ملقب گردید. در سال 1252ق. از جانب محمدشاه مأمور دربار عثمانی شد و تا 
سال1259ق. سفیر ایران در اسلامبول بود. در این زمان عثمانی ها به تحریک انگلستان در سال 
1253ق. تجاوز به خاک ایران را شروع و ادعای مالیکت آن خاک را داشتند. برای حل اختلافات 
با دولت عثمانی در سال1260ق. از تهران به طرف تبریز حرکت کرد اما به علت بیماری در تبریز 
نتوانست مأموریتش را به انجام رساند و به جای او میرزا تقی خان فراهانی- وزیرنظام آذربایجان- 
جهت حل اختلافات به ارزنـه الروم فرستاده شد. در سال 1262ق. معاهده ی ارزنـه الروم به امضا 
رسید. در سال 1264ق. پس از حرکت شاه به تهران، به دستور امیرکبیر به سمت کارپردازی مهام 

....
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خارجه1 منصوب و در تبریز مقیم شد. وی در همین سال جهت تعیین خطوط مرزی بین ایران و 
عثمانی به آن کشور اعزام شد که این مأموریت تا سال 1271ق. طول کشید. در سال 1275ق. 
پس از عزل میرزا آقاخان صدراعظم به دستور ناصرالدین شاه، دارالشوری دولتی مرکب از شش 
مشیرالدوله واگذار شد. در سال  بر عهده ی جعفر خان  ریاست آن  تأسیس شد که  وزارتخانه 
1276ق. شورایی مرکب از یازده نفر از وزرا تشیکل شد که جعفرخان در آن عضویت داشت. 
وی با حفظ سمت ریاست دارالشوری، سال1277ق. در لندن مأموریت یافت و پس از کیسال به 
تهران بازگشت و با حفظ سمت ریاست شورای دولتی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب 
شد. وی مدت دو ماه در مسؤولیت اخیر خدمت کرد تا اینکه در اوایل سال 1279ق. درگذشت. 
جعفرخان در دوره ی ناصرالدین شاه لقب مشیرالدوله یافت. در سال 1287ق. با اعطای یک قطعه 
نشان با حمايل آن و یک توپ جبه ی ترمه ي حاشیه دار از سوی ناصرالدین شاه به منصب تولیت 

گماشته شد )سپهر، 1377، ج1: 665؛ بامداد، 1371: ج1: 241(.

 از جمله اقدامات مشیرالدوله در ایام تولیت آستانه می توان به ساخت پانزدهمین درب نقره ی
به  ایجاد کاروانسرایی  نادری- در سال 1323ق.،  ایوان  جلوی کفش داری صحن عتیق- جنب 
نام سرای ناصری، بنای بیمارستانی برای آستان قدس رضوی و انتقال دارالشفای سابق به طرف 
بالا خیابان، توسعه ی مهمانسرای حضرتی و دستور رسیدگی به امور مهمانسرا بر طبق طومار علی 
شاهی از جانب وی )کاویانیان، 1355: 260-261( و گماردن مأمورینی جهت نظارت بر توزیع 

اطعام میان زائرين در مهمانسرا اشاره کرد.

جعفرخان مشیرالدوله در علوم قدیم و جدید مهارت کافی داشته و بسیار خوب و شیوا به 
زبان فارسی می نوشته است. جعفرخان در زمان خدمت خود در مشاغل دولتی تألیفاتی از خود به 
یادگار گذاشته است که از آن جمله رساله ی تحقیقات سرحدیه، کتاب خلاصه الحساب و اثری 

1. در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، دبیر مهام خارجه هم لقب بوده و هم شغل. این منصب به معنی معاونت و یا 
کفایت وزارتخانه بوده است.

..
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در هندسه که به هندسه جعفرخان مشهور است )سپهر، 1377، ج1: 666(.

- میرزا حسین خان سپهسالار )توليت 1297ق.(

میرزا حسین خان سپهسالار پسر میرزا نبی خان امیر دیوان قزوینی است که در سال 1243ق. 
 متولد شد. پدرش میرزا نبی خان در دوران محمدشاه قاجار امیر دیوان خانه بوده است. میرزا حسین

خان به واسطه ی خدمات پدرش در دربار موقعیت خوبی پیدا کرد و پدر و پسر با دو دختر فتحعلی 
امیرکبیر آغاز می شود. از زمان صدارت  میرزا حسین خان  ازدواج کردند. خدمت دولتی   شاه 

آبادی،  )معلم حبیب  فارس شد  ایالت مملکت  امور  مباشر  و  دیوان خانه  امیر  در سال 1256ق. 
1351، ج4: 1142(. سال 1267ق. در سمت کارپردازی و مقام قنسولگری به بمبئی رفت و در 
سال1271ق. به عنوان ژنرال قنسول تعیین شد و در سن سی و دو سالگی به عنوان وزیر مختار 
اسلامبول مأمور شد. وی مدتی را در دربار عثمانی بود و در سال 1282ق. لقب مشیرالدوله اي 

گرفت و در 1285ق. مقام سفیر کبری و والی گری پیدا کرد. 

دوره ی دوم زندگی سیاسی سپهسالار در سال 1278ق. آغاز شد. او در بیست و نه رمضان این 
سال به وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف معین شد و در سیزده رجب 1288ق. با لقب صدراعظم 
به وزارت جنگ رسید. در بیست و نه شعبان 1288ق. به صدارت رسید و در بیست رجب 1290ق. 
در راه برگشت از سفر با شاه به فرنگستان رفت و در نزدکیی قزوین از صدارت استعفا داد و 
به حکومت گیلان اعزام شد. در هجده شعبان 1290ق. از رشت به تهران احضار و به وزارت 
تا  و  او سپرده شد  بر عهده ی  منصوب گردید. در شوال 1291ق. وزارت جنگ  امور خارجه 
1297ق. هر دو وزارتخانه را بدست گرفت. در شوال همین سال از وزارت جنگ و وزارت امور 
پیشکاری  به  مدتی  از  از سال 1291-1297ق. پس  قزوین رفت.  به حکومت  و  معزول  خارجه 
مظفرالدین میرزای ولیعهد گماشته شد )آدمیت، 1351: 125؛ افضل الملک، 1361: 73؛ سپهر، 
1377، ج3: 1216و 1269(. وی در هجده شعبان 1298ق. به ایالت خراسان و تولیت آستان قدس 
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رضوی منصوب گردید )اعتمادالسلطنه، 1379: 59؛ صفایی، 2535: 1(. ابتدا ناصرالدین شاه تصمیم 
گرفت مظفرالدین میرزا ولیعهد را به وزارت سپهسالار به حکومت خراسان بفرستد اما ولیعهد 
به رفتن خراسان تمایلی نشان نداد و حکومت خراسان و تولیت آستانه به سپهسالار واگذار شد 

)اعتمادالسلطنه، 1367، ج3: 2024-2026؛ صفایی، 2535 :1؛ بامداد، 1371، ج1: 422(.

 اعتمادالسلطنه در یادداشت های روزانه ی خود در مورد واگذاری حکومت خراسان به سپهسالار
می نویسد: “مقارن غروب به درب خانه رفتم تفضیلی شنیدم امروز حکومت خراسان را به وزارت 
سپهسالار به ولیعهد تکلیف کرده بودند حضرت ولیعهد قبول نکرده بود مستقلًا به خود سپهسالار 

دادند با تولیت مشهد مقدس” )اعتمادالسلطنه، 1379: 85(.

 میرزا حسین خان سپهسالار چون سال های زیادی از عمر خود را در کشورهای اروپایی سپری
 کرده بود، پس از رسیدن به مقام صدارت تصمیم گرفت در ایران به یک سلسله اصلاحات دست زده

)مستوفی، 1371، ج1: 117-118؛ کسروی، 1376: 8( و برای نظم و ترتیب امور نظامی و کشوری 
ابتدا در زمینه ی جلوگیری از ظلم و تعدی و رشوه گیری عمال دولتی به  مقرراتی وضع کند. 
تمام والیان و فرمانداران کشور دستورالعمل هایی صادر کرد که این امر چندان با موفقیت همراه 
از  بسیاری  از طرفی  بود؛  نفوذ کرده  پایین ترین سطوح دستگاه  فساد و رشوه خواری در  نبود. 
استاندارانی که از بستگان شاه بودند زیر این قبیل دستورات نرفته و بر ضد او به مخالفت برخاستند. 
از جمله کسانی که با سپهسالار مخالفت کرد، سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه- فاتح هرات و والی 
قرابت های  به سبب  بودند که  معتمدالدوله- حاکم کردستان-  فرهادمیرزا  خراسان- و دیگری 
خانوادگی خود را از میرزا حسین خان بالاتر می دانستند. اگر چه سپهسالار با جلب موافقت شاه 
توانست برنامه ی اصلاحی خود را به اجرا درآورد و قوی ترین مخالفان خود را سرکوب کند اما 
این اصول چندان دنبال نشد. میرزا حسین خان سپهسالار بعد از امیرکبیر با اقتدارترین صدراعظم 

دوره ی قاجار بوده است )بامداد، 1371، ج1: 407(.
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از جمله وقایع مهم سپهسالار در دوران تولیت آستان قدس، مسافرت ناصرالدین شاه قاجار در 
سال1300ق. به مشهد است. در این سفر با جمعی از درباریان از راه دماوند، فیروزکوه، قوچان و 
چناران به مشهد رفت و پس از نه روز وارد مشهد شد و بعد از زیارت به تهران برگشت )ناصرالدین 
شاه، 1363: 128(. به علت کوتاه بودن دوران تولیت وی در مشهد واقعه ی مهم دیگری رخ نداد.

سپهسالار در ایام خدمت خود برای جلب اعتماد طبقه ی نیازمند کشور دستور داد شب ها در 
قورخانه نان بپزند و افرادی را مأمور می کرد که هر روزه فقرا و نیازمندان را جمع آوری و روزی، 
ده هزار قرص نان در نقاط مختلف تهران میان ضعفا تقسیم کنند و به هر یک از آنان کمک نقدی 
و جنسی بدهند. این کمک های نقدی روزانه به هزار تومان می رسید. ناصرالدین شاه هم دویست 
نفر از فقرای تهران را به ناظم خلوت خود سپرد که خرج ایشان را بر عهده گیرد، هم چنین به هر 
یک از اعیان و ارکان دولت، ده تن و بیست تن و سی تن سپرد که پرداخت مخارج آنان را متحمل 

شوند )افضل الملك، 1361: 394(.

از جمله آثار خیریه ی میرزا حسین خان مسجد معروف سپهسالار و عمارت و باغ بهارستان در 
تهران است. میرزا حسین خان سپهسالار در سال 1289ق. در سن 75 سالگی در مشهد درگذشت 
و در وسط دیوار غربی دارالسیاده مقابل درب دارالحفاظ صفه ی بزرگی که به صفه ی سپهسالار 
معروف است به خاک سپرده شد. ناصرالدین شاه که از مرگ سپهسالار دل آزرده شده بود این 

رباعی را به هنگام فوت او خواند:

   سپهسالار صد حیـف از جهان رقت	          چه تیری کو نیایـد، از کمــان رفت

    پـی تاریـخ فـوتش گفـت نـــاصــر	          سپهسالار صد حیف از جهـان رفت 

)کاویانیان، 1355: 122(.
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- حاج غلامرضا خان آصف الدوله شاهسون )توليت 1322-1323ق.(

حاج غلامرضا خان )شهاب الملک - آصف الدوله( پسر حسین خان نظام الدوله شاهسون 
اینانلو بود. پدرش از آغاز جوانی رئیس توپخانه شد و در سال 1300ق. از افسران ارشد و سرتیپ 
اول توپخانه بوده است. در سال 1291ق. به لقب نظام الدوله ملقب شد و پسرش غلامرضا خان 
به لقب پدر خود شهاب الملک مشهور گشت. در سال 1295ق. حکومت  کرمان و بلوچستان 
به او واگذار شد که تا سال 1296ق. در این منطقه حکومت کرد )بامداد، 1371، ج3: 14(. وی 
اگر چه در نظم شهر بسیار دقت کرد ولی به علت بروز قحطی، مردم شورش کردند و در این 
جریان کلانتر شهر کشته شد و غلامرضا خان آصف الدوله از ایالت کرمان معزول و به تهران 
)وزیری، 1340: 28(. غلامرضاخان  منصوب گشت  او  به جای  فرمانفرما  فیروز میرزا  و  احضار 
به  )عمادالدوله(  السلطنه  حشمت  میرزا  الملک  بدیع  جای  به  1298ق.  سال  در  الدوله  آصف 
به  الدوله  آصف  1299ق.  سال  در   .)15 ج3:   ،1371 )بامداد،  شد  فرستاده  کرمانشاه  حکومت 
حکومت طبرستان انتخاب شد که در این تاریخ حکومت آن ایالت جزء مشاغل کامران میرزا 
 نایب السلطنه بود که آصف الدوله از طرف او به امور حکومتی این منطقه فرستاده شد. در دوره ی

قاجار رسم بود که سلاطین، مشاغل کلیدی را به فروش می گذاشتند و کسانی که تمایل به این 
مسائل داشتند مبلغی به عنوان پیشکش به صدراعظم و شاه داده که آن را “دم جا” می گفتند. 
این افراد پس از رسیدن به آن منصب در واقع برای جبران پولی که از جیب داده اند از طریق 
زورگویی به مردم حوزه ی مأموریت خود، گاهی چندین برابر آن مبلغ را می گرفتند. پادشاهان 
 قـاجـار فـرمانروایی هر یک از استان های کشور را به کیی از شاهزادگان، برادران و وابستگان 
می سپردند که اغلب در سنین جوانی زمامدار امور مهم یک منطقه می شدند. از آنجایی که هنوز 
تجربه ی لازم را نداشتند گاهی اوقات یک نفر از رجال را به عنوان نایب همراه او می فرستادند. 
نایب الایاله هم از عواید مشروع و نامشروع که آن را مداخل می گفتند همه ماهه مبلغی به عنوان 

هزینه و خرج سفر برای شاه می فرستاد.
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الملک واگذار گردید، حکومت خراسان می باشد  به شهاب  بار  از جمله مناصبی که چند 
)مشیری، 1363، ج1: 202(. از آن جایی که حکومت خراسان قیمتی گزاف داشت، والیان موظف 
به پرداخت پیشکشی به شاه بودند. آصف الدوله نیز علاوه بر مبلغی که به عنوان هدیه به ناصرالدین 
شاه اعزام کرد، باغ قیطریه تجریش که از جمله مستغلات او بود را به میرزا علی اصغر خان اتابک 
اعظم اهدا کرد و سپس روانه ی خراسان شد )همان: 14(. در واقع آصف الدوله در خراسان حق 
آب و گل داشت چون پدرش یک بار در سال 1289ق. به استانداری خراسان رسید که در ایام 
خدمتش خرابی های مسجد گوهرشاد را تعمیر کرد )سعادت نوری، 1364 : 36(. وی به هنگام 
حکومت در خراسان به آصف الدوله ملقب و لقب شهاب الملک نیز به پسرش اعطا شد. در سال 
1316ق. یک قطعه عکس تمثال مبارک از سوی شاه دریافت کرد )افضل الملک، 1361: 364(. 
مدت حکومت او در خراسان چندان طول نکشید؛ چرا که از همان ابتدا با اهالی خراسان بنای 
مخالفت برداشت و حق و حقوق مردم را ضایع کرد و به جای او محمدتقی میرزا رکن الدوله برای 

چندمین بار به حکومت نايل شد و آصف الدوله به تهران رفت.

تحصن در حرم رضوی

وجود بسیاری از حوادث در تاریخ ایران نظیر بست نشینی در حرم رضوی ازجمله مباحثی 
است که می تواند به لحاظ فیلم سینمایی و مستند قابل استفاده باشد. اکثر مواقع تحصن در حرم به 
نشانه ی اعتراض به عملکرد نامناسب دولت و عدم نظارت دقیق متولیان آستانه بوده است. نمونه ای 

از این تحصن ها را می توان در دوره قاجار ملاحظه کرد. 

در دوران کوتاه حکومت آصف الدوله در خراسان، مشهد وضعیت مناسبی نداشت و خراسان 
دچار رکود اقتصادی شده بود )میرنیا، 1373: 240-241(. مسائلی چون ترور شاه نیز اوضاع داخلی 
را تحت الشعاع قرار داد و با کشته شدن ناصرالدین شاه مدتی در خراسان ناامنی شد. تا با روی 
کار آمدن مظفرالدین شاه و فرستادن والی بعدی- رکن الدوله- اوضاع و احوال خراسان کمی 
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آرام تر شد. در این زمان روس ها نیز به بهانه ی بروز طاعون در هند و افغانستان گروهی قزاق 
را وارد مشهد کردند تا به قرنطینه در مرزهای ایران و افغانستان بپردازند و این آغاز مداخلات 
جدی روس در خراسان بود که نهایتاً در سال 1330ق. منجر به توپ بسته شدن حرم شد )سیدی، 
1378: 411(. مردم ایران از مسافرت شاه به اروپا و ولخرجی های او و درباریان به خشم آمده 
قیام کردند  علیه دولت  باطن  الدوله، ولی در  بر ضد حکمرانی آصف  به ظاهر  تهران  اهالی  و 
 )کرمانی،1361: 393(. در سال 1317ق. از طرف ناصرالدین شاه قاجار به حکومت دارالخلافه ی

تهران به انضمام وزارت خالصه ی تهران و ریاست حدود دارالخلافه منصوب شد و به یک ثوب 
پالتو و سردوشی الماس مفتخر شد )افضل الملك، 1361: 418 و 429(. 

در دوران حکومت او در تهران نیز نان گران شد و آنچه که به مردم می فروختند جز تراشه ی 
چوب نبود. بسیاری از زنان فقیر به نشان اعتراض بر ضد آصف الدوله به پا خواستند و از اعمال 
او نزد علما شکایت کردند. هم چنین بسیاری از کسبه مغازه های خود را بستند )ریاضی هروی، 
1372: 138(. در سال 1323ق. وی به جای سلطان حسین میرزا نیرالدوله برای بار دوم به حکومت 
این سال تولیت  ناصرالدین شاه در  تبریزی داماد  خراسان منصوب شد و میر سید محمدکاظم 
آستانه را به دست گرفت. آصف الدوله در ایام حکومت در خراسان با مردم بد رفتاری می کرد؛ 
به طوری که رفتار ناشایست او در سال 1325ق. که برای سومین بار والی خراسان بود، خود را به 
صورت شورشی علیه او نشان داد. مردم مشهد به به صحن امام رضا )ع( ریختند و بسست نشستند 
و به ظلم او اعتراض کردند. غلامرضاخان آصف الدوله به سربازان خود دستور شلیک داد و به 
 واسطه ی همین اقدام از حکومت معزول و به تهران احضار شد. پس از این ماجرا مدتی در کابینه ی
 ابوالقاسم خان راگزلوی همدانی، ناصرالملک، وزیر کشور بود اما دیگر نزد مردم و نمایندگان آن ها

چندان وجهه ای نداشت )بامداد، 1371، ج2: 16(. کیی از دلایل شورش مردم علیه آصف الدوله 
را باید در مطالبه ی بیش از حد مالیات از رعایای خراسان و مؤدیان مالیاتی برای وصول مطالبات 

دولت - حقوق و مستمری کارکنان - جستجو کرد.
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از دیگر وقایع مهم در خراسان در این دوره، حمله ی پانصد سوار ترکمن به چادرهای کردان 
طایفه ی باشقانلو در قوچان بود. در این حادثه چهل و نه نفر زن، دختر و پسر اسیر شده و دوازده نفر 
از آن طایفه کشته و اموالشان غارت شد. بر اثر شکایات بستگان، اسیران و تحصن نمایندگان آن ها 
در مجلس شورا که همزمان با آغاز مشروطیت بود، به دستور دولت کمیسیون تحقیقی مرکب از 
وزارت دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس شورا، نمایندگان شایکان 
و عده ای قوچانی مشهور که از ماجرا با خبر بودند در وزارت دادگستری تشیکل شد. کمیسیون 
طی پنج جلسه تحقیق از شایکان و والیان خراسان، گرگان و فرمانداران مازندران، بجنورد، قوچان 
و مأموران اعزامی از مرکز، مطلعان محلی، محرکان ماجرا را تشخیص داد و مجازات آن ها را 
تعیین کرد. بعد از شورش، سالار مفخم، حاکم بجنورد را در این واقعه مقصر اصلی دانسته و 
دستور حکم او را صادر کردند. آصف الدوله والی خراسان هم به پرداخت دو هزار تومان جزای 

نقدی متهم شد )میرنیا: 1373: 246؛ اعظام قدسی، 1348، ج1: 192-175(. 

کیی از دلایل اصلی فروش دختران قوچان این بود که سال گذشته در خراسان ملخ خواری 
شد و کشت محصولات چندان تعریفی نداشت. علی رغم اینکه شاه بازرسانی برای نظارت بر این 
کار فرستاد، اما نتیجه نداد و آصف الدوله و کارکنانش از مردم مالیات خواستند. مردم که چیزی 
در دست نداشتند مجبور شدند دختران خود را به ترکمانان بفروشند. از طرف دیگر، سالار مفخم 
با دریافت مبلغی همه ساله مأمور جلوگیری از تاخت و تازهای ترکمن ها می شد اما وقتی آصف 
الدوله این پول را قطع کرد، سالار هم ترکمن ها را تحریک و این امر سبب هجوم آن ها به قوچان 
و کشتار و غارت مردم گشت. این جریان تا به حدی مهم بود که عنوان روزنامه های حبل المتین 

و مجلس شد )سعادت نوری، 1364: 43(.

زورگویی های آصف الدوله به قدری توسعه پیدا کرد که حتی رعایای قوچان در اثر فشار 
مأمورین مالیاتی ناچار شدند دختران خردسال خود را به قیمتی ناچیز به ترکمانان بفروشند. دختران 
قوچان در عوض سه ری گندم مالیات به ترکمانان و ارامنه ی عشق آباد فروخته شدند و ده هزار 
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رعیت قوچانی برای در امان ماندن از ستم های او به خاک روس فرار کردند. آصف الدوله پس 
از عزل از خراسان به حکومت فارس اعزام شد. این مدت که همزمان شده بود با انقلاب مشروطه، 
او مشروطه خواهان را تار و مار کرد، اما چون احساس کرد که پیروزی با مشروطه طلبان خواهد 
بود پس با آزادی خواهان فارس سازش کرد و تهران به دست قوای ملیّون افتاد و در شیراز انجمن 
نظار تشیکل شد. آصف الدوله در این مجلس نه تنها مخالفتی نکرد بلکه در روز انعقاد انجمن، 
نطقی ایراد کرد که قبلًا همیشه متمایل و طرفدار حکومت پارلمانی بوده است )کرمانی، 1361، 

ج1: 397(.

در مورد شخصیت آصف الدوله باید گفت وی مردی صاحب اراده و سفاک بود )بامداد، 
1371، ج2: 16(. او اغلب اظهار تقدس می کرد، ریش خود را نمی تراشید و از نوشابه های الکلی 
مصرف می کرد اما دارای طبعی شیر خشتی مزاج بود و از ارتکاب پارهای از اعمال زشت هیچ 
ابایی نداشت. آصف الدوله پس از حکومت فارس چندان عمری نکرد و بعد میرزا صالح خان 
باغمیشه وزیر اکرم که برادرش میرزا ابراهیم خان شرف الدوله کلانتر، ویکل اعیان تبریز بود به 
آصف الدوله ملقب شد )سعادت نوری، 1364: 49(. در واقع آصف الدوله همیشه در فکر به دست 

آوردن مقام صدارت بود و به همین جهت دست از یاغی گری بر نداشت، و مکرر این شعر را می 
خواند: 

ک		ـه سالار باشـم کنـم بندگــی        مــرا عـار آیـد از ایـن بندگـی

)ریاضی هروی، 1372: 19(.

از جمله موضوعات مهم ديگري كه در سرگذشت نامه هاي متوليان مي تواند زمينه ساخت يك 
مستند داستاني را فراهم كند، بي توجهي برخي از متوليان به عملكرد كارگزاران آستان قدس بوده 
است. لذا پرداختن به دوران توليت ظهیرالاسلام و مرتضي قلي خان طباطبايي نيز براي روشن تر 

شدن عوامل مؤثر در نابساماني امور آستانه ضروري مي نمايد.
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- حاج سید جواد ظهیرالاسلام )توليت 1334 -1336؛ 1338-1340ق.(

حاج سید جواد فرزند سید زین العابدین ظهیرالاسلام امام جمعه ی تهران در سال 1300ق. 
به دنیا آمد. مادرش ضیاءالسلطنه دختر سوم ناصرالدین شاه و خودش داماد مظفرالدین شاه بود. 
به سبب پیوند خویشی با اهل دربار همیشه مورد توجه پادشاهان قاجار قرار داشت. پس از فوت 
پدرش در سال 1321ق. به لقب ظهیرالاسلام ملقب شد. او ابتدا در جنبش مشروطه نسبت به هر 
دو طرف راه مماشات در پیش گرفت. چندی نگذشت که پس از فوت مظفرالدین شاه و روی 
کارآمدن محمدعلی شاه و دشمنی او با مشروطه خواهان به صف شیخ فضل الله نوری پیوست و 
ضمن حرام دانستن مجلس شورای ملی، خواهان مشروطه ی مشروعه بود. پس از پیروزی مشروطه 
در سال 1329ق. که محمدعلی  اما  ماند؛  امان  در  آسیبی  هر گونه  از  او  تهران  فتح  و  خواهان 
شاه همراه شجاع الدوله و سالار الدوله برای سرنگونی دولت مشروطه یورش می آوردند، دولت 
صمصام السلطنه بختیاری ناچار شد او و مجدالدوله و امین الدوله را دستگیر و زندانی کند. در 
دوم مهر 1300 خورشیدی ظهیرالاسلام و عده ای دیگر به جرم ایجاد کمیته ی سری به منظور 
سوء قصد به سردار سپه و قوام السلطنه بازداشت می شوند. فرماندار نظامی تهران در اعلامیه ای 
ظهیرالاسلام را رئیس کمیته ی ترور معرفی می کند ولی او اندکی بعد در ردیف هواداران رضاشاه 
در می آید و به مناصب مختلف می رسد. او پنج دفعه در سال های 1324، 1334و 1342ق. و مرداد 
1330ش. و آذر 1342خورشیدی نایب التولیه ي مدرسه ی سپهسالار بوده و دو بار در سال های 
1334و 1338ق. به نیابت تولیت آستان قدس نايل شد. او در سال 1315ش. به نمایندگی دولت 
ایران برای افتتاح مسجد مسلمانان به پاریس رفت و در همان سال به دستور شاه از لباس روحانیت 
خارج می شود. دو بار برای مذاکره با ملک فاروق به مصر می رود و در سال 1318 خورشیدی، 
وزیر مختار ایران و عربستان می گردد. وی در دولت قوام السلطنه بعد از شهریور 1320ش. به اتهام 
اختلاس بازداشت و در دوره ی اول مجلس سنا به عنوان سناتور انتصابی انتخاب می شود. او در 

سال 1344ش. در سن 84 سالگی در تهران درگذشت )مرسلوند، 1369، ج1: 262- 263(.
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دوران تولیت ظهیرالاسلام از نظر حوادث ایجاد شده  قابل توجه است، لذا سعی شده به علت 
 اهمیت این وقایع به آن پرداخته شود. در این زمان اولیای دفتر که 40 نفر سیاق نویس بودند، هفته ای

چهار روز در دارالتولیه نزد متولی باشی جمع می شدند و امور آستانه را از نظر اجارات، درآمد 
هزینه در دسته فردهای خود یادداشت می کردند. بسیاری از املاک آستانه را به نام مستأجر در 
تصرف خود داشتند و حتی با متولی باشیانی که مانع از اجرای اعمال غیرقانونی آن ها نمی شدند 
سازش هم می کردند و مال الاجاره را به عنوان تعمیرات و خریداری قبوض حقوق سالیانه ی خدمه 
و سایر موقوفات به ثلث قیمت و حقوقی گزاف برای خود در نظر می گرفتند تا آن جایی که خود 
را طلبکار هم می دانستند. این اعمال کارگزاران سبب شد در اواخر دوره ی تولیت ظهیرالاسلام 
آستانه بیش از هر زمانی مقروض شود )کاویانیان، 1355: 99-100(. البته بی توجهی ظهیرالاسلام 
به عملکرد کارگزاران سبب نابسامانی در امور و سوء استفاده های کارگزاران می شده است. از 
طرف دیگر، گاه متولی وقت با عمال در تصرف املاک آستانه دست داشته اند و این خود کار 
آنان را توجیه می کرده است. در این میان بیشترین کسانی که آسیب دیدند، خدام حرم بودند 
که هیچ دخالتی در امور مالی و تماس با نواب تولیت نداشتند؛ به طوری که به سبب ایجاد این 
آشفتگی مجبور شدند حقوق سالیانه ی خود را که از کیصد و پنجاه من تا سه خروار گندم بیشتر 
نبود را به ثلث قیمت به مستأجرین مزبور بفروشند. چیزی نگذشت که هيأت متحده ی خدام آستانه 
به رهبری مرحوم میرزا علی اکبر معز دفتر- تحویلدار آستانه و مدیر کل امور مالی- برای رفع این 
معزل تصمیم گرفت در برابر این اقدام اولیای آستانه مقاومت کند. به دنبال قیام آن ها ظهیرالاسلام 
از نیابت برکنار و به تهران احضار شد و از طرف شاه مرتضی قلی خان طباطبایی نایب التولیه 

گردید )کاویانیان، 1355: 100؛ عاقلی، 1372، ج1: 155(. 

با روی کارآمدن طباطبایی برای بار دوم به تولیت آستانه پس از مذاکرات با هيأت متحد خدام، 
 کمیسیونی برای اصلاحات در سال 1335ق. تشیکل شد. در این کمیسیون ظهیرالاسلام که چاره ای

جز قبول تخطیات آستانه نداشت برای پرداخت حقوق خدمه ی پنج کشیک که حقوق یک سال 
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خود را دریافت نکرده بودند از عشر حق التولیه ی یک ساله ی خود صرف نظر نمود. بسیاری از 
اولیای آستانه هم طبق اصلاحات کمیسیون قرار شد حقوق یک ساله ی خود را که به حساب 
اجاره بها گذاشته بودند، برگشت دهند )کاویانیان، 1355: 101(. در دوره ی دوم تولیت طباطبایی 

تا حدی از مقروضات آستانه کاسته شد.

در کمیسیون اصلاحات میرزا ابوالقاسم - ضابط اسناد- هم متهم به همدستی با خرابکاران 
بود و بر حسب رأی کمیسیون مأمورین اجرایی که دربانان آستان قدس بودند به منزل میرزا که 
از مقتدرترین اولیای دفتر آن دوره بود ریختند و چند صندوق اسناد آستانه را به کتابخانه منتقل 
کردند، مدتی مرحوم میرزا عزیز الاشرف و بهاءالتولیه وزیر وظایف آستانه و عده ای دیگر اسناد 

را بررسی و تطبیق نموده و بایگانی کردند )همان: 306-305(.

معتصم السلطنه در خاطرات خود در خصوص ایجاد کمیسیون اصلاحات می نویسد: “روزی 
که دست به اصلاح وضع آستانه زدیم، روز جالبی بود. بعد از ختم یک مهمانی که به جهت 
روز تولد احمدشاه برپا شده بود، تمام رؤسای آستانه را دستگیر و توقیف ساختیم و حرف ما به 
آقایان این بود که پدرآمرزیده ها حضرت رضا چه کار کرده بود که چهارصد هزار تومان به شما 
مقروض شد؟ شما آن همه عایدات املاک موقوفه را می خورید و می برید و می دزدید و عاقبت 
چهارصد هزار تومان، حضرت را مقروض و تومان یک عباسی هم از حضرت نزول می گیرید؟” 

)فرخ، 1345: 94-91(.

ظرف یک سال و نیم برای دومین بار ظهیرالاسلام به تولیت منصوب شد اما در مدت دو 
 سال خدمت، بار دیگر آستانه بیش از پیش مقروض شد و پس از چندی برکنار شد. مرتضی قلی

از نکات قابل توجه در  به تولیت رسید )کاویانیان، 1355: 102(.  بار سوم  خان طباطبایی برای 
مورد ظهیرالاسلام این است که علی رغم مقروض شدن آستان قدس در زمان تولیت او که سبب 
برکناری وی از منصب تولیت گردد، سه دفعه به عنوان متولی آستانه انتخاب شد. شاید کیی از 
علل این امر را بتوان در پیوندهای خویشی با سلطان جستجو کرد. دوران نیابت تولیت ظهیرالاسلام 
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و حکمرانی قوام السلطنه با حوادث مهمی پیوند خورده است که توجه به آن ضروری است. کیی 
از اتفاقات مهم، قیام محمدتقی خان پسیان است.

قیام کلنل محمدتقی خان پسیان

کلنل محمدتقی خان از خانواده ی مهاجر قفقاز بود که در سال 1309ق. در تبریز متولد شد. در 
سال 1324ق. به درجه ی ستوان دومی نايل شد و در سال 1338ق. به فرماندهی ژاندارمری خراسان 
منصوب شد )میرنیا، 1373: 310(. هنگامی که او در مشهد بود از قدرت قوام السلطنه آگاه شد. 
او با قوام رابطه ی خوبی داشت و قوام هم با او همکاری می کرد. قوام السلطنه برای جلوگیری از 
اغتشاشات احتمالی به طور پنهانی برای تقویت خود تصمیم گرفت یک هزار نفر چریک مسلح 
از افراد ایلات و طوایف خراسان را جمع آوری کند، لذا بسیاری از خوانین سرشناس شهرهای 
خراسان را به مشهد احضار و سهم هر یک را در گرد آوردن و معرفی چریک معین کرد. قوام این 
موضوع را به دولت سید ضیاء الدین طباطبایی پیشنهاد کرد و او موافقت کرد. این اقدامات، سید 
ضیاء را به قوام بدگمان کرد و با اطلاعی که از روابط حسنه بین قوام و کلنل داشت سید ضیاء، 
کلنل را به کفالت حکومت خراسان منصوب کرد و دستور داد قوام السلطنه به تهران برگردد. پس 
از دستگیری قوام توسط کلنل، او خود را فرمانفرمای خراسان و سیستان دانست و با اطمینان از 
حسن خدمت خود به دولت سید ضیاء و حمایت او به رتق و فتق امور ایالت مشغول شد. روز پنجم 
خرداد 1300ش. ناگهان فرمان تلگراف احمدشاه مبنی بر عزل سیدضیاء از مقام نخست وزیری 
صادر شد و در همین زمان خبر آزادی قوام از زندان عشرت آباد و تلگراف انتصاب او به مقام 
نخست وزیری به جای سیدضیاء به او ابلاغ شد. قوام السلطنه بعد از آن که به مقام نخست وزیری 
رسید بدون اینکه عهدشکنی کلنل و توصیف اموال خود را به رخ او بکشد، میرزا نجدالسلطنه را به 
کفالت خراسان منصوب و کلنل را در مقام ژاندارمری ابقا کرد. کلنل از ترس انتقام قوام این حکم 
را قبول نکرد و جمعی از صاحب منصبان با نفوذ و سایر یاران قوام را بازداشت و ادارات آستان 
قدس، دارایی، پست و تلگراف خراسان را تصرف کرد )مجتهدی، 1327: 43؛ آذری، 1344: 32(.
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در این زمان حادثه ای اتفاق افتاد که هدف اصلی آن توطئه بر ضد ظهیرالاسلام بود. هنگامی 
که احمدشاه در تلگرافی به کلنل دستور داد یاران قوام را آزاد کند، به او اطمینان داد که از او 
حمایت خواهد کرد. یاران قوام که در زمان توقیف قوام و حکومت سیدضیاءالدین و قدرت 
کلنل در امر نظم شهر فرصت کوچکترین خطایی را نداشتند، این آزادی سبب گستاخی آنان 
شد. به محض اطلاع از وزارت قوام السلطنه تصمیم گرفتند هر چه در مسیرشان قرار دارد را از 
بین ببرند. اولین مکانی که مورد حمله ی آنان قرار گرفت دارالتولیه بود. ده هزار نفر از اوباش که 
 دستشان از موقوفه های آستانه کوتاه مانده بود جلوی درب دارالتولیه جمع شدند و فریاد می زدند

به  ژاندارم  نفر  همراه شش  السلطنه  معتصم  بزنیم”  دار  به  لحضه  همین  را  التولیه  نایب  باید  “ما 
دارالتولیه رفت و در تلگرافی به زبان فرانسوی از کلنل خواست تا نایب التولیه را از دارالتولیه 
بیرون آورد و از خطرهای بعدی جلوگیری کند. در این زمان نجدالسلطنه هم به اداره ی نظمیه 
دستور داد از خروج ظهیرالاسلام جلوگیری کنند. چیزی نگذشت که ناگهان چند نفر ژاندارم 
آنان را متفرق کرده و نایب التولیه را در کالسکه سوار کردند. در این لحظه تیری به کالسکه 
 اصابت کرد و ژاندارم ها به طرف آن پاسبان حمله کردند و او را خلع سلاح نمودند و نایب التولیه

زمان  این  در  و  رفت  تهران  به  ژاندارم  عده ای  همراه  ظهیرالاسلام  دادند.  نجات  مرگ  از  را 
کلنل و معتصم السلطنه که نمی خواستند طعمه ی رئیس الوزراء باشند تصمیم گرفتند موجبات 
را  قوام  کم  دست  بتواند  که  کودتایی  بزنند،  دوم  کودتای  به  دست  و  کنند  فراهم  را  او   عزل 
به دنبال یک نخست وزیر لایق  این زمان  از  برکنار کند.  از ریاست دولت  او را   ساقط کند و 
می گشتند که از موقعیت مناسب و شهرت خوبی برخوردار باشد. این شخص مشارالملک بود 
که از سوی نایب التولیه معرفی شد. او وزیر دربار احمدشاه بود و با قوام رابطه ی خوبی نداشت. 
کلنل محمدتقی خان پسیان به تهران رفت تا حکم توقیف قوام و نخست وزیری مشارالملک 
را از احمدشاه بگیرد. کیی از اشتباهات نایب السلطنه در این زمان این بود که بدون مشورت 
با معتصم السلطنه و کلنل، در تلگرافی با انگلیسی ها جریان را برایشان تعریف کرد و از آن ها 
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درخواست کمک نمود. در واقع این اشتباه بزرگی بود که از سوی او صورت گرفت و تا حدی 
 نقشه ی آنان را با عدم موفقیت روبه رو کرد. ناگهان سرنوشت قوام عوض شد؛ چرا که انگلیسی ها

به قوام السلطنه اطلاع و مقدمات شورش را فراهم  به محض اینکه از جریان با خبر شدند فوراً 
کردند. ابتدا قوام سعی کرد سردارسپه را که در این زمان وزارت را در دست داشت به اتهام اینکه 
مشارالملک قصد ترور او و خودش را دارد او را بر ضد آنان تحریک کند. قوام السلطنه، ژنرال 
قونسول انگلیس در مشهد و عده ای از یاران قوام مشترکاً علیه کلنل و معتصم السلطنه وارد حمله 
شدند. چیزی نگذشت که قوام، مشارالملک را تبعید کرد و استعفای وکالت مجلس را هم از او 
گرفت؛ زیرا علاوه بر وزارت دربار، نماینده ی مجلس بود. مدتی نگذشت که قوام توسط همین 
سردارسپه تبعید شد و مشارالملک بار دیگر به ایران برگشت. هنگامی که مشارالملک به تهران آمد، 
 سردارسپه به ترمیم کابینه اش مشغول بود و چندی بعد مشارالملکی که قوام ادعا می کرد می خواهد

او و سردارسپه را بکشد وزیر کابینه ی سردارسپه و وزیر امور خارجه شد )فرخ، 1345: 91-94 و 
.)108-104

- میرزا مرتضی قلي خان طباطبایی )توليت 1329-1334؛ 1336-1338؛ 1340-1341ق.(

مرتضی قلي خان طباطبایی فرزند میرزا حسن خان مستوفی و نوه ی دختری احتشام الدوله خانلر 
میرزا، پسر نایب السلطنه عباس میرزا بود. او علوم رایج زمان خود را به حد کافی فرا گرفت و از 
جمله اشراف عصر خود محسوب می گردید. او از جمله متولیانی است که سه دوره به نیابت تولیت 
 نايل شده و در هر دوره خدمات مفیدی در آستانه انجام داده است. وی در شوال 1340ق. کتاب های

زیادی به کتابخانه ی آستانه وقف کرد )مولوی، 1358، ج4: یب(. در زمینه ی وقف زمین هم در 
سال 1341ق. رجب آباد تبادکان و رسول آباد را به روضه ی رضوی وقف کرد و عشر درآمد آن 

را برای مصرف مکتب خانه ی سادات در مشهد قرار داد. 

او در زمستان هر ساله سی عدد کلیجه پوستین و سی جفت کفش با جوراب پشمی و بیست 
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تومان- قِران- نقره ی آن زمان به هر یک از زوار کمک می کرده است )کاویانیان، 1355: 537 و 
546(. از دیگر اثرات خیر طباطبایی می توان به توسعه ی مکان نمازگزاران در وسط جنوبی صحن 
ایوان عباسی و مفروش کردن این ایوان با سنگ مرمر )مولوی، 1358،ج4: 203( و نظارت بر 
گزارش سالانه ی مصرف نان و خورشت مدرسه ی رضویه اشاره کرد )جهان پور، 1387: 124(. 
مرتضی قلي خان طباطبایی برای جلوگیری از مخروبه شدن حجرات تحتانی- که محل فعالیت 
 ساعت ساز، نقاش و مکتب دار اطفال بود - حجره ی مخروبه ی که پهلوی ایوان عباسی مقابل 
پنجره ی فولاد قرار داشت را تعمیر کرد و مقبره ی اختصاصی خانوادگی خود قرار داد. طباطبایی 
در آبان 1314ق. در جنوب شرقی ایوان عباسی مدفون شد )عطاردی، 1381، ج2: 108؛ موتمن، 
 1348: 432(. زمان تولیت مرتضی قلي خان طباطبایی پر آشوب ترین دوره ای بوده است که روس ها

این دوران آشفته  در  او  وارد کردند. خدمات  بر حرم  بسیاری  بستن حرم خسارات  توپ  به  با 
قابل توجه است. لذا با توجه به اهمیت این حادثه لازم است در خصوص چگونگی وقوع آن 

توضیحاتی ارائه شود.

ماجرای به توپ بسته شدن حرم )1330ق.(

تدارك  در  سال 1327ق.  پايان  از  قبل  ماه  چند  از  قاجار که  مخلوع  شاه  ميرزا،  محمدعلی 
بازگشت به ايران و تصرف تاج و تخت از دست رفته خود بود؛ از راه روس تحت عنوان “خلیل 
بغدادی تاجر” به ایران آمد. در این زمان، در بعضی از شهرهای ایران به خصوص مشهد به تحریک 
روس که طرفدار محمدعلی شاه بودند آشوب هایی برپا شد. هنگامی که قوای محمدعلی شاه 
مخلوع از دولتیان شکست خورد به درخواست دولت ایران، مجلس تصویب کرد که املاک 
شعاع السلطنه و سالار الدوله که در لشکرکشی محمدعلی شاه شرکت داشتند به نفع دولت ضبط 
شود و مورگان شوستر1 آمرکیایی خزانه دار، مأمور اجرای این امر شد و ژاندارم های خزانه را 

1. Morgan Shuster.
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برای توقیف اموال او به تهران فرستاد. وزیر مختار روس- پاکلیولکی کزیل- با عنوان اینکه شعاع 
السلطنه تحت حمایت دولت روس است به این عمل اعتراض کرد و چون شکایت او مورد قبول 
واقع نشد در اولتیماتومی به دولت ایران خواستار اخراج مورگان شوستر شد. روس در اوایل ذی 
قعده ی 1329ق. قشون خود را از قفقاز به بندرانزلی، رشت، تبریز و مشهد وارد کرد و روابط خود 
را با دولت ایران قطع نمود. دولت، مجلس را بست و اولتیماتوم را پذیرفت )میرنیا، 1373: 266(. 
مورگان شوستر دلیل اصلی این اولتیماتوم را در کتاب اختناق ایران چنین می نویسد: “تصمیم اصلی 
روس ها این بود که می خواستند بهانه ای بدست آورند که قشون شان نقاط شمالی ایران را اشغال و 
تصرف نمایند زیرا که قبل از فرستادن اولتیماتوم، شروع به کار کرده بودند” )شوستر، 1362، ج5: 

210؛ لنزوسکی، 1353: 26(.

نیروهای روسیه در انزلی، رشت و تبریز به کشتار زیادی دست زدند که از آن جمله اعدام ثقه 
الاسلام، - روحانی بزرگ تبریز-  و گلوله باران گنبد امام رضا )ع( در مشهد بود. در اوایل محرم 
1330ق. افسران قشون روس-  به بهانه ی حفظ رعیت خود -  به وسیله ی علی نقی میرزا  رکن الدوله، 
استاندار خراسان پذیرایی شدند و اسکان یافتند. قشون روس چون فهمید رؤسا و اشراف با او ضدیت 
ندارند یوسف خان هراتی سرکرده ی جمعی از اشرار و اوباش را اجیر کرد که مجلسی ترتیب دهد 
 و اظهار کند “ما مشروطه نمی خواهیم و احمدشاه را به سلطنت قبول نداریم و محمدعلی شاه را 
می خواهیم”. چند روز بعد سید محمد طالب الحق1 و نایب علی اکبر به همین مقصود مجلسی در نوقان 
تشیکل دادند و طالب الحق می گفت “دموکراتی ها بابی هستند، نظم و عدلیه و مالیه و سایر اداره ها 
را قبول نداریم و تمامی اهل ادارات بابی و کافرند”. طالب الحق روزها در میان مردم فریاد می زد: 
“ای مردم هوشیار باشید که دین و مذهب شما را باب ها بردند”. این مجالس جمعیت انبوه ی را جمع 
 کرد. سرکردگان اوباش مرکز فعالیت خود را از میادین شهر به صحن جدید انتقال دادند. یوسف

خان- که مورد حمایت قنسول روس بود – در حجره ی بالاسر حوض انبار جدید و طالب الحق 

1. پسر عموی سیدضیاءالدین، نخست وزیر کودتای 1299ش.

..
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در حجره ی بالای کفشداری ساکن شده بودند و حوزه ی فعالیت آنان را میان مسجد گوهرشاد و 
صحن جدید و بازار قرار دادند. 

یوسف خان هراتی مخالفین را به بهانه ی مخالفت با مرکز تنبیه می کرد و به دنبال این اقدامات، 
تجار و کسبه ناچار شدند دکان های خود را ببندند و دست از کار بکشند. نیروی مسلح هراتی به 
سرکردگی محمد قشون آبادی نیشابوری که از اشرار معروف بود مطابق دستور قونسول روس به 
همراه اسماعیل ترشیزی و جمعی از افغان ها که حدود پانصد نفر بودند، گلدسته ها و سردرهای 
صحنین را برای جلوگیری از ورود قوای دولتی و مأمورین انتظامی سنگر قرار دادند. قوای نظامی 
هم در گلدسته های مسجد گوهرشاد سنگر گرفته و شروع به تیراندازی کردند. جمعی از سربازان 
روس، چند مرکز از اطراف و بالای بام ها را سنگر گرفتند. ژنرال کنسول روس در مشهد به مقامات 
پیام داد که اگر جمعیت متجاسرین خلع سلاح و متفرق نشوند و دکان ها  دولتی و روحانیون 

باز نشوند به ضرب گلوله متواری خواهند شد. به دنبال این اولتیماتوم، یک دسته از روس ها با 
 توپ به پشت بام حرم، یک عده میان دارالسیاده و از شبکه های پنجره ی نقره و دسته هایی از پشت 
 پنجره ی صحن به حرم و ضریح توپ می زدند. تقریباً از جمعیتی که میان حرم، رواق ها، پشت بام ها

و میان صحن بودند هفتاد نفر از زوار و شیعیان کشته شدند.

مرتضی قلي خان طباطبایی که در این زمان متولی باشی حرم بود دستمالی بر سر عصا کرد و از 
شکاف درب توحیدخانه به طرف ایوان طلا و به علامت امان آوردن روس ها بیرون آورده و توپ 
زدن را متوقف کردند. به چند نفر از مسلمانان قفقازی که رعیت روس بودند اجازه داده شد که 
اجساد را از حرم بیرون ببرند. بسیاری از زنان و مردانی که در گوشه و کنار حرم زنده مانده بودند به 
هوای اینکه آستانه پناهگاه خلق است به آنجا پناه برده بودند. شب یازدهم عید، روس ها اجازه دادند 
که اسراء خارج شوند و کشته ها را هم دفن کنند. در چهاردهم ربیع الثانی هم اجازه ی ورود به حرم 
از طرف روس ها داده شد و کار تطهیر حرم با حضور متولی حرم آغاز شد. طباطبایی، حاج سید 
..حسین عرب نایب التولیه و حاجی میرزا عبدالمجید ثقه الاسلام و بهاءالتولیه دارالسیاده، توحیدخانه، 
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دارالسعاده و راهروی کشیک خانه را جاروب کردند. چند ماه بعد چوب بندی گنبد آغاز شد. در 
 ماجرای به توپ بستن حرم هجده جای گنبد از ضرب گلوله سوراخ شده بود. پس از مدتی یوسف
 خان هراتی و طالب الحق هر دو به سزای اعمالشان رسیدند. روس ها که به ظاهر حامی یوسف

خان بودند او را کشتند و طالب الحق هم در بغداد کشته شد )خراسانی، 1347: 587-591؛ الله 
وردیان طوسی، 1371: 58؛ ادیب هروی خراسانی، 1373: 317(. ژنرال سرپرسی سايکس1 که در 
زمان گلوله باران گنبد در مشهد بوده است در این باره می نویسد: “هم قطار روسی من در شهر 
مشهد برای منافع شاه مخلوع محمدعلی میرزا جداً کار می کرد. او حتی تا این قدر جلو رفت که 
یوسف خان هراتی را که یک اخلال گر مفسد بود تحریک نمود که بر ضد شاه تبلیغ کند. من این 
وقایع را به سفارت بریتانیا گزارش دادم و نتیجه این شد که مطابق تعلیمات سفیر روس، یوسف 
و همکارانش از قونسولگری به خارج رانده شدند ولی او فوراً به مزار و مکان مقدس شتافت. در 
این ماجـرا یک عـده زوار بی گناه مجـروح شدنـد. بـر اثـر این بمباران خزانه ی حضرتی که دارای 
نفایس و هدایای گران بهای امراء، سلاطین و زائرين بود به بانک روس منتقل شد و متولی حرم 
را با تهدید به مرگ حاضر کردند تا سندی را امضاء کند که تمام خزانه را تحویل گرفته است” 

)ساکیس، 1336: 655(. 

ادامه ی  به  می توان  از آن جمله  است که  داشته  نقش  بستن حرم  در گلوله  بسیاری  عوامل 
مبارزات استقلال طلبانه ی مردم بعد از استبداد صغیر، ضعف حاکمیت دولت قاجار و عدم وجود 
کابینه ی دولت در زمان وقوع حادثه، دخالت های دول خارجی بویژه روس و انگلیس در ایران، 
علل خارجی همچون قرارداد 1907م. و ایجاد دو منطقه ی نفوذ روس و انگلیس، تأثیر شرایط 
حساس بین المللی و دوران قبل از جنگ جهانی اول اشاره کرد )لاهیجی، 1385: 127-28(، این 

ناآرامی ها با استخدام مورگان شوشتر و عزل او افزایش یافت )الهی، 1378: 311(. 

1. Sir Percy Sykes.
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بنابراين بحث قيام ها، تحصن و بست نشینی در حرم رضوي از جمله مباحث تاریخی مهم 
و جذابی است که در صورت پردازش فني و هنری مناسب و به لحاظ قابليت هایی که از بعد 

رخدادی در آن وجود دارد، ایده ی مناسبی در جهت تولید مستند داستانی است. 

نتیجه گیری

ساخت يك فيلم مستند داستاني و تاريخي، زندگي واقعي شخصيت ها را به نحوي خلاق و با 
توجه به شرايط اجتماعي آن ها به تصوير مي كشد و به دنبال توضيح چگونگي و چرايي پديده ها 
 پيش مي رود. به همين علت، در افزايش سطح آگاهي مردم از فرهنگ و تاريخ سرزمين و جامعه شان

نقش مهمي دارد. در ساخت فيلم مستند داستاني، كار مستندساز و كار محقق تاريخي به هم پيوند 
مي خورد و كار هر دو خلق صحنه ها است. محقق تاريخي صحنه را با استفاده از اسناد و منابع 
تاريخي بازسازي مي كند تا به واقعه اصلي نزديك شود و مستندساز اين بازآفريني را به تصوير 
مي كشد تا مخاطبان، بهتر صحنه ها را درك كنند و از حالت تحقيق تاريخي خارج شود.  چنانچه 
امروزه انبوهي از فيلم هاي مستند، حاوي اطلاعاتي از تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي، تاريخ هنر، 

تاريخ طبيعي و زندگي شخصيت ها با اين هدف به صحنه نمايش مي رود.

در واقع مستند داستاني يكي از شاخه هاي فيلم هاي مستند است كه تاريخي طولاني داشته و 
به رغم مشكلات ساخت آن براي فيلم سازان از جذابيت فوق العاده اي برخوردار است. فرهنگ 
گسترده ی رضوی نيز از بعد مناسک و نهادی، مباحثی را در درون خود دارد که می تواند ایده ی 
فیلم نامه نویسان و مستندسازان تاریخی و داستانی قرار گیرد. سرگذشت نامه متوليان آستان قدس 
رضوي به علت قابليت هاي اين موضوع، از جمله ايده هايي است كه مي تواند شالوده ساختار يك 

مستند داستاني را تشكيل دهد. 

پرداختن به ابعاد زندگي متوليان، فعاليت ها و اقدامات آنان و حوادث مهم تاريخي در دوران 
توليت هر كدام از متوليان، ضمن آشنايي مخاطبان با فضاي فيزيكي، سازه هاي گوناگون حرم 
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رضوي و از بعد به تصوير كشيدن هنر و معماري، به مخاطب كمك مي كند كه خود را به شرايط 
اجتماعي حاكم بر زندگي متوليان و زمان و مكان وقوع رويدادها نزديك تر كند. 

در تولید این گونه مستندها که نمونه ای از آن در مقاله ی حاضر مورد بررسی قرار گرفت؛ 
نکات مهمی است که دست اندرکاران هنر هفتم باید به آن توجه کنند. به منظور رفع تقابل و 
تعارض های مطرح در تاریخ علمي و تاریخ سینمایی، در ساخت مستندهای تاریخی با مضمون 
دینی –  فرهنگ رضوی به طور خاص یا فرهنگ دینی- حضور فعال تاریخ پژوهان و دین پژوهان 
 به عنوان مشاور ضـرورت دارد. تعـامل صحیـح، منطقی و هم دلانه ی اصحاب رسانه و مشـاوران 
می تواند به خلق مستندهای تاریخی آموزنده و هنری منجر شود که ضمن ایجاد فضایی معنوی، 

بیانگر تاریخ و هویت اعتقادی مردم ما نیز باشد. 

بنابراين مخاطب فيلم مستند با ديدن تصاوير گوناگون بيش از ديگران مي تواند به زاويه نگاه 
مردم گذشته از رويدادهاي تاريخي نزديك شود. با ساخت فيلم هاي مستند تاريخي، ديگر تاريخ 
مجموعه اسامي و حوادث نوشته در كتاب هاي قطور نخواهد بود؛ چرا كه مخاطبان فيلم مستند، 
ابعاد مختلف زندگي اشخاص را مي بينند و زندگي واقعي آنان را با توجه به شرايط اجتماعي شان 

به تصوير مي كشند و از آن رويدادهاي تلخ و شيرين در زندگي خود بهره مي گيرند.
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بیاضی از شاعران مشهور قرن دهم و اهل خراسان )جنوبی( است  مولانا محمد ولی دشت 
که در تذکره‌ها از او به شیرین‌سخنی و استادی در سرایش شعر یاد شده است. در سال 1389 و 
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بیشتری از اشعار، دقت فراوان در ضبط صورت صحیح لغات و ابیات و خوانش‌های صحیح از 
لغات مبهم. در مقابل، تصحیح محمدی تقریباً از همة این ویژگی‌ها عاریست. در این مقاله برآنیم 
که با بررسی مقابله‌ای این دو چاپ و قرائت‌های مختلف دو مصحح، نکات قوت چاپ ارجح را 
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بررسیِ مقابله‌ای به شیوة انتقادی عمل کرده و تنها به ضبط موجود در نسخ اکتفا نموده است و در 
ابتدا با کنار هم قرار دادن دو متن چاپی، تعداد اشعار، تعلیقات و صورت ظاهری آن‌ها را با هم 
مقایسه نموده و سپس با کنار هم قرار دادن اشعار مشترک در هر دو تصحیح، ایرادات عروضی و 

ضبط‌های نادرست را نشان داده است.
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1. مقدمه

میرزا محمد ولی دشت بیاضی متخلص به »ولی« از شاعران سده دهم هجری است. وی معاصر 
ثانی )985-984ق.( و سلطان محمد  شاه طهماسب اول صفوی )984- 930 ق.( شاه اسماعیل 
زادگاه  است.  نیز درک کرده  را  اول  عباس  شاه  دوره  اوایل  و  است  ق.(   985-996( خدابنده 
از توابع قهستان خراسان )قاین( است )ولی  بیاض«  به تصریح اکثر تذکره نویسان، »دشت  وی 
دشت‌بیاضی، 1389، مقدمه: 11(. به گفته ی گلچین معانی در تذکره خلاصه الاشعار آمده: »گویند 
در ابتدای سن جوانی به واسطه فطرت اصلی و موزونیت ذاتی به مخاطبت شعرا میل پیدا کرد و به 
صحبت مولانا نثاری تونی رسید ... و در آن ایام به واسطه تربیت مولانا این غزل بگفت: تا چند ز 
من رمیده باشی/ با غیر من آرمیده باشی« )گلچین معانی، 1374: 264(. سعید نفیسی )1344، ج1: 
485( ولی را از شاعران مشهور زمان خود می‌داند که در اقسام شعر طبع‌آزمایی کرده و غزل و 
قصیده را خوب می‌سروده. ذبیح‌الله صفا )1371، ج5: 829( نیز در مورد ولی می‌نویسد: او کیی از 
شاعران توانای عصر خود و در سخنوری پیرو استادان پیشین است و از این روی کلامش منتخب 
و فصیح است و بنابر شاعران هم‌عصر خود، بعضی از تریکب‌های رایج اهل زمان را در غزل خود، 
به کار برده و الحق خوب در کلام خود گنجانده. ولی عاقبت به فرمان دین محمدخان ازبک پسر 
جانی بیک، خواهرزاده عبدالله خان ازبک کشته شد )ولی دشت‌بیاضی، 1389: 24(. در مورد 
تاریخ وفات وی نظرات مختلفی در تذکره‌ها آمده است و آن را از 979 تا 1015 قمری ذکر 

کرده‌اند )همان: 27(.

2. تصحیح‌های موجود از دیوان ولی

با اینکه از دیوان اشعار »ولی« نسخه‌های متعددی در کتابخانه‌های مختلف در دست است تا سال 
1389 هیچ پژوهشگری به تصحیح این اثر، همت نورزیده بود. خوشبختانه در سال 1389 چاپ 
منقحی از این اثر را دکتر مرتضی چرمگی عمرانی در اختیار علاقمندان قرار داد. این تصحیح در 
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اصل رسالة دکتری ایشان بوده که در دانشگاه علامه طباطبایی نگاشته و از آن دفاع شده است. 
این تصحیح را انتشارات اساطیر به زیور طبع آراست. در سال بعد )1390( تصحیح دیگری نیز از 
دیوان ولی به دست داده شد. این تصحیح را ملک‌ناز محمدی در نشر آذرکلک زنجان به چاپ 
رسانده است. اما چاپ اخیر در مقایسه با چاپ عمرانی، ایرادات بی‌شماری دارد که تقریباً آن را از 
درجة اعتبار ساقط میک‌ند. در این مقاله با بررسی تطبیقی این دو تصحیح به بررسی برخی از این 

ایرادات می‌پردازیم.

3. ساختار مقالة حاضر

در مقالة حاضر دو تصحیح از دیوان ولی در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول 
با کنار هم قرار دادن دو متن چاپی، تعداد اشعار، تعلیقات و صورت ظاهری آن‌ها را با هم مقایسه 
خواهیم نمود. در این بخش با اینکه به تطبیق ابیات پرداخته نمی‌شود، به طور اجمالی برتری‌های 
چاپ عمرانی مانند استفاده از نسخه‌های بیشتر، ویژگی‌های نسخة اساس، تعلیقات، تعداد اشعار و 
مانند آن روشن می‌شود و در همین بررسی اجمالی نیز می‌توان دریافت که تصحیح عمرانی تا چه 
حد از نظر یکفیت بالاتر از چاپ محمدی است. در بخش دوم مقاله به تطبیق برخی ابیات و ضبط 
آن‌ها در دو چاپ خواهیم پرداخت. در این بخش با کنار هم قرار دادن اشعار مشترک در هر دو 
تصحیح، ایرادات عروضی و ضبط‌های نادرست را نشان داده است. در این مقایسه مانند مصححان 
محترم از شیوة انتقادی در تصحیح متون بهره خواهیم برد؛ نه شیوة قیاسی. بنابراین تنها صورت‌هایی 
را پیشنهاد میک‌نیم که در نسخه‌ها موجود بوده است.1 البته برای اطمینان بیشتر از صحیح بودن 

صورت پیشنهادی از سنت ادبی شعرای گذشته )گفتمان ادبی( نیز شواهدی نقل می‌شود.

در زیربخشِ اولِ بخشِ دوم به نادرستی‌های چاپ محمدی با استناد به صورت صحیح آن‌ها در 
چاپ عمرانی خواهیم پرداخت. در زیربخشِ دومِ بخشِ دوم به ابیات معدودی خواهیم پرداخت 

1. در مورد انواع تصحیح ر.ک.: ستوده، 1371: 445-447.
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از  بسیار کم‌تر  دوم  بخش  زیر  است. حجم  آمده  آن‌ها  محمدی صورت صحیح  در چاپ  که 
زیربخش اول است؛ زیرا اغلب صورت‌هایی که عمرانی در اصل قرار داده بهترین ضبط موجود 
بوده است. تنها در برخی موارد بسیار نادر، می‌توان ضبط‌ بهتری نیز یافت که به دلیل نحو آشفتة 

اشعار ولی از چشم تیزبین مصحح دور مانده است. 

4. بررسی اجمالی برتری‌های چاپ عمرانی

4. 1. بحثی در باب تعدد نسخ عمرانی

نظر به اهمیت تعدد نسخ خطی و میزان اعتباری که نسخ خطی به متن تصحیح‌شده می‌دهند، 
بحث مستقلی در این باب ضروری به نظر می‌رسد. 

بی‌شک مهم‌ترین نکته‌ای که پیش و بیش از هر کار در امر تصحیح متون لازم و ضروری 
به نظر می‌رسد، ضبط و ثبت صورت صحیح عبارات و نزدیک شدن به شکل اصلی متن است. 
این صورت‌های صحیح، اغلب در نسخه‌های خطی‌ای یافت می‌شود که دارای اصالت باشند و 
مغشوش نیز نباشند. اطمینان از اصالت نسخة خطی در امر تصحیح و حتی نقد متون بر هر کاری 
اولویت دارد )دیچز، 1379: 502( و این اطمینان حاصل نمی‌شود مگر با بررسی همة نسخه‌های 

خطی در دسترس.

در بررسی تطبیقی دو تصحیح از دیوان ولی دشت بیاضی تفاوت دیدگاه مصححین در تلاش 
برای دستیابی به اصیل‌ترین نسخه‌ها کاملًا مشهود است؛ زیرا عمرانی همة نسخه‌های در دسترس 
این دیوان را تهیه کرده و مبنای کار خود قرار داده؛ ولی محمدی تنها از سه نسخه استفاده کرده 
است. نسخه‌های مورد استفادة عمرانی عبارتند از: 1. نسخه متعلق به کتابخانه موزه بریتانیا )نسخه 
اساس(؛ 2. رسپ: نسخه متعلق به کتابخانه سپهسالار؛ 3. رض: نسخه متعلق به کتابخانه آستان قدس 
رضوی؛ 4. مش: نسخه متعلق به کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 5. مل: نسخه 
متعلق به کتابخانه ملی ملک؛ 6. عل: نسخه متعلق به کتابخانه دانشگاه هندو- بنارس؛ 7. سه: نسخه 
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متعلق به دکتر ایران‌زاده؛ 8. گل: نسخه متعلق به کتابخانه آیت الله گلپایگانی؛ 9. مر: نسخه متعلق 
به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ 10. کر: نسخه متعلق به موزه ملی پاکستان کراچی؛ 11. گنج: 
نسخه متعلق به کتابخانه گنج‌بخش پاکستان.1 در مقابل همان گونه که گفتیم محمدی در تصحیح 
خود تنها از سه نسخه استفاده کرده است که هر سه این نسخه‌ها مورد استفاده عمرانی نیز بوده 
است. بنابراین هیچ متن جدیدی به تصحیح اضافه نشده است. نسخه‌های مورد استفادة محمدی 
عبارتند از: 1. نسخه متعلق به کتابخانه ملی ملک )نسخه اساس(؛ 2. نسخه متعلق به کتابخانه آستان 

قدس رضوی؛ 3. نسخه متعلق به کتابخانه سپهسالار.

4. 2. در باب اصالت نسخة اساس 

در تصحیح عمرانی نسخه اساس، نسخة کتابخانه موزه بریتانیاست؛ در حالی که این نسخه در 
اختیار محمدی نبوده و وی نسخة کتابخانة ملک را اساس قرار داده است. همان‌طورکه پیش‌تر 
گفتیم مهم‌ترین کار در امر تصحیح متون، یافتن اصیل‌ترین صورت و اصیل‌ترین نسخة در دسترس 
است )همانجا(. بنابراین با مقایسة ویژگی‌های نسخه اساس دو تصحیح، می‌توان به ویژگی‌های 
کلی دو تصحیح نیز پی برد. نسخة کتابخانة موزة بریتانیا به شماره )or.9466( در فهرست این 
کتابخانه ثبت شده. این نسخه به خط نستعلیق در صفحات 12 سطری در 121 برگ تحریر شده. 
مکیروفیلم این نسخه در آستان قدس به شماره 19640 موجود است. ابیات این نسخه 2613 بیت 
است و صفحات آن 238 صفحه است. در ترقیمة این نسخه نام کاتب و تاریخ کتابت بدین گونه 
ثبت شده: »تمت الکتاب فی تاریخ پانزده رجب المرجب سنه 1014 محمد بن نورالدین محمد 
دشت بیاضی«. مهم‌ترین نکات دربارة این نسخه اولاً تاریخ آن است؛ زیرا نزدیک‌ترین نسخه به 
زمان حیات شاعر و تقریباً هم‌عصر اوست. نکتة مهم دیگر نام کاتب آن است که بر آن اساس 
می‌توان گفت کاتب از معاصران و هم ولایتی‌های شاعر به حساب می‌آمده و به احتمال، خود او 

را نیز دیده باشد )ولی دشت بیاضی، 1389: 61(.

1. برای ویژگی‌های نسخ و توضیحات دیگر رک. ولی دشت بیاضی، 1389، 61- 72.
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بر خلاف نسخة اساس بسیار معتبر عمرانی، نسخة محمدی اعتبار بسیار کم‌تری دارد. این نسخه 
در مجموعه‌ای به شماره عمومی 4790 در کتابخانة آستان قدس رضوی محفوظ است. دیوان 
محمد ولی، بخشی از این مجموعه است. این دیوان ضمیمة دیوان قاضی نوری اصفهانی است. 
تاریخ کتابت و کاتب معلوم نیست. اما جلد این دیوان متعلق به دورة ناصری است که روی آن با 

سجع مهر »امید شفاعت دارد محمد ناصر« 1255 هجری قمری نوشته شده است. 

توصیف این دو نسخه در همین حد مختصر نیز تفاوت اعتبار دو نسخه را به خوبی آشکار 
میک‌ند. از آنجا که نسخة اساس پایه و اساس کار مصحح است، حتی اگر مصحح نیز دقت کافی 
در ضبط و خوانش صورت‌های درست داشته باشد، عدم اعتبار نسخة اساس، لطمه‌ای جبران ناپذیر 
به کار او وارد خواهد کرد. خواهیم دید که این لطمه به تصحیح محمدی آن چنان شدید بوده که 

تقریباً کار او را از اعتبار انداخته است.  

4. 3. در باب تعداد اشعار در هر تصحیح

کیی از تفاوت‌های مهم این دو تصحیح که نتیجه مستقیم عدم استفاده محمدی از نسخه‌های 
متعـدد عمرانـی می‌باشـد، این است کـه تعـداد زیادی از قصایـد، غـزل‌ها، قطعات، مثنـوی‌ها و 
تریکب‌بندهایی که در نسخه عمرانی وجود دارد، در نسخه محمدی دیده نمی‌شود. برای مثال 

قصاید زیر تنها در چاپ عمرانی یافت می‌شود و در چاپ محمدی موجود نیست:

4 )همان: 117(، 
3 )همانجا(، ق10 

ق11 )دشت‌بیاضی، 1389: 107(؛ ق7 2 )همان: 114(؛ ق8 
5 )همان: 121( )با اینکه قصاید بالا، در نسخة »ج« محمدی نیز بوده است، ولی محمدی به 

ق13 

1. با مطلعِ: زهی ضمیر تو جام جهان‌نمای هجا/ جبین رأی تو آیینه لقای هجا
2. با مطلعِ: ای دست و دلت بانی ایوان رزالت/ وی کلک تو مستوفی دیوان رزالت

3. با مطلعِ: ای گرم از التفات تو بازار تربیت/ خرم ز لطف تو بازار تربیت
4. با مطلعِ: دل بی‌طلب تو جان ندارد/ جز نام تو بر زبان ندارد

5. با مطلعِ: هر آن بنا که سپهر استوار می‌سازد/ به نام خسرو عالی‌تبار می‌سازد
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2 )همان: 132(، 
1 )همان: 126(، ق22 

وجود این قصیده‌ها در نسخه مذکور اشاره‌ای نمیک‌ند(، ق16 
4  )همان: 134( و ... . از همین میزان تفاوت در تعداد قصاید می‌توان 

3 )همان: 133(، ق24 
ق23 

پی برد که محمدی به دلیل عدم مراجعه به نسخ متعدد و انتخاب نکردن نسخه اساس مناسب، چه 
تعداد از اشعار ولی را در چاپ خود از دست داده است. 

4. 4. در باب ترتیب الفبایی اشعار

نکته دیگر که گاهی در چاپ محمدی رعایت نشده، ترتیب الفبایی اشعار است. برای مثال 
قطعه‌ای با مطلعِ:

او خراسان را شه و شاه خراسانش لقب/ او امام هشتم و مشهد بهشت هشتمین )ولی دشت‌بیاضی، 
1390: 48( بین قصایدی با قافیه »ا« )قضا، رضا( )همان: 47( و قافیه »ان« و ردیف »من است« )کان 
من است، شایگان من است( )همان: 49( قرار دارد. دو قصیده با قافیه و ردیف »ان بشکست« )افغان 
بشکست، مرغان بشکست( )همان: 51( و »َ-ر شکست« )سراسر شکست، هر شکست( )همان: 53( 

پیش از قصیده‌ای با قافیه و ردیف »ان است« )جان است، سلطان است( )همان: 55( قرار دارد.

4. 5. در باب تعلیقات، نمایه و یادداشت‌ها

نقص دیگر در چاپ محمدی وجود نداشتن تعلیقات، یادداشت‌ها، نمایه و مواردی از این دست 
است. در صورتی که در چاپ عمرانی از صفحه 442 تا 562 به تعلیقات، واژه‌نامه، فهرست‌ها و 
اطلاعات طبقه‌بندی شده دیگری از این دست اختصاص یافته که برای خواننده بسیار راه‌گشاست.

1. با مطلعِ: ای سوده بر فلک سر قدرت کلاه جود/ جودت پناه خلقی و خلقت پناه جود
2. با مطلع: زهی ز همت تو، گرم بخل را بازار/ سخاوت از تو مبرا چو راحت از آزار

3. بیت اول موجود: آنقدر خار که در پای اسیری بخلد/ نتوان یافت به درمان به تمام گلزار
4. با مطلعِ : صد غمم هست جز غم دستار/ غم دستار هم بر او سریار
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5. بررسی تطبیقی ضبط‌ها و تصحیح‌های دو چاپ

مهم‌ترین تفاوتی که بین دو تصحیح دیوان ولی دیده می‌شود، ضبط‌ها و تصحیح‌های منتخب 
مصححان است. در چاپ محمـدی اغلاطی دیـده می‌شـود که ناشـی از عدم دسترسی وی به 
نسخه‌های معتبر است و بسیاری از این اغلاط در چاپ عمرانی با استفاده از نسخه‌های معتبر به 

صورتی درست ضبط شده است. 

6. مقایسه برخی ابیات در تصحیح محمدی و عمرانی

6. 1. نادرستی‌های چاپ محمدی

اساس کار نگارندگان در این بخش از مقاله، صورت‌های نادرست ابیات است. ابتدا این ابیات 
ارائه خواهد شد و سپس به ضبط‌های درست اشاره میک‌نیم. ملاک نگارندگان در سنجش درستی 
یا نادرستی یک ضبط، نخست معنای کامل و رسای بیت، دوم صحت ساخت نحوی و معین بودن 
نقش تک‌تک اجزای جمله، سوم درست بودن وزن شعر و چهارم گفتمان شعر سنتی فارسی، 
دیوان‌های  در  پربسامد  تریکبات  و  ترادف‌ها  تضادها،  نظیرها،  مراعات  باهم‌آیی‌ها،  انواع  شامل 
متقدمین است. بنابراین در مقاله حاضر به تصحیح‌های استحسانی اشاره‌ای نمی‌شود و تنها مواردی 

مطرح می‌شود که نادرستی آن‌ها تا حد زیادی مسجل است. 

- ق57، ص207 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

طـرز نظمـم طبـع اشـرف را در آغـاز ثنـا	       گر قبول افتد و گرنه بگذر از وی برسری

»برسری« به معنی بار قلیلی است که بر باری سنگین افزون کنند و مترادف »سربار« )رک. 
با مفهوم بیت بالا هم‌خوانی ندارد. در چاپ عمرانی به جای  دهخدا: ذیل »برسری«( که مسلماً 
»برسری« عبارت »سرسری« آمده که مفهوم بیت را روشن میک‌ند. »سرسری گذشتن از چیزی«، 
تریکبی است که در گفتمان شعر سنتی، بویژه سبک هندی و در اشعار صائب و بیدل کاربرد 
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فراوان دارد:

تا نگیرد دامنت را خـون چنـدین بـی‌گنـاه	        سرسری بگذر چو باد از لاله‌زار این جهان

)صائب، 1368، ج6: 294(

بــی تأمـل در دم پیـری مـده بـیـرون نفــس        از کتاب صبح مگذر سرسری همچون نفس

)بیدل، ج2: 294(

- ق5، ص53 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:	

جـان ]که[ ز لعلش هـوس بر هـوس افزایـدش

                                                             دل که ز لعلش شکست می‌رسدش بر شکست

بر این تصحیح دو ایراد وارد است: اول تکرار کلمه »لعل«، دوم تریکب شعری »از لعل شکست 
رسیدن بر دل«. در چاپ عمرانی به جای »لعل« واژه »زلف« دیده می‌شود )ولی دشت‌بیاضی، 1389: 

109(.  »شکست زلف« و ارتباط آن با »شکست دل« در گفتمان شعر سنتی فراوان دیده می‌شود:

به هر شکست که در زلف دلکش افکندی

                                                                 هـزار دل کـه درو بستـه بـود یافت شکست

)امیر علی شیر نوایی، 1342: 56( 

او زلف را به رغم دل من شکستــه دارد	           من دل‌شکسته زانم کاندر شکست اویم

)خاقانی، 1375، ج2: 980(

- ق62، ص224 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

بدین خطابم مخصوص کرد لطف تو دوش           مسیـح ای  زلبـت کـرده کسـب رعنـایـــی
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مسیح در هیچک‌جای سنت ادبی به صفت »رعنایی« موصوف نیست و اینک‌ه مسیح از لب 
ممدوح رعنایی کسب کرده باشد بسیار غریب است؛ در چاپ عمرانی مصراع دوم به این صورت 
آمده: »مسیح ازین لب تو کرد کسب گویایی« )ولی دشت‌بیاضی، 1389: 221(. در قرآن کریم به 
سخن گفتن عیسی در گهواره برای دفاع از پاکی مادر خود، مریم، اشاره شده است )قرآن، مریم، 
آیه 28 به بعد(. اما در اناجیل اربعه این داستان مذکور نیست و بنابراین »مجوس و فلاسفه انکار 
کنند که عیسی در مهد سخن گفت« )حسنی رازی، 1384: 25(؛ چنان که از قرآن برمی‌آید: مردم 
مادر عیسی را به ناشایست متهم کردند، ... عیسی به سخن آمد و گفت: من بنده خدایم، به من 
کتاب داده و مرا مبارک ساخته )یاحقی، 1375: 310(. به این ترتیب قدرت ناطقه و سخنوری او به 

عنوان دستمایه شعری در سنت ادبی بسیار دیده می‌شود:

ک		ـه از کودکی شد به گفتـن سمـر    تو گویی که عیسی بن مریـم است

)مسعود سعد، 1369: 184( 

بکر فکرم را در این دعوی گواهست از سخن خود

                                                    کــه خـواهـد بـود مــریـم را بــه از عیـســی گـــوا

)سلمان ساوجی، 1382: 7(

- ق1، ص47 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

از او جدا نشدم تا نشد ز خویش جدا 		 در آشنایی خود یافتم جدایی دوست

پیداست که مصراع دوم معنای درست و محصلی ندارد. در چاپ عمرانی مصراع دوم به این 
صورت ضبط شده: »از او جدا نشدم تا شدم )در نسخه‌های مش، عل، گل( ز خویش جدا« )ولی 

دشت‌بیاضی، 1389: 108(. به این ترتیب مفهوم بیت روشن می‌شود. 
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- ق13، ص71 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

نه بهر کسب دوا مهر و مه جدل مکنید	             مخیـر است ضمیـرش به هر کدام دهد

 ... با فعل منفی )نه  ایراد دیده می‌شود: اول همراهی ادات نفی  در مصراع اول این بیت دو 
مکنید( که مفهوم درستی ندارد؛ دوم جدال »مهر و مه« بر سر »دوا« هیچ وجهی ندارد. در چاپ 
بهر کسب ضیا مهر و مه جدل مکنید« )ولی دشت‌بیاضی،  این مصراع چنین است: »ز  عمرانی 
1389: 126( به این ترتیب معنای بیت کاملًا روشن است. در گفتمان شعر سنتی نیز موارد زیادی 
از همراهی سه عنصر »ضیا، مه )ماه( و مهر )خورشید(« می‌توان نشان داد. بعلاوه نمونه‌های بسیاری 
نیز می‌توان نشان داد که »ماه« یا »خورشید«، »ضیا« و نور خود را از ممدوح »کسب« میک‌نند: در 

صورتی که »دوا« هیچ‌گاه با این دو عنصر دیده نشده است.

از افــق او دمـیـد کــوکب رخشنــده‌ای	          کرده مه و مهر از آن کسب ضیا و فروغ

)هاتف اصفهانی، 1347: 108(

ای تاجدار خسرو مشرق که شاه چرخ	            در مشـرقین ز جـاه تـو کسب ضیا کند

)خاقانی1375، ج2: 1169(

- ق37، ص144 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

یک		نه غمزه تو جــام تغافل را جـم     از لبخنـده تو ساغر شوخی را می

پیداست که مصراع اول بیت بالا هم از نظر وزن عروضی مشکل دارد و هم معنای روشنی از 
آن استنباط نمی‌شود. بعلاوه نقش نحوی لغاتی مانند »شوخی و لبخنده« مشخص نیست. در چاپ 
عمرانی مصراع بالا به صورت زیر آمده: زیر لبخنده تو، ساغر شومی را می )ولی دشت‌بیاضی، 

1389: 175(. با این صورت هم وزن شعر و هم نقش نحوی لغات اصلاح می‌شود.
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- ق37، ص154 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390

آنچه خود از قلمش دیده و ذاتش ز لبش	         آنچه موسی ز عصی دیده و جم از خاتـم

پیداست که مصراع اول مفهوم روشنی ندارد؛ زیرا »خود« ممدوح از قلمش شگفتی و معجزه 
از  لب  و  بین ذات  رابطه‌ای  مقایسه کنیم. همین‌طور چنین  با عصای موسی  را  نمی‌بیند که آن 
یک‌سو، و جم و خاتم از سوی دیگر وجود ندارد. در چاپ عمرانی مصراع اول به صورت »آنچه 
جود از قلمش دیده و دانش ز دلش« آمده )ولی دشت‌بیاضی، 1389: 176(. باهم‌آیی »جود و قلم« 

و معجزه پنداشتن آن در گفتمان شعر سنتی بسیار رایج است. 

		 تـا نام کریمـان همـه زیر قلـم آورد برداشت به دیوان سخاوت قلم جود

)امیر معزی، 1318: 759(

همین‌طور بین دانش و دل و جم و خاتم نیز ارتباط محکم‌تری وجود دارد. مراد از خاتم همان 
»نگین سلیمان« است که اسم اعظم خداوند بر آن حک شده بود و »دانش« همه عالم و قدرت 
تصرف بر آن را به سلیمان داده بود )یاحقی، 1375: 253(. اما محل دانش برای انسان‌های عادی 

در دل است.1 

- ق43، ص160، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

در سجـود قـدر او در مهره ســودم بر زمین

				              خاک از اندام طعن پستی می‌زند بر آسمان  

به این بیت دو ایراد وارد است: عبارت شعری »مهره بر زمین سودن« دارای مفهوم خاصی 
نیست؛ بعلاوه وزن مصـراع دوم نیز خراب و کلًا نامفهوم است. در چاپ عمـرانی این بیت چنین 

آمده:

1. در مورد اختلاط شخصیت جم و سلیمان رک. سجادی1382، ج2: 1562.
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در سجود قدر او دی چهره سودم بر زمیـن            خاک از آندم طعن پستی می‌زند بر آسمان

)ولی دشت‌بیاضی، 1389: 186(.

عبارت شعری »چهره بر زمین/ خاک سودن« در گفتمان شعری بسیار رایج است:

بوسه بر صحن سرای صنمی باید زد 		    چهره بر خاک در سیمبری باید سود

)خواجوی کرمانی، 1336: 658(

- ق45، ص168 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

  همتت را بــه ســر از تاج ظفـر بادا فــر	           دولتت را به کف از سلک بقا باد عنان

از نحوی مرتب کنیم چنین  را  اول  اگر مصراع  اینکه  اول  ایراد وارد است:  بیت دو  این  به 
جمله‌ای به دست می‌آید: »به سر همتت، از تاج ظفر، فر بادا« که مفهوم درستی از آن استنباط 
نمی‌شود. بعلاوه کیی از ویژگی‌های شعر ولی کاربرد ساخت‌های نحوی قرینه است. در صورتی 
که اگر »بادا« و »باد« در مقابل هم قرار بگیرند این تقارن برهم می‌خورد. در چاپ عمرانی »بادا فر« 
چنین تصحیح شده: »باد افسر« )ولی دشت‌بیاضی، 1389: 191(. مفهوم مصراع اول با این صورت 
چنین می‌شود: »به سر همتت، از تاج ظفر، افسر باد«. بعلاوه تقارن نحوی نیز بین دو مصراع برقرار 

می‌شود. این خطا ناشی از این بوده که محمدی »فــر« کشیده را »فر« خوانده، نه »فسر«.  

- ق56، ص204 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

    باشد وجود را پس ازین پرده حساب	         گـردد اگـر حـریـم تـو را منظر آینـه

در این بیت عبارت »پرده حساب« کاملًا بی‌معنی است. اما در چاپ عمرانی به جای »حساب« 
واژه »حجاب« آمده )همان: 208(.  »پرده حساب« در هیچ اثر دیگری نیز دیده نمی‌شود؛ اما تریکب 

»پرده حجاب« بسیار پرکاربرد است:
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حسرت مراست روی تو در پرده حجاب	         خوش بی‌حجاب آنکه درآیی به محفلی

)طبیب اصفهانی، بی تا: 150(

- ق56، ص202 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

نور آری دهد فروغ ز خاکستر آینه 		 تـا دل نسـوخت چهره صدقم نـداد

وزن این بیت به کلی خراب است. بعلاوه اینکه »چهره صدق« با بافت این بیت تقریباً بی‌ارتباط 
است. در چاپ عمرانی بیت بالا به صورت زیر آمده:

آری دهــد فروغ ز خاکستــر آین 		 تا دل نسوخت چهره بختم نداد نور

)ولی دشت‌بیاضی، 1389: 207(.

پیداست که وزن شعر، با انتقال »نور« به انتهای مصراع اول اصلاح می‌شود. ارتباط و باهم‌آیی 
واژه‌های »سوختن، چهره، بخت و نور« در این بیت نظامی نیز دیده می‌شود:

ک		ـی چهـره بـخت مـن فـروزد        ور تـاب غمـت جهـان بسـوزد

)نظامی،1380: 156(

نیز در این بیت از فضولی:

چو شمعم سوخت دل بر یاد بزم مجلس آرایی

                                                            چراغ هرکسـی را بخت می‌افـروزد از جـایــی

)محمد فضولی، 1962: 391(

- ق57، ص208 ، ولی دشت‌بیاضی، 1390:

مدح دیدم، تربیت دیدم که یا رب تازه باد	          از تـو روح سنجـر و از مـن روان انـــوری
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تکرار کلمه »دیدم« در این بیت از نظر گفتمان ادبی نادرست و سبب از میان رفتن تقارن معنایی 
بین دو مصراع می‌شود. در چاپ عمرانی »مدح دیدم« به صورت »مدح گفتم« آمده که ایراد بالا 
را اصلاح میک‌ند؛ زیرا »مدح گوینده و انوری« و »تربیت کننده و سنجر« را قرینه کیدیگر قرار 
می‌دهد. مفهوم »مدح گفتن و مورد تفقد قرار گرفتن« مفهومی بسیار رایج در گفتمان ادبی است:

از آن که دیدم زان پیش‌تر که گوید مدح              بسـی جوایـز و تشـریف یـافت از نـــواب

)قاآنی شیرازی، 1336: 78(

فرش تو عرش رفت و هزار احترام یافت	          مـدح تـو دهـر گفت و هزار آفرین شنید

)محتشم کاشانی، بی تا: 190(

از این دست نادرستی‌ها و غلط خوانی‌ها در چاپ محمدی بسیار دیده می‌شود و بررسی آن ها 
مطابق الگوی بالا بحث را به درازا میک‌شد. بنابراین به چند مورد دیگر از این اغلاط به صورت 

مختصر اشاره می‌شود و از این بحث می‌گذریم:

6. 1. 1. نادرستی وزن

نادرست: خوردیم زهر غم من و مجنون ز یک قدح/ زادند عشق و بخت من ز یک شکم )ولی 
دشت‌بیاضی، 1390: 151(

درست: خوردیم زهر غم، من و مجنون ز یک قدح/ زادند عشق و بخت بد من ز یک شکم 
)ولی دشت‌بیاضی، 1389: 178(

نادرست: بر سخن‌سنجان چون فخر نجویم  به سخن/ گر از حسن قبول تو ندارم فرمان )ولی 
دشت‌بیاضی، 1390: 163(

درست: بر سخن‌سنجان چون فخر نجویم به سخن/ مگر از حسن قبول تو ندارم فرمان )ولی 
دشت‌بیاضی، 1389: 188(
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نادرست: گر مست حسرتم ز تو از کسی خجل نیم/ زان رو که هست از من حیران‌تر آینه )ولی 
دشت‌بیاضی، 1390: 201(

درست: گر هست حیرتم1 ز تو از کس خجل نیم/ زان‌ رو که هست از من حیران‌تر آینه )ولی 
دشت‌بیاضی، 1389: 207(

نادرست: حروفش نهاده است در دل‌ها/ چو زلف بتان دامی از دلربایی )ولی دشت‌بیاضی، 
)219 :1390

درست: حروفش نهادست در راه دل‌ها/ چو زلف بتان دام از دلربایی )ولی دشت‌بیاضی، 1389: 
)222

نادرست: به فکر دهد چاشنی لطف خندش/ به شیرین‌زبانی و شیرین‌روایی )ولی دشت‌بیاضی، 
)219 :1390

درست: به شکر دهد چاشنی، نطق فکرش/ به شیرین‌زبانی و شیرین‌روایی )ولی دشت‌بیاضی، 
)222 :1389

6. 1. 2. خوانش نادرست

نادرست: بحـر، بفرسایـی )ولـی دشت‌بیاضی، 1390: 223(، درست: هجـر، نفـرسایی )ولی 
دشت‌بیاضی، 1389 :221(

نـادرست: از )ولـی دشـت‌بیاضـی، 1390، ق2 231، ب3 312: ص127(، درسـت: او )ولــی 

1. با توجه به اینکه در مصراع بعد »حیران« به صورت صفت تفضیلی »حیران‌تر« به کار رفته، به نظر می‌رسد باید با حیران 
در مصراع اول مقایسه شده باشد و بنابراین، علاوه بر نادرستی وزن، غلط‌ خوانی »حسرت« هم در خوانش محمدی دیده 

می‌شود.
2. قصیده.

3. بیت.
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دشت‌بیاضی، 1389، ق40، ب1: ص164(

نادرست: خـوبی )ولـی دشت‌بیاضـی، 1390، ق26، ب1: ص117(، درست: خـونـی )ولی 
دشت‌بیاضی، 1389، ق36، ب1: ص157(

نادرست: نجوم‌دار )ولی دشت‌بیاضی، 1390، ق49، ب23: ص177(، درست: نجوم‌وار )ولی 
دشت‌بیاضی، 1389، ق58، ب4: ص196(

)ولی  قناعت  درست:  ص217(،  ب22:  ق60،   ،1390 دشت‌بیاضی،  )ولی  عنایت  نادرست: 
دشت‌بیاضی، 1389، ق72، ب2: ص218(

6. 1. 3. تکـرار

نادرست: از شکوهش یک صلابت وز هزبران یک سپاه/ از نهیبش یک صلابت وز دلیران 
یک جهان )ولی دشت‌بیاضی، 1390: 160(

درست: از شکوهش یک صلابت وز هزبران صد سپاه/ از نهیبش یک مهابت وز دلیران یک 
جهان )ولی دشت‌بیاضی، 1389: 186(

نادرست: بسک‌ه بر آب هوا شد ز سموم آتش‌بار/ بسک‌ه بر خاک هوا شد ز شرر دانه‌فشان 
)ولی دشت‌بیاضی، 1390: 169(

درست: بسک‌ه بر آب صبا شد ز سموم آتش‌بار/ بسک‌ه بر خاک هوا شد ز شرر دانه‌فشان 
)ولی دشت‌بیاضی، 1389: 182(

6. 1. 4. اشِکال نحوی

نادرست: حجاب حسن تو با خواهشم موافق نیست/ به حال من نظری لیک از حجاب نهان 
)ولی دشت‌بیاضی، 1390: 172()مصراع دوم فعل ندارد(
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درست: حجاب عشق تو با خواهشم موافق نیست/ به حال من نظری میک‌ن از حجاب نهان 
)ولی دشت‌بیاضی، 1389: 191(

6. 2. نادرستی‌های چاپ عمرانی

با توجه به نمونه‌هایی که در بالا آمد روشن است که در کل، چاپ عمرانی بسیار قابل اعتمادتر و 
دقیق‌تر از چاپ محمدی است. اما مانند هر اثر دیگری در چاپ عمرانی نیز نادرستی‌ها و ابهام‌هایی 
دیده می‌شود. تعداد اندکی از این نادرستی‌ها در چاپ محمدی به صورت صحیح ضبط شده است 

که در پی به آن‌ها اشاره خواهد شد.

- ق38، ص161، ولی دشت‌بیاضی، 1389:

دارای عـرش‌مسنـد و شـاه فلک ظلال 		 خورشید صبح رایت و ماه همای چهر

نادرست است؛ زیرا هیچ‌گاه »چهره«  به نظر می‌رسد تریکب اضافی »همای چهر« غریب و 
زیبای همای مورد توجه شعرا نبوده است. بلکه بیشتر تأیکد بر »سایه‌افکنی« همای در افسانه‌ها 
و ادبیات به چشم می‌خورد. »همای مرغی افسانه‌ای است .... و بر سر هرکس سایه افکند پادشاه 
شود... در شهرها و ممالک هنگام انتخاب پادشاه این مرغ را به پرواز در می‌آورده‌اند و بر هر کس 

که می‌نشست او را شاه میک‌ردند« )گوهرین، 1348: 317(:

هما چو بر سر کس سایه افکند چه عجب	         اگـر جهان همـه او را شود کران به کـران

کسی که سایــه فــرخ بر او فکنـد همـای 	         بـه مهتـری و به میـری رسد ز کــارگـران

)فرخی، 1349: 274( 

در چاپ محمدی به جای »چهر« واژه »چتر« آمده )ولی دشت‌بیاضی، 1390: 122( که به نظر 
درست می‌رسد؛ زیرا »چتر« همای با »سایه‌افکنی« او ارتباط بیشتری دارد و در آثار متقدمین نیز 

بسیار به کار رفته است:
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طــی کـــرده اقـالیــم ملک و دیــن 		 در ســایـــه پـــر هـــمــای چــتــــر

)انوری، 1376، ج1: 374(

باز بال خویش را چتر کبوتر میک‌نـد 		 تا همای چتر او بال همایون باز کـرد

)سلمان ساوجی، 1382: 361(

چتر همای سایـه او پــر و بـال ملک 		 طاووس‌وار از جهت جلوه پرگشـاد

)غزنوی، 1362: 650(

- ق55، ص191، ولی دشت‌بیاضی، 1389:

می‌پسندی تو که بی‌امر تو در فارس مرا	            دوست تاراج کنـد خانـه و دشمن پالان

به نظر می‌رسد عبارت »تاراج کردن پالان« مفهوم درستی نداشته باشد و در هیچ‌جای دیگر 
نیز دیده نمی‌شود. زیرا پالان اصولاً شیء با ارزشی نبوده که قابل تاراج کردن باشد. تا جایی که 
برای تحقیر و تخفیف »به اسب‌هایی که کندرو و لایق بارکشی و پالان باشند »پالانی« می‌گفتند« 

)شمیسا، 1377، ج1: 97(:

بدو گفتا مگو چونین گر او را این هنر بودی	       نبـودی چون خران نامش میـان خلق پالانـی

)سنایی، بی تا: 684( 

در چاپ محمدی به جای »پالان« واژه »تالان« آمده )ولی دشت‌بیاضی، 1390: 168( )به معنی 
تاراج و غارت: رک. دهخدا ذیل »تالان«(. »تالان کردن خانه« عبارتی است که در آثار دیگر 

شاعران نیز دیده می‌شود:

خانه‌اش ترکانــه تالان کــرده‌ایــم 		     عقــل هنـدو دردسـر مـی‌داد و مــا

)شاه نعمت‌الله ولی، بی تا: 417(
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آن تـرک چشم و غمـزه‌اش از عاشقان بـی‌نـوا

				           رخت دل و جـان ناگهان بردنـد در تالان عشق  

)اسیری لاهیجی، 1357: 257(

- ق56، 192، ولی دشت‌بیاضی، 1389:

  زهی ]...[ زتو هنگام رحـم در خـویت	           درنگ ظاهر و در دلبری شتـاب نهـان

مصراع اول در چاپ محمدی به این صورت آمده: زهی ز تو هنگام زخم وز خویت )ولی 
دشت‌بیاضی، 1390: 173( که به نظر می‌رسد با مصراع دوم نیز هم‌خوانی داشته، معنی بیت را کامل 

میک‌ند.

- ق63، ص204، ولی دشت‌بیاضی، 1389:

   اگـر ز جهـل نباشـد چـرا کنـد عاقــل	            حکایتـی کـه از آن طبع را رسد اکراه

در چاپ محمدی به جای »عاقل«، »جاهل« آمده )ولی دشت‌بیاضی، 1390: 195(. خود عمرانی 
هم در نسخه »مب« جاهل را داشته؛ ولی آن را به حاشیه برده و »عاقل« را در اصل برگزیده است. 

در بیت قبل هر دو چاپ چنین آمده است:

  چـه نقص علم تـو را از حکایت جاهـل	         چـه باک حلم تو را از کدورت بدخواه

)ولی دشت‌بیاضی، 1390: 195؛ ولی دشت‌بیاضی، 1389: 204(

پیداست که »حکایت جاهل« همان است که در بیت بعد می‌گوید: »چرا کند جاهل/ حکایتی 
که ...«. بنابراین انتخاب محمدی صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

- ق50، ص180، ولی دشت‌بیاضی، 1389:

     بلاد امن و امان، پادشاه عرش سریر	           پنـاه دیـن و دول شـاهـزاده ابراهیـم
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در این بیت شاعر ممدوح خویش را مخاطب قرار می‌دهد. بنابراین دلیلی ندارد که از »امن 
و امان بودن بلاد« سخن بگوید. در چاپ محمدی مصراع اول به این صورت آمده است: »ملا 
ذامن و امان، شهریار عرش سریر« )ولی دشت‌بیاضی، 1390: 157(. برای برتری صورت شهریار 
بر پادشاه دلیلی وجود ندارد. ولی احتمالاً در »ملا ذامن و امان« نوعی غلط چاپی صورت گرفته و 
صورت صحیح آن »ملاذ امن و امان« )ملاذ: پناه و ملجأ( است. با این ضبط مفهوم بیت نیز اصلاح 
می‌شود. لازم است یادآوری شود که نویسه »بلاد« و »ملاذ« در نسخ خطی بسیار شبیه هم و امکان 

خطا زیاد است. 

نتیجه‌گیری

آن‌گونه که دیدیم در کل، چاپ عمرانی از دیوان ولی دشت بیاضی بسیار کامل‌تر و قابل 
اعتمادتر از چاپ محمدی است. دلایل این برتری اشتمال بر تعداد بیشتری از اشعار محمد ولی 
دشت بیاضی، رجوع به تمامی نسخ خطی در دسترس، انتخاب نسخه اساس معتبر و دقت فراوان در 
تصحیح لغات و تریکبات است. مهم‌ترین نکته، انتخاب نسخة اساسی است که اعتبار کار عمرانی 
را بسیار بالا می‌برد؛ زیرا کاتب این نسخه احتمالاً شاعر را از نزدیک دیده بوده و مهم‌تر اینکه از 
اهالی دشت بیاض بوده است و بنابراین با ویژگی‌های سبکی و زبانی شاعر به خوبی آشنا بوده و 
بنابراین در ضبط صورت صحیح ابیات دقت داشته است. بر دقت کاتب، دقت مصحح را نیز باید 

افزود که در خوانش صورت‌های صحیح و ضبط آن‌ها از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.  

اما در چاپ محمدی تعداد زیادی از اشعار از دست رفته و به نسخ معدودی رجوع شده است. 
به‌علاوه نسخة اساسی که محمدی برای کار خود انتخاب کرده نسخه‌ای بی‌تاریخ است که زمان 
نگارش آن به درستی روشن نیست. به دلیل انتخاب نادرست نسخة اساس و رجوع نکردن به نسخ 
خطی دیگر، اغلاط فراوانی نیز به چاپ وی راه یافته است. اغلاط چاپ وی شامل خوانش‌های 
نادرست، عدم رعایت ساخت‌های نحوی کامل، عدم رعایت وزن‌های صحیح عروضی و عدم 

دقت کافی به گفتمان شعری متقدمان است.
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12- سجادی، سید ضیاءالدین )1382(. فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات 
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بادگير؛ شاهكار مهندسي معماري سنتي ايران در حاشيه كوير

تحلیلی بر گونه شناسی معماری بادگیر در خراسان جنوبی
حسن هاشمي زرج آباد1
ذبيح الله مسعودي2

چکیده

از جمله  تاريخي مناطق كويري  بناهاي  از عناصر مهم در معماری  به عنوان کیی  بادگیرها 
شاهکارهای معماری سنتي ایران محسوب می شوند که به عنوان يك سيستم سرمايشي طبيعي و 
ايستا، تهويه مطبوع را با استفاده از انر‍ژي تجديد پذير باد فراهم مي نمايد. معماران سنتي ايران در 
ساخت و طراحي بادگير با آگاهي از اصول بنيادي چون ترموديناميك )نيروي گرما(، آئروديناميك 
)جا به جايي هوا(، انتقال حرارت، مقاومت مصالح و آسايش حرارتي انسان سازه اي را ساختند 
اين سازه مهم و  از جمله شاهكارهاي مهندسي معماري سنتي بشمار مي رود.  كه بدون ترديد 
 كارآمد، در طي قرن ها در مناطق كويري ايران بدون بهره گيري از انرژي الكتريكي، تهويه ي

طبيعي و خنكي را براي بناهاي مسكوني و آب انبارها فراهم كردند. نظر به اهميت سازه بادگير در 
 معماري سنتي مناطق كويري به ويژه شهرهاي خراسان جنوبي كه متأسفانه مطالعات و پژوهش هاي

معماري سنتي در آنها كمتر صورت گرفته است نگارندگان مقاله با روش تحقيق ميداني سعي 
خواهند داشت ضمن معرفي بادگيرهاي شاخص بناهاي سنتي شهرهاي بيرجند، خوسف و خور 
به بررسي و شناخت كالبدي آن از منظر معماري و شناخت كالبدي بادگيرها و چگونگي تأثير 
كالبد بر عملكرد آنها بپردازد. نتيجه مطالعه بيانگر آن است كه بادگيرهاي اين منطقه از كوير ايران 
علي رغم بر ويژگي هاي مشترك با ساير مناطق كويري و گرم و خشك ايران، داراي ويژگي هاي 

 hhashemi@birjand.ac.ir                                          .1. استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه بيرجند. نویسنده مسؤول
2. كارشناسي ارشد گروه باستان شناسي دانشگاه بيرجند. 

تاریخ دریافت: 1391/10/20

تاریخ پذیرش : 1391/12/8
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خاصي از نظر شكل هستند كه مهم ترين آن بادگيرهايي از نوع يك طرفه و چهار طرفه مي باشد 
كه مهم ترين دليل انتخاب و طراحي اين نوع بادگيرها در خراسان جنوبي شرايط اقليمي و جهت 

وزش باد مي باشد.

واژگان کلیدی: خراسان جنوبی، بیرجند، خوسف، خور، معماری ایران، بادگیر.

1- مقدمه

بادگير يكي از عناصر معمارانه اي است كه با رويكرد اقليمي در معماري مناطق كويري و 
حاشيه كوير ايران احداث گرديده و بصورت كانالي عمودي در سيماي بافت تاريخي شهرها 
و روستاهاي اين مناطق، خودنمايي مي كند. معماري بادگيرها و عملكرد آن ها كه در سرمايش 
طبيعي بناها در اين مناطق مؤثر بوده اند نشان از نبوغ معماراني دارد كه در طراحي و ساخت آن ها 

نقش داشته اند.

 بیرجند از جملـه مناطق کـویـری ایـران است کـه دارای بافت های تاریخـی ارزشمندي از 
دوره هاي صفويه و قاجاريه است كه مي توانند نمونه هاي مطالعاتي مناسبي براي پژوهشگران و 
علاقمندان به منظور آگاهي و شناخت از تاريخ معماري سنتي ايران در اين بخش از ايران در اختيار 
قرار دهند. در ميان بناهاي تاريخي زيبا و ارزشمندي كه در بافت تاريخي شهرهاي بیرجند، خوسف 
 و روستای خور وجود دارند بادگيرها به عنوان يكي از عناصر معماري عمودي برخاسته بر فراز 

بام هاي خانه ها، مجاري تنفسي فضاي مسكوني بشمار مي آيند.

 متأسفانه اين سازه ارزشمند معماران سنتي که به عنوان کیی از عناصر مهم در معماری بناهای
 خراسان جنوبی به شمار می آید امروزه با توجه به گسترش فضاهای شهری و تغییر الگوی شهرنشینی

به شدت در معرض تخریب و نابودی قرار دارد. بررسی ها نشان می دهدکه تاکنون با وجود تنوع 
و ویژگی های خاص بادگیرهای منطقه، مطالعات چندانی درباره آن ها صورت نگرفته است. بـر 
 همین اساس ضـرورت دارد بـه بررسـی و تحلیل معماری بادگیـرها و شناخت کالبـدی آن ها و 
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هم چنین به چگونگی تأثیر کالبد بر عملکرد بادگیرهای منطقه بپردازیم. مهمترين سؤالات مطرح 
در اين مقاله عبارتند از:

بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه از نظر گونه شناسي و شكل پلان چگونه است؟

آيا شرايط اقليمي و جهت وزش باد در مناطق مورد مطالعه، تأثيري در ساختار معماری بادگير 
و نحوه ی قرار گيري آن در بنا داشته است؟

مهمترين تزيينات بكار رفته در بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه چيست؟

بادگیرهای مناطق مورد مطالعه بیشتر در چه نوع از بناهای بافت تاریخی ساخته شده اند؟ 

2- واژه شناسي بادگير بر مبناي متون ادبي ايران

بادگیر از روزگاران دور در ایران زمین بکار گرفته شده و از نام های باستانی و گوناگون آن 
مانند “واتغر” و “بادهنج” و “باتخان” و”خیشود” و “خیشخان”1 بر می آید که پدیده ای تازه نیست 

)معماريان، 1387الف: 538(.

“بادغرد”،  “بادغد”،  “بادغر”،  “بادرس”،  کلمات  خود  نامه  لغت  در   )249  :1336( دهخدا 
بادگیر آورده  بادغن”، “بادغس”، “بادهنج” و”بادآهنگ” را معادل کلمه  “بادخون”، “بادخن”، 

است. 

در متون ادبي ايران در اشعار برخي از شعراي نامدار ايراني با نام هاي مختلفي از بادگير مواجه 
مي شويم كه نقش مهمي در آگاهي و شناخت از واژه هاي متنوع براي نامگذاري اين سازه دارند. 
در ذيل به اجمال به برخي از آن ها اشاره مي گردد. رودکی سمرقندی از واژه بادغر براي بادگير 

استفاده كرده، وي در اين بيت از شعر خود اين چنين مي سرايد:

1. كلبه يا دارآفريني كه پيرامون آن را با حصير يا سفال يا بوته مي پوشانند و بر آن آب مي پاشند تا بر اثر وزش باد هواي 
خنك را به درون بكشد )فلاح فر، 1379: 91(.
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بدواندرون شادی ونوش خورد 		       بسا جـــای کاشانـــه ی بادغــر

همچنين ابوشكور بلخي شاعر و حیکم سده چهارم قمري است که در ابیات خود از واژه ی 
بادغر استفاده کرده است:    

      به هرمجلسی کونت ای زشت خر	         چـو در بـــاغ خـانـه شــدی بادغــر   

فرخي سيستاني از واژه بادخن براي ناميدن بادگير بهره برده است:

و آن دگران چون شمع بر بادخـن 		     او آتش تيــغ است بر تيــغ كــوه

ناصر خسرو در ابياتي از اشعارش به واژه بادخانه اشاره كرده است و اين چنين مي سرايد:

دريـن پـر بادخـانـه سسـت بنيـاد 		      همي خواهي كه جاويدان بماني

 آنچه كه از اشعار مسيح كاشاني از شاعران خوش قریحه فارسی گوی در عصر صفوی استنباط 
مي شود، در اين دوره از واژه بادگير براي ناميدن اين سازه استفاده گرديده  است:    

تا کردیم در آتش دل را سرای خویش	         دامن زدند بــر آتش من بــادگیــر مــن

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 198-194(

مرحوم پيرنيا )1386: 333( معمار بزرگ سنتي ايران افسوس مي خورد كه در كشوري چون 
ايران كه خود بهترين وسايل تهويه را با نام هاي گوناگون داشته وسايل جديد را تحفه فرنگ بداند 
و نام هاي بيگانه آن ها را بي درنگ بپذيرد و بجاي “بادگير” و “خيش” و “خيشور” و “ماسوره” و” 

هواكپ” واژه هاي اركانديش و كولر و اتيلاتور و امثال آن را بكار برد.

3- مروری اجمالي بر پيشنيه ي كاربرد بادگير در معماري ايران

یافتن پیشینه دقیق بادگیرها در آثار به جا مانده معماری، کاری بس دشوار است و اطلاعات 
دقیق و جامعی در دست نیست. ليكن از اوايل سده سوم ميلادي )در عصر ساسانيان( در آتشكده 
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فيروزآباد، نمونه نوعي بادگير يافت مي شود كه البته گذرگاه آن ويران شده ولي آثار آن برجاي 
مانده است و نشان مي دهد كه بادگير باد را مي گرفته و آن را به راهرويي كه گرداگرد گنبدها 
در طبق دوم مي گشته مي رسانده است و سپس به زير گنبدها و ايوان ها مي برده است و ساختمان 
را خنك مي كرده است )معماريان، 1387الف: 550(. اهمیت بادگیر در معماری و فرهنگ ایران 
موجب شده است که همواره جایگاه ویژه ای برای آن در متون ایرانی و غیر ایرانی در نظرگرفته 
تاریخی- توصیفی مستشرقین و  ادبی و کتب و نوشته های  پیرامون آن درمتون  شود و مطالبی 
همچنین کتب قرون اخیر که توسط متخصصین ایرانی نگاشته شده است پرداخته شود که در ذیل 

به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

روزنتال1 در پژوهش خود درباره ی پیدایش و گسترش بادگیرها، بر این باور است که این سازه 
در ایران اختراع شده و در روزگار عباسیان ساخت آن محدود به منطقه بین النهرین بوده است و 
با توجه به اهمیت سیاسی و اقتصادی مصر در دوره فاطمیان در آن منطقه نیز رواج یافته است 

)بهادری نژاد و دهقاني 1387: 193(.

براساس برخی اسناد، ساخت بادگیرها دست کم از دوره ای نخستین هجری قمری در ایران 
رواج داشته و بکارگیری این عنصر مهم معماری در سرزمین های دور و نزدیک ایران حتی تا 

شمال آفریقا، امر متداولی بوده است. 

 کهن تریـن نمونـه های باقی مانـده بادگیـر از قرن 8 ق. به بعد موجـود است )تصویر 1( و 
نمونه های قبلی تخریب شده اند )محمودی و مفیدی، 1387الف: 28(.

1. Rozenthal 
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تصویر1( آب انبار متعلق به قرن 8 هجري قمري )محمودي و مفيدي، 1387: 28(

 روف1 اولین شواهد موثق از وجود بادگیرها در فلات ایران را نمونه های قرن 14م. مصادف با قرن
.)Roaf,1988: 58( 8 ق. می داند که کیی از آن ها در خراسان و پنج نمونه در یزد موجود است

ایکن2 قدیم ترین بنایی که بادگیر در آن دیده شده است را مدرسه غیاثیه خرگرد )قرن نهم 
.)Okane,1976: 85( در خراسان معرفی کرده است )هجری قمری

در سفرنامه های بسیاری از سیاحانی که به ایران آمدند گزارشی از ساختار بادگیر و کاربرد آن 
به چشم می خوردکه از میان آن ها می توان به سفرنامه مارکوپولو3، سفرنامه ژان شاردن،4 سفرنامه 

ژان باتیست تاورنیه5 اشاره کرد.

)ایران(  آنجا  از سفرنامه ی خود چنین می نویسد: “در  مارکوپولو6 )1363: 228( در بخشی 

1. Roaf.s.
2. Okane.b.
3. Marco polo.
4. John chardin.
5. Jean Baptiste Tavernier.

6. مارکو پولو در طی سفر خود به مشرق زمین دوبار از خاک ایران گذشت و در سال 1292 میلادی نیز در راه بازگشت 
به وطن بار دیگر از ایران و هرمز عبور کرد. وی در سن هفتاد سالگی در ونیز ایتالیا در گذشت. جهت آگاهی بیشتر رجوع 

کنید به آلفونس گابریل، مارکوپولو در ایران، ترجمه ی پرویز رجبی )تهران: اساطیر، 1381(.
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 شهرهای کوچک و بزرگ خوب زیادی می باشد که “هرمز” با مردم عرب زبان کیی از آن هاست
گرما در آنجا وحشتناک است بدین علت بر روی خانه هایشان وسایل تهویه جهت گرفتن باد 
ساخته شده است این وسایل تهویه در جهتی قرار گرفته اند که جریان باد را از بیرون به درون خانه 

برای خنک کردن آن می آورند”.

ژان شاردن سیاح فرانسوی در طی سفر به ایران از بسیاری از شهرهای ایران بازدید می کند و 
درباره خانه ی بادگیرداری در اصفهان شرح و تصویری آورده است )تصویر2(.

تصویر2( تصویر بادگیر از ژان شاردن )بهادري ن‍‍ژاد و دهقاني، 1387(

تاورنیه در سفرنامه اش در مورد بادگیر چنین می نویسد “تمام خانه ها از لار تا هرمز به یک 
سبک و نقشه ساخته شده اند. همه بادگیری دارند که از زیر عمارت به بالای بام کشیده شده است، 
برای اینکه عمارت را خنک کند. اما برای غریبانی که عادت به هوای این مملکت ندارند خوابیدن 

در مجاورت این بادگیرها خطرناک است” )تاورنیه، 1382: 127(.
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4- اجزاء و عناصر كالبدي 

4- 1- اجزاء و اندام بادگير 

بادگیرها از اجزاء مختلفی تشیکل شده اند که برخی ازآن ها جنبه زیبایی شناسانه دارد و برخی 
در عملکرد بادگیر نقش دارند )محمودی، 1387ب: 28(؛ )شكل3(.

بادگير به ترتيب از پايين به بالا از قسمت هايي شامل: تنوره، ساقه، زه و زنجير، قفسه ها و زهو 
زنجير تشكيل شده است )معماريان، 1387ب: 283(. در واقع يك بادگير از چهار بخش اصلي 

تشكيل شده است: )شکل 2(

1- ستون، بدنه، كانال، تنوره و يا ساقه

2- دهانه، قفسه، هواكش و يا چشمه

3- تيغه ها

4- سقف )بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 246(.

شکل1( اجزا مختلف بادگیر

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 247(
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4 -2- آرايه هاي تزييني و مصالح بادگير

تزيينات بادگيرها اجزاء كالبدي محسوب مي شوند كه بيشترين تأثير را در منظر شهري پديد 
آوردند مصالح استفاده شده براي تزيينات آجر، گچ يا كاهگل است. در برخي از بادگيرها دهانه 
بادگير بيشتر با گچ پوشيده شده و رنگ سفيد آن جلوه متفاوتي به خط آسمان شهر )یزد( داده 

است. )همان: 263(.

مهمترين عناصر تزييني بادگيرها بيشتر به تزيين آجرچيني بستگي دارد. معمولا آجرچيني آن به 
صورت ساده يا قناس، خفته راسته و بالاخره گل اندازه اي ديگر آجري است )معماريان، 1387ب: 
283( هم چنين از ديگر بخش هاي تزييني بادگيرها قفسه ي آن است بكارگيري قوس هايي متنوع 
 بويژه از نوع دالبري و ابرو )زمرشيدي، 1373: 254 و 315( و هم چنين آرايش با گچ در قسمت هاي

سطوح قفسه ها، قوس ها و بخشي از ساقه ستون از مهم ترين تزيينات بادگيرها بشمار مي آيند. 
)تصوير3(.

است.  و چوب شورونه  آجر، گل، گچ  يا  خام  خشت  معمولاً  بادگيرها  ساختماني  مصالح 
شورونه از انواع چوب هايي است كه استحكام بسيار زياد و ماندگاری زیادی در مقابل آسیب های 

احتمالی از جمله موريانه دارد )بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 246(.

تصوير 3(  تزيين آجركاري و آرايش گچي )مأخذ: پرتال سازمان ميراث فرهنگي يزد(
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5- نحوه ي طراحي و ساخت بادگير با تأکید بر بادگیرهای خراسان جنوبی

بررسي ساختار معماري بادگيرها نشان مي دهد كه طراحي و ساخت اين سازه  نياز به آگاهي 
و شناخت دقيق معمار و سازندگان آن از اصول ترموديناميك، آئروديناميك، انتقال حرارت، 
مقاومت مصالح و آسايش حرارتي انسان داشته است. با توجه به اينكه بادگيرهاي خراسان جنوبي 
 )تصوير 4( از ساختار معماري ساده اي برخوردارند - كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد -

لذا نحوه ساخت اين نوع بادگيرها به اين صورت است: معمولاً يك بادگير از دو مجرا تشكيل 
گرديده است مجراي زيرين و مجراي بالايي. سوراخ مجراي زيرين جهت رسيدن باد به سرداب 
و يا حوض خانه و سوراخ مجراي بالايي در اتاق روي سرداب در ارتفاع يك سوم و در مواردي 
 در راستاي كف تعبيه مي گردد. كانال ميانـي بادگـير از سطح پشـت بام تا دهانـه بادگيـر را تشكيل 

مي دهد كه به دو صورت قابل اجرا مي باشد. 

الف: در اين روش ديوار كانال مياني بادگير به عرض يك تا يك و نيم خشت تا ارتفاع لازم به 
صورت مكعب مستطيل ساخته مي شود و سپس كلاف كشي چوب به شكل چپ و راست جهت 
زيرسازي تيغه ها بر سطح ديوار كانال و تيغه سازي پوشش انجام مي گردد. بديهي است اين روش 

به دليل اينكه مصالح كمتري مصرف مي كند معمول مي باشد )شكل 2 و 3(. 

شکل 2( طرحي از كانال يك بادگير 

و مجراهای آن)فرخ يار، 1387: 117(
شکل 3( مراحل ساخت بادگیر

)فرخ يار، 1387: 117(
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ب: در اين روش از كلاف كشي، چهار تير چوبي تا ارتفاع انتهايي بادگير استفاده شده است. 
ستون هاي مذكور با داشتن ريشه در اسكلت سفت كاري قسمت هاي زيرين مستحكم مي شود و 
به وسيله دستك و چپ و راست ها، كلاف كشي و مهار انجام مي گردد و فاصله بين ستون ها به 
ضخامت يك نيمه و با ملات گچ تا ارتفاع لازم چيده مي شود. كلاف چپ و راست از چوب1 
مقاوم جهت اتكاء تيغه هاي بادگير به ستون هاي چوبي متصل مي شود و تيغه هاي بادگير به صورت 
رج هاي عبور كننده و قطع كننده بين تيرهاي چوبي به شكل چپ و راست بنا مي گردد و پس از 
نصب پل بر سر ستون ها روي آن ها با حصير پوشانده و كاهگل مي كشند. در اين زمان تيغه هاي 

چهارگانه بادگير آماده بهربرداري )بده و بستان( باد هستند )فرخ يار، 1387: 121-120(.

		

تصوير 4(  مراحل ساخت بادگير در خوسف )مأخذ: اداره ميراث فرهنگي خوسف(

1. بادگيرها داراي چوب بست هايي هستند كه ديواره هاي بادگير را بهم وصل مي كند و دو سر اين چوب بست ها از 

طرفين بادگير بيرون مي زند. چوب بست هاي ذكر شده با هدف افزايش مقاومت و استحكام بادگيرها در مقابل فشار باد 

تعبيه مي شوند و با نقش كششي كه دارند از جدا شدن پره هاي داخلي و بدنه جلوگيري مي كنند ) فرخ يار، 1387: 121(. 
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6- عوامل مؤثر بر كارآيي بادگير

كارايي و عملكرد بادگير به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مي توان آن ها را به دو دسته كلي 
تقسيم كرد:

6-1- عوامل آب و هوايي: كه شامل دماي هواي محيط، تشعشع خورشيد، حداكثر اختلاف 

دماي هواي شب و روز، سرعت و جهت وزش باد.

تقسيم  شكل  بادگير،  مقطع  ابعاد  بادگير،  ارتفاع  شامل  عوامل  اين  هندسي:  عوامل   -2-6

مساحت مجراها در مقطع بادگير، تعداد دهانه هاي ورودي باد به بادگير و مقاومت در برابر جريان 
هوا در بادگير )شامل زانويي ها، انحناها و دريچه هاي ورودي و خروجي هوا( است )محمودي و 

مفيدي، 1387ب: 34؛ بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 280(.                                 

7- شناخت بادگيرها از منظر معماري، عملكرد، اقليم )جهت دریافت باد(

بادگيرهاي ايران را مي توان بر حسب چند عامل تقسيم بندي و مورد مطالعه قرار داد:

 7-1- بادگيرها از منظر عملكرد

از نظر عملكرد بادگيرها به دو دسته ذيل تقسيم مي گردند:

7-1-1- بادگيرهاي صرفاً عملكردي

7-1-2- بادگيرهاي عملكردي- نمادين )معماريان، 1387ب: 283(.

7-2- بادگیرها از نظر وضع اقلیمی و جهت دريافت باد

 7-2-1- بادگیرهای اردکانی )یک طرفه(: جهت دهانه ها دراین نوع بادگیر، رو به باد اصفهانی 

است و از سمت غرب، شرق و جنوب هیچ منفذی ندارد )تصویر5( عموماً این نوع از بادگیرها کم 
ارتفاع و کوتاه تر از سایر بادگیرها ساخته می شود )بهادری نژاد و دهقاني، 1387: 229(.
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)badgir.blogfa.com تصوير 5(  بادگيرهاي اردكاني از نوع يك طرفه )مأخذ: خانه عكس اردكان

7-2-2- بادگیرهای کرمانی )دو طرفه(: این نوع بادگیرها از نظر ساختار معماری ساده تقریباً 

کوچک اند و از آنجا که دو طرفه ساخته می شوند به آن بادگیر دوقلو نیز گفته می شود )همانجا(؛ 
)تصویر6(.	

تصوير6( نمایی از بادگیر دو طرفه ی آب انبار باغ دولت آباد یزد 

)بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 231(
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7-2-3- بادگيرهاي سه طرفه: اين بادگير انواع مختلف دارد كه سه جناحي منفصل كه به اين 

بلوار دكتر  نيز مي گويند نوع متصل آن در سيرجان واقع در خانه اي مجاور  نوع اشكم دريده 
الديني،  )تاج  فرمانده سربازخانه ارگ ملاحظه شد  نوع منفصل در خانه  صادقي )تصوير 7( و 

.)284 :1382

تصویر 7( کرمان، بادگیر سه طرفه از نوع متصل )تاج الدینی، 1382: 284(

7-2-3- بادگیرهای یزدی )چهارطرفه(: بادگیرهای یزدی از سایر انواع بادگیرها بزرگتر است 

و معمولاً به صورت چهارطرفه ساخته می شود به همین دلیل نیز در بعضی مناطق، آن را بادگیر 
“چهارطرفه یا چهارسو” هم می نامند )تصویر8(. ارتفاع این نوع بادگیرها معمولاً زیاد است و میزان 
ارتفاع بادگیر و نوع دهانه هر سمت با اوضاع جوی منطقه ارتباط مستقیم دارد )بهادری نژاد و 

دهقاني، 1387: 229(

تصوير 8( يزد، بادگير از نوع چهارطرفه دو طبقـه

)http://ghoolabad.com مأخذ: دانشنامه يزد(
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7-3- بادگيرها از منظر ساختار معماري

شناخت سازه معماري بادگير به صورت هاي ذيل ميسر مي باشد:

7-3-1- بر مبنای پلان بادگیر، به سه گروه 1- بادگیر با پلان مربع 2- بادگیر با پلان شش و یا 

هشت ضلعی  3- بادگیر با پلان مستطیل تقسیم می شود )همان: 257(؛ )شکل4(.

شکل4( انواع بادگیرها با پلان مربع، شش ضلعی، هشت ضلعی و مستطیل

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 258(

7-3-2- بر مبنای استقرار آن ها در پلان بنا، به سه گروه 1- قرارگیری آن در پشت تالار مستطیل 

شکل و در محور تقارن آن )شکل 5(  2- قرارگیری آن در کیی از گوشه های شمالی تالار  3- 
قرارگیری آن در گوشه حیاط تقسیم می شود )محمودي، 1385ب: 97(.

    شکل 5( یزد، نحوه قرار گيري بادگير

               در پشت تالار خانـه

           )معماريان، 1387ب: 276(
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7-3-3- بر مبنای فرم دهانه بادگیر، به سـه گروه 1- بادگیـر با دهانه مربـع  2- بادگیر با دهانـه 

مستطیل عمودی 3- بادگیر با دهانه مستطیل افقی تقسيم مي شود )شکل 6(.

                                              	 	

شكل6( انواع بادگير با دهانه مربع، مستطيل عمودي و مستطيل افقي )محمودي، 1385: 96(

8- بررسی گونه شناختی اشکال بادگیرهای خراسان جنوبی

کیی از مناطق کویری ایران که دارای بافت های تاریخی منحصر بفرد می باشد خراسان جنوبی 
در شرق کشور است. بافت های تاریخی این منطقه متناسب با شرایط اقلیمی منطقه شکل گرفته 
و برگرفته از محلات، ریزمحلات، خانه، حسینیه، مسجد و... می باشد و از جمله عناصر مهم در 
معماری بافت های تاریخی این منطقه، بادگیر است. بادگیر کیی از عناصر معمارانه ای است که با 
روکیرد اقلیمی در معماری بومی منطقه احداث و بصورت کانال عمودی یا افقی در سیمای شهر 
 خودنمایی می کند. گونه شناسی اشکال بادگیرها بر مبنای عوامل و بخش های مختلف کاربردی 
آن ها انجام می گیرد. بادگیرهای خراسان جنوبی دارای تنوع زیادی نیست که براساس مطالعات 
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 گونه شناسی، اشکال بادگیرها را می توان بر مبنای 1- جهت دریافت باد 2- نما 3- موقعیت استقرار 
آن ها در پلان بنا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

8-1- بادگيرهاي بيرجند

بافت تاریخی شهر بیرجند از جمله بافت های کویری ایران می باشد که دارای خصوصیاتی 
است. خانه های حیاط  معیشتی ساکنین  باورها و وضعیت  قرارگیری،  اقلیم  نظر  نقطه  از  خاص 
 مرکزی بیرجند و بافت ساختاري کوچه ها که تبعیتی از وضعیت توپوگرافیک تپه ماهورهای شهری

است همراه با تزیینات آجری که غالباً مربوط به اواخر قاجار و اوایل پهلوی می باشد، هم چنین 
وجود بادگیر بر فراز بناهای شهر منظري زیبا را برای بافت تاریخی ایجاد نموده است )سلطانی، 
7:1386(. گونه شناختی اشکال بادگیرها در بیرجند، با مطالعه و بررسی تعدادی از آن ها انجام 

گرفت که نتایج ذیل حاصل گردید.

8-1-1- گونه شناسی بر مبنای جهت دریافت باد

بادهای این ناحیه بر اساس جهت وزش، نام های مختلفی به خود می گیرند، مهمترین بادها 
عبارتند از: 

الف: سیاه باد: جهت آن شمال شرقی - جنوب غربی بوده و به هنگام وزش، درجه حرارت را 
به پایین می آورد.

ب: باد قبله: ازجنوب غربی به شمال شرقی می وزد. در فصل زمستان می وزد و توأم با بارندگی 
است.

ج: فرح باد: بادی است گرم که درجه حرارت را به سرعت بالا برده و جهت آن جنوب شرقی 
به شمال غربی است. )بهنیا، 1381: 65(.
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نمودار 1( جهت و سرعت بادهای بیرجند )وفایی، 1384: 49(

همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد بادگیرها بر مبنای جهت دریافت باد به سه دسته ی یک طرفه، 
دوطرفه و چهارطرفه تقسیم می شوند که در بیرجند با توجه به نوع و جهت بادهای غالب دو نوع 

بادگير مشخص شده است.

8-1-1-1- بادگیر یک طرفه 

این نوع بادگیرکه به اردکانی نیز مشهور است تعداد معدودی از بادگیرهای بیرجند را شامل 
می شود. جهت دهانه در این نوع بادگیر رو به شمال است و از سمت شرق، غرب و جنوب هیچ 
منفذی ندارد. این نوع بادگیر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده به همین دلیل امکان ساخت 

یک بادگیر برای هر اتاق وجود داشته است )تصویر 9( و )شکل 7(.
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تصویر9(  بیرجند، نمایی از بادگیرهای یک طرفه، حسينيه نواب )مآخذ: نگارندگان(

شكل7( طرح بادگير حسينيه نواب )ترسيم: نگارندگان(

8-1-1-2-  بادگیرچهارطرفه این نوع بادگیر گونه غالب بادگیرهای بیرجند به شمار می رود و 

معمولاً ارتفاع آن نسبت به بادگیرهای یک طرفه زیادتر بوده که عامل اصلی پدید آمدن این نوع 
بادگیر، وزش باد مطلوب از هر چهار طرف می باشد. بادگیرهای چهار طرفه یا چهار سوی بیرجند 
از نظر ساختار معماری بجز چند مورد ساده بوده و پیچیدگی و زیبایی بادگیرهای سایر مناطق 
کویر ایران همانند یزد را ندارد. کیی از زیباترین بادگیرهای چهارطرفه که متأسفانه در حال حاضر 

وجود ندارد متعلق به بنای ارگ کلاه فرنگی بیرجند می باشد )تصویر10(.
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تصویر10( نمایی از بادگیرهای چهارطرفه در بیرجند سمت راست بادگیر ارگ کلاه فرنگی 

و سمت چپ بادگیرهای خانه فرهنگ و حسینیه نواب )مآخذ: نگارندگان(

8-1-2- گونه شناسی بر مبناي فرم دهانه

نوع  به سه  فرم دهانه آن ها،  براساس  بیرجند  بادگیرهای  اشکال  انجام گرفته  بررسی های  با 
شناسایی گردید:   الف( بادگیر با دهانه مربع  ب( بادگیر با دهانه مستطیل افقی  ج( بادگیر با دهانه 

مستطیل عمودی )تصویر 11( و )شكل8(.

تصویر 11( بیرجند، بادگیر گونه شناختی براساس فرم دهانه مربع، مستطيل افقي و مستطيل عمودي 

)مآخذ: نگارندگان(
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شكل 8(  طرح چند بادگير براساس فرم دهانه مربع، مستطيل افقي و مستطيل عمودي )ترسيم: نگارندگان(

8-1-3- گونه شناسی بر مبنای پلان

معماران و سازندگان در  نشان می دهد که  بیرجند  تاریخی  بافت  بادگیر  نمونه هاي  بررسی 
طراحی و اجرای بادگیرها بیشتر از پلان مربع و مستطیل بهره گرفته اند )شكل9( و بادگیرها با پلان 
چند ضلعی و مدور که در بادگیرهای سایر مناطق کویری بویژه بادگیرهای یزد دیده می شود، در 

بیرجند استفاده نشده است.

                           

                 

                                     

              

شكل 9(  پلان هاي رايج در بادگيرهاي بيرجند )ترسيم: نگارندگان(



187بادگير؛ شاهكار مهندسي معماري سنتي ايران در حاشيه كوير ...

8-1-4- گونه شناسی بر مبنای استقرار در پلان بنا

در  بادگيرها  قرارگيري  نحوه ي  است كه  بيانگر آن  بيرجند  در  بادگير  مطالعاتي   نمونه هاي 
خانه ها يكسان نيست ليكن قرارگيري بادگير در بخش تابستان نشين كه در واقع بخش جنوبي 
حياط را شامل مي گرديده بيشتر مورد توجه معماران بوده است. در بادگير حسينيه نواب بادگير، 
چهار طرفه در ضلع شرقي و بادگير يك طرفه آن در ضلع جنوبي واقع گرديده است. در خانه 

فرهنگ يك بادگير در ضلع جنوبي و يك بادگير در ضلع غربي ساخته شده است  )شكل 10(.

	

شكل10( پلان خانه فرهنگ و موقعيت قرارگيري بادگير در آن

 )مأخذ: آرشيو پايگاه ميراث فرهنگي بيرجند(

8-2- بادگیرهای خوسف

شهر خوسف با طول جغرافیایی 58 درجه و53 دقیقه و عرض جغرافیایی 32 درجه  و 46 دقیقه 
و30 ثانیه در 35 یکلومتری جنوب باختری شهر بیرجند و ارتفاع 1290 متر از سطح دريا قرار دارد 

)راشد محصل، 1388: 180(. خوسف داراي اقليم مناطق بياباني با ويژگي‌هاي خاص آن است. 
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از جمله اين ويژگي‌ها تابستان هاي گرم و خشك و زمستان هاي نسبتاً سرد مي‌باشد وزش 
بادها با توجه به جهت وزش، سرعت و خشك با مرطوب بودن آن ها از عواملي است كه در 
اقليم آب و هواي این منطقه تأثیر دارد و در آن چندين نوع باد كه داراي ويژگي‌هاي متفاوت 
مي‌باشند، مي‌وزد. بافت قديمي خوسف با مساحتي در حدود 120 هكتار، تعداد زيادي بناهاي با 
ارزش تاريخي و فرهنگي را در خود جاي داده است. مسجدها، آب انبارها، مدرسه، قلعه و ... از 
جمله اين بناهاي باارزش مي‌باشند. از عناصر مهم معماری در بافت تاریخی خوسف بادگیر است، 
بادگیرهای خوسف با توجه به وزش بادهای منطقه متناسب با شرایط اقلیمی منطقه شکل گرفته اند 
که براساس گونه شناختی آن می توان بر مبنای جهت دریافت باد، نما و موقعیت استقرار آن در 

پلان بنا مورد مطالعه و بررسی قرارداد )تصوير 12(.

تصوير 12( نمایی از شهرخوسف و دورنماي بادگیرهای آن، دید از شمال

 )تصوير: نگارندگان(
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8-2-1- گونه شناسي بر مبنای جهت دریافت باد

8-2-1-1- بادگیر یک طرفه

این نوع بادگیر گونه غالب بادگیرهای خوسف به شمار می رود و معمولاً ارتفاع آن نسبت به 
سایر بادگیرها کمتر است )تصوير13( و )شكل11(.

تصوير 13(  نمایی از  بادگیرهای یک طرفه خوسف )مأخذ: نگارندگان(

شكل11( طرحي از بادگيرهاي يك طرفه خوسف )ترسيم: نگارندگان(
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8-2-2- گونه شناسي بر مبناي فرم دهانه 

با بررسی های انجام گرفته اشکال بادگیرهای خوسف براساس فرم دهانه آن ها، به سه نوع 
شناسایی گردید: الف( بادگیر با دهانه مربع  ب( بادگیر با دهانه مستطیل افقی ج( بادگیر با دهانه 

مستطیل عمودی )تصویر14( و )شكل 12(.

تصوير14( گونه شناختی بادگیرها در خوسف براساس فرم دهانه آن مربع، 

مستطیل عمودی و مستطیل افقی )تصوير: نگارندگان(

شكل12( طرحي از بادگير مسجد جامع خوسف با فرم دهانه مستطيل افقي )ترسيم: نگارندگان(
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8-2-3- گونه شناسي بر مبناي پلان

بيشتر  ليكن  افقي و عمودي است  از نوع مستطيل  بادگيرهاي خوسف، پلان  پلان رايج در 
بادگيرهاي اين منطقه، بر مبناي پلان مستطيل عمودي ساخته شده اند كه بدون ترديد انتخاب اين 

نوع از پلان بر مبناي شرايط اقليمي و دريافت بهتر باد انجام گرفته است. 

8-2-4- گونه شناسي بر مبناي استقرار در پلان بنا

 نمونه هاي باقي مانده بادگير در بافت تاريخي خوسف بيانگر آن است كه نحوه استقرار بادگير 
در پلان خانه در بخش تابستان نشين واقع گرديده و تعداد بادگير نيز بر مبناي توان مالي و پيمون 
و ابعاد خانه از يك تا دو بادگير متفاوت بوده است. قرارگيري بادگير در بناهاي بزرگ از جمله 

مسجد خوسف بر فراز بخش شبستاني آن واقع شده است

شكل13( موقعيت قرارگيري بادگير در مسجد جامع خوسف و خانه تاريخي علوي

)مأخذ: اداره ميراث فرهنگي خوسف(

8-3- بادگيرهاي خور

روستای خور از توابع شهر خوسف با مختصات جغرافیایی 58 درجه و 25 دقیقه طول شرقی 
و 32 درجه و 56 دقیقه عرض شمالی در50 یکلومتری شمال غربی خوسف و 88 یکلومتری غرب 
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بیرجند قرار دارد. این روستا در میان دشت استقرار یافته و دارای بافت سنتی و تاریخی مشتمل بر 
مسجد، حسینیه، خانه و حمام می باشد )زنده دل، 1386: 37(. از ویژگی های مهم و منحصر بفرد 
بافت تاریخی روستای خور وجود بادگیرهای آن می باشد )تصویرهای 15و16( که با بررسی های 
انجام گرفته مشخص گردید بیش از 90 درصد بادگیرها به دلیل وزش باد غالب از سمت شمال 
 غرب رو به این سمت ساخته شده اند. با توجه به تعدد آن ها در دورنمای روستای خور، چنین به نظر
 می آید که روستا رو به سمت خاصی دارد. بر همین اساس می توان بادگیرهای خور را بر مبنای جهت
دریافت باد، فرم دهانه و به لحاظ موقعیت استقرار آن در پلان بنا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

تصوير 15( نمایی ازروستای خور و بادگیرهای آن، دید از شمال )تصوير: نگارندگان(

تصوير16(  نمایی از روستای خور و بادگیرهای آن )تصوير: نگارندگان(
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8-3-1- گونه شناسي بر مبنای جهت دریافت باد

نوع  از  باد  مبنای جهت دریافت  بر  بادگیرهای روستای خور  از 95 درصد(  )بیش  عمده ی 
بادگیرهای یک طرفه بوده و با توجه به وزش با دغالب از سمت شمال رو به سمت شمال ساخته 
شده اند و هیچ گونه منفذی از سمت شرق، غرب و جنوب ندارند. از ویژگی های دیگر این نوع 

بادگیرها، ارتفاع کم آن ها نسبت به سایر بادگیرها می باشد )تصویر17(.

تصوير17( نمایی از بادگیرهای یک طرفه در روستای خور )تصوير: نگارندگان(

8-3-2- گونه شناسي بر مبناي فرم دهانه

 گونه شناختی بادگیرهای روستای خور براساس فرم دهانه آن به سه نوع تقسیم می شوند: 
1- بادگیر با دهانه مربع شکل 2- بادگیر با دهانه مستطیل افقی 3- بادگیر با فرم دهانه مستطیل 

عمودی )تصویر18(.

شکل18( گونه شناختی بادگیرها در خور براساس فرم دهانه آن مربع، مستطیل عمودی و مستطیل افقی 

)تصوير: نگارندگان(
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8-3-3- گونه شناسي به لحاظ موقعیت استقرارآن در پلان بنا

به جهت شرايط آب و هوايي خاص خور و نزديكي آن به كوير، هواي منطقه از شهرهاي 
بيرجند و خوسف گرمتر بوده لذا خانه هاي آن از تعدد بادگير برخوردار هستند. نحوه قرارگيري 
بادگيرها در خانه هاي اين منطقه با پيمون1 بزرگ در بخش تابستان نشين مي باشد و در خانه هاي با 

پيمون كوچك استقرار در فراز اتاق هاي نشيمن از يك تا دو بادگير متغير مي باشد )تصویر 19(.

تصوير19( نمایی از بادگیرهای خور به لحاظ موقعیت استقرار آن در پلان بنا، دید از شمال

)تصوير: نگارندگان(

8-3-4- گونه شناسي بر مبناي پلان

بررسی گونه شناسی بادگیرهای خور بیانگر آن است که معماران روستای خور از دو پلان 
مستطیل افقی و عمودی در ساخت بادگیرها بهره برده اند لکین 90 درصد بادگیرهای این منطقه با 

مستطیل عمودی ساخته شده اند.

1. مقياس، مدول، مرجعي كه ديگر اندازه ها را در قياس با آن بسنجند )فلاح فر، 1379: 55(.
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نتیجه گیری

بررسی معماری سنتی و بافت تاریخی شهرها و روستاهای خراسان جنوبی بویژه مناطق مورد 
مطالعه مقاله )بیرجند، خوسف و خور( کـه در حاشیـه کویر قرار گرفته اند نشان می دهـد که این 
مناطق به علت شرایط اقلیمی حاکم،  ویژگی ها و ساختار معماری خاص دارند و عواملی نظیر 
آب و هوای گرم و خشک و وزش انواع بادهای ثابت فصلی و روزانه، تأثیر بسزایی در ساخت و 
استفاده از بادگیرها داشته اند و معماران خراسان جنوبي اين سازه کهن و کارآمد را جهت تهویه 

طبیعی و خنک کردن هوا بدون استفاده از ان‍ر‍‍ژي الکترکیی بكار بردند. 

نتايج مطالعات گونه شناسی بادگیرهای خراسان جنوبی بر مبناي  گونه شناسی استقرار بادگیر 
در پلان بنا، گونه شناسی بر مبنای جهت دریافت باد، گونه شناسی فرم دهانه و گونه شناسي بر مبناي 

پلان به شرح ذيل مي باشد:

- براساس مطالعات انجام شده بیش از 90 درصد بادگیرهای مناطق مورد مطالعه به دلیل وزش 
باد غالب از سمت شمال غرب رو به این سمت دارند و از نوع بادگیرهای یک طرفه می باشند و 

تنها تعداد معدودی بادگیر چهارطرفه در بیرجند مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند.

- بادگیرهای منطقه بر مبنای نحوه قرارگیری در پلان ساختمان نیز همواره در بخش تابستان 
نشین و در قسمت جنوبی حیاط مورد استفاده قرار می گرفتند.

- طبق مطالعات صورت گرفته گونه شناسي بادگیرها در نما و فرم دهانه آن ها، سه نمونه ي 
بادگیر با دهانه مربع شکل، مستطیل افقی و مستطیل عمودی مورد توجه معماران بوده است.

- به جهت شرايط اقليمي و وزش بادهاي مطلوب بيشتر بادگيرها با ارتفاع کوتاه ساخته شده اند.

- بجز چند مورد، بيشتر بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه از تزيينات برخوردار نيستند و جنبه 
عملکردی بادگیر بیشتر مورد توجه معماران قرار داشته تا جنبه زیبا شناسانه آن.
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- بیشتر بادگیرها در بناهای مسکونی و مذهبي )مسجد و حسينيه( مورد استفاده واقع شدند و 
استفاده از بادگير در آب انبارها دیده نمی شود.

- توجه به اصل تقارن در طراحي دريچه هاي بادگير، با رعايت و در نظر گرفتن عدد فرد.

- مصالح مورد استفاده در بادگيرها از مصالح بوم آورد از جمله  خشت و آجر مي باشد.

 - بادگيرها به جهت آن كه از ارتفاع زياد برخوردار نيستند فاقد چوب بست در دیواره بادگیر 
مي باشند.

- پلان مطلوب برای بادگیرهاي مناطق مورد مطالعه، پلان مستطیل شكل بوده است.

- آسمانه )سقف( بادگیرها بصورت مسطح و شیب دار طراحی و ساخته شده اند.

- تمامی بادگیرهای مناطق مورد مطالعه دارای رخبام آجری )یک ردیف آجر جلو آمده در 
بخش فوقانی سقف( به منظور حفاظت و دوام بیشتر دهانه بادگیر می باشند.

- بيش از 95 درصد دريچه هاي بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه بصورت عدد فرد )از 3 تا 9 
دريچه( طراحي گرديده اند. 
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of their constructions in their performance. The result of this study indicates that the 

ventilations of this desert districts of Iran in spite of the common features with the 

other desert, hot and dry regions of Iran, contain the special formal features which 

the important ones of them are the on-way or four-way ventilations and the reason 

of choosing this kinds of ventilations in southern Kjorasan relates to the ecological 

conditions and the direction of the wind blowing.

Key words: South Khorasan, Birjand, Khusf, Khur, architecture of Iran, architec-

ture of ventilation. 
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Ventilation; Masterpiece of the classic architecture engineering of 
Iran in desert margin with the analysis of the architecture typology 

of ventilation in south khorasan

Hassan Hashemi Zarj Abad1 

Zabihollah Masudi2 

 Abstract

Ventilations as one the important elements in the architecture of historical build-

ings of desert regions are among the masterpiece of the classic architecture of Iran 

which are as a natural and static cooling system that provides air conditioning with 

energy restoration of wind. The classic architecture of Iran with the knowledge of the 

fundamental principles like Thermodynamic (warms force), Aerodynamic (moving 

and transferring of air), transmission of the air, resistance of the construction materi-

als and temperature welfare of individuals in structuring and designing of ventilation 

developed a construction that without any doubt counted as one of the masterpiece of 

the classic architecture engineering. This important and efficient construction during 

the centuries in salt deserts regions of Iran without using the electric energy, provided 

natural and cool air conditioning for residential and vesicles. With respect to the im-

portance of ventilation constriction in classic architecture of desert regions specifical-

ly in the counties of southern khorasan which unfortunately less classic architectural 

studies and researches have been implemented, the authors of this paper in addition 

of representing the characteristics of the ventilations of historical textures of some 

regions like Birjand, Khusf and Khur with field based researches attempt to engage 

themselves with inspecting and recognition of the physical body of these ventilations 

from architectural studies and  physical anatomy  recognition of them and the effects  

1. Assistant Professor of Archaeological studies of Birjand University. hhashemi@birjand.ac.ir
2. MA in Archaeological Studies of Birjand University.
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Comparative study and contrasting of two edits

 Of Wali Dashtbayazi’s Divan

Hamed Noruzi1

Manzar Soltani2 

Abstract

Maulana Mohammad Wali Dashtbayazi is one of the famous poets of tenth cen-

tury from Khorasan (southern Khorasan) who was called by biographers as a sweet 

spoken man and master of chant lyrics. Wail’s Divan published twice by two different 

editors in the years of 2011 and 2012: First one by Dr. Morteza Charmagi Omrani 

which published in 2011 has much superiority than the second one which published 

in 2012. Some of them are; having much more manuscripts copies, the Based pres-

tigious and valuable manuscript of the contemporary poet, inclusion of lots of poems, 

very careful choosing and collecting of the correct form of words and exact reciting 

of vague vocabularies. But in contrast the Mohammadi’s adjustment has been de-

void of these characteristics. In this article we try with contrastive study of this two 

published version and different reciting of these authors to clarify the nuance points 

of the preferred edit in order to create to the researchers the intentional methods of 

choosing the true version of published edit. Author in this comparative article follows 

the critical method and only content oneself with available copies of the manuscript 

files and firstly compared together the numbers of poems, properties and formal ap-

parent forms of them with expositing the two edited texts and then with juxtaposition 

of this common and jointly edited poems the schematic faults and incorrect records 

has been presented.         

Keywords: The edited manuscript, Comparative study, critical adjustment. 
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Khorasan Quarterly of Cultural and Social Studies202   

Capability of turning the biography of Astan-e-Qods Trustees into 
historical and narrative documentary films

Akram Naseri1 

Zahra hamedi 2

 Abstract

Historical events are a great collection of life styles of people in different places 

through history. All nations try to keep their historical knowledge and transfer it to 

next generations. The unethical identity of history and the gap between the past and 

present make the events non empirical for the young generations which makes it dif-

ficult to keep the historical events and convey it to young people. The use of films and 

moving pictures in general is a way to help the transfer of information to people and 

to depict the past events in their minds. Among different genres the documentary style 

for its reliance on realities and authentic sources is of great importance for restoration 

and understanding of historical and past events. In investigating the Honar Haftom 

(Cinema) and the Razavi culture, one of the researches in this field, making docu-

mentaries seems to be a linkage between the two issues. One of the preliminary steps 

in making these kinds of films is the selection of the ideas and styles of the films and 

accordingly, there is a need to search for suitable historical ideas for changing into 

films, and in this regard the biography of Astan e Qods Trustees seems appropriate. 

In the present study with the emphasis in historical methodology, the selected life of 

Trustees of Astan -e-Qods put into investigation in order to make them ready for sce-

narios. The hypothesis of this paper is placed in capability of turning the biography 

of Astan-e-Qods Trustees into the production of historical and religious documentary 

films.

Key words: Razavi culture, religious cinema, narrative documentary films, Astan-
e- Qods Trustees

1.. MA Islamic Iran History. Akram_naseri@yahoo.
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Measurement the impact of migration on the spatial distribution 
pattern of population in rural settlements and forecasting for the 

year 2025 (case study: Birjand county)

Javad Mikaniki1

Ali Ashrafi2  

Abstract

Spatial distribution system of population and human settlements is a result of the 

performance of different environmental factors. The purpose of this paper is to assess 

the effects of immigration on population distribution pattern of rural settlements by 

entropy model and predict the trends of the Year2025. Research method of the pre-

sent research is descriptive-analytical and from main object regarded as an applied 

research. For implementation of the research, firstly the database of rural settlement 

population was created in the period (1956-2005) and with statistical application soft-

ware (EXEL&SPSS) classification and rate of population growth was provided and 

then the entropy model is used to assess the trend of balance / imbalance in the spatial 

distribution of the population in rural settlements. The results of the analysis on the 

base of entropy models showed an imbalance in the population of rural agglomera-

tions in the rural districts of Birjand county and relative trend toward imbalances con-

tinues in the year 2025.

Key words: Rural migrations, spatial distribution of population, rural settlements, 

entropy model, Birjand.
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The Study of Satire in Rural Couplets of Khorasan

Kolsum Ghorbani Joybari1

Abstract

Rural songs or local couplets are among the vulgar literary or common culture 

which transmitted orally between generations in different places of each country. One 

of these regions in Iran with high richness in couplets is khorasan territory which is 

enormous in rural songs with original and cultural identity. This song includes differ-

ent features of methodology. One of these features is the presence of simple and naive 

satire which its origin is cultural discourse of the village and villagers and this same 

feature could be able to provide the social and cultural identity of each village beside 

the other features. On this base, the writer of this article has tried to find the satirized 

factors and divide them through inspecting of the local couplets of khorasan with 

regarding the cultural and literary texture of these couplets. The result of this study is 

to discover the different kinds of satirized methods which the villagers’ cumulative 

unconscious mind made and polished them during long and past years such as; situ-

ational satire, exaggeration, lack of rational relations of verses, out of mind similes 

and so on.            

Key words: vulgar literary, local couplets, rural songs of khorasan, satire
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The Establishment of Imperial Bank of Birjand branch and its

 Regional Effects

Zahra Alizadeh Birjandi 1

Zahra Nadi 2

Abstract

 Birjand Imperial Bank was one of the Imperial Bank branches of Persia that was 

established as a result of the economic and strategic policies of Britain in1331 AH/ 

1913 AC in Birjand. The organizational structure of Birjand Imperial Bank consisted 

of a chief manager and one or two staffs regarding its territory coverage. The manage-

ment was held by Britons while Iranians were in position of deputies and translators. 

This bank was rapidly involved in business affairs and the transferring and transmis-

sion of money and the goods needed by merchants, governors and the residents on 

the basis of their orders. In addition, the English members of the bank maintained 

friendly relations with people and governors being invited by them to parties, hunt-

ing, and games. The residents, in some cases, used the bank influence also as a means 

by which to solve their own problems. The bank operation together with Britons’ 

presence exerted both positive and negative effects on Birjand. This bank created 

some social, cultural, commercial, political, and military changes. At one hand, a pro-

gress emerged in business and transactions and while on the other hand some Western 

customs and characteristics spread among the upper class of the society. Aside from 

this, because of the activity of bank some businessmen and craftsmen such as money 

exchange dealers faced stagnations. Meanwhile, the effects of Britain’s political in-

terference in the forms of banking activities should not be neglected.

Keywords: Imperial Bank of Iran, Imperial Bank of Birjand, Shokat Ul-MulkII, 

Britain.
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ethical and political point of view have worth for analysis and inspection. Amir Hus-

sein Marvrudi, Abo-Belal, Ahmad Kiyal and Ahmad Nakhshabi were among these 

great adherents.                    

Keywords: Ismailia, Fatimid, Khorasan, Ismaili Adherents, Amirhusein Marvrudi, 

Abo-Belal, Ahmad Kiyal, Mohammad Nakhshabi.    
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The faith aspects and political viewpoints of Ismaili followers

in Khorasan and fara-rud

Mohammad Hassan Elahizadeh1

Seyyed Mohammad Reza Sadesi2

Abstract

Invitation to the inside and outside of Fatimid government propagated and distrib-

uted through extensive networks of adherents. The Fatimid wanted to be known as 

true and right Imams for all of the followers of Muslims and also to be able to expand 

their true and practical rules into all Islamic territories and outside of it. Before the 

advent of them, The Ismaili adherents had been prepared extensive propaganda for 

preparing the minds of peoples and communities for the appearance of the promised 

Imam. The term adherer is said for everyone who was volunteers for inviting to the 

Fatimid creed. It means the missionary who having undertaking the propagation to 

the religion of Ismaili through attraction of the new followers to the Ismailia Imam. 

The Ismaili adherents invited lots of peoples to this religion from among abundant 

groups and malcontent social class of communities. For this reason they put into op-

eration from these regional complaints and discontentment. From the available docu-

ments and testimonies, the invitation to Ismaili religion started from Iraqi Carmathian 

leaders. Around the 260 hejira, the Ismaili invitation has begun in many central and 

northwestern of Iran and appeared in mountain ranges regions and then these adher-

ents established the center of their activities in capital territory of Rey and almost af-

ter three decades around290 hejira, the invitation has been extended to Khorasan and 

Fara-rud. The great adherents were doing some activities in eastern regions of Iran 

especially in Khorasn and Fara-rud which their main aspects of their invitations from 

1. Assistant Professor in Historical study of Birjand University.elahizadeh@yahoo.com
2. M.A. graduate in The History of Islamic Iran. Sadesi2002@gmail.com
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